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بندگان خاص خدا که چنین دعا می کنند: 


۳-99 2 
مقستقر | 


ربُتا اصرف عَنّا عَذَاب جهتْم ان عَذابها گان راما نها سَاعت مُستقر 
مَقاما 


و 


است و در حقیقت, ان ند قرار گاه و جایگاهی است». 


سوره فرقان/آیه65. 


مقدمه (طرح تحقیق): 


یکی از ارکان مهم مذهب اسلام, اعتقاد به «معاد» و جهان آخرت می 
باشد. و بعد از مسأله توحید مهمترین مسأله 
دینی و اسلامی است. پیغمبران (و بالخصوص آنچه از قرآن (1) درباره 
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1- در قرآن کریم فراوان از «معاد» و جهان آخرت سخن گفته شده است. 
که می توان آن را در قالب دو استدلال جمع نمود: یک نوع: ان براساس 
توحید است که قرآن می گوید ممکن نیست خدا خدا باشد ولی معادی 
نباشد, بعنی یعنی اگر معاد نباشد خلقت عیتثٍ و بیهوده است. تعبیر قرآن این 
است: «أقحسبثم انا خلقتاکم عبت ۹0 الیتا لاثرجعون؛ آیا گمان کردید 
شما را بیهوده آفریده ایم, و به سوی ما باز نمی 0 (مومنون: 115) 
در واقع قرآن اینطور می گوید: یا باید بگوئید خدایی نیست., پس خلفت و 
آفرینش عبث و باطل و بیهوده است؛ و يا اگر خدایی هست که جهان را 
آفریده است معادی هم باید باشد, چرا که معاد متمم خلقت است. مکمل 
خلقت است و جزیی است از خلقت که با نبودن آن خلقت ناقص است و 
عبت و بیهوده. یک سلسله استدلالهای دیگر هم در قرآن هست که همان 
نظام موجود و مشهود را دلیل بر قیامت و معاد قرار می دهد. در اوّل 
ون موی ی ان ری وس کاس ی 
دارید. پس ببینید خلقت خودتان راء بعد خلقت خود ما را می گوید که شما 
را از نطفه آفریدیم, نطفه را از خاک آفریدیم. بعد نطفه را تبدیل به علقه 
و علقه را تبدیل به مضغه کردیم, بعد برای مضعه استخوان قرار دادیم, بعد 
و ی و 
3 کم یوم القِیاقه تبعَتونَ؛ سپس شما بعد از آن می میرید؛ 
سیس ۳ روز قیامت برانگیخته می شوید». (مومنون: 15 6۰( همچنین 
کانه همین راهی. :۱ که ۲ عال آعوه ایو آوامه می ده تا نمی صرون. به 
قیامت. (شهید مطهّری, معاد: 15). 


سم 
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«جهئم» يا خانه عذاب, محلی است که وعده گاه تمام ستمگران و کفار 


ما در اين نوشتار بر آنیم که تصویری کلّی از اين مکان را نشان دهیم. 
عواملی که باعث ورود به ان می شود را بیان نموده و اسبابی که باعث 
نجات از ان مي شود را شرح دهیم, و در نهایت به پرسش هایی چند درباره 
برخی مسائل ان پاسخ گوئیم. 

پرسش های تحقیق: 

وت ۱ 

2- چه عواملی باعث ورود به جهئم می شود؟ 

3- منظور از درهای جهنم چه می باشد؟ 

4- منظور از درکات جهنم چیست؟ 

5 امان نامه های جهتم چه می باشد؟ 

6- چه عذاب هایی در جهئم وجود دارد؟ 

7- چرا مجرمان در جهئم همیشگی اند؟ 

8- فلسفه عبور همه انسان ها از جهئم چیست؟ 

اهداف تحقیق: 


الف: بیان مواردی از ایات فران و روایاتی. کهه: ذر زمیته جهنم وارد شدم 
است. 


وین شا ای عطالت خر مر انعر هن 
ج: پاسخ به پرسش هایی پیرامون جهنم. 


انگیزه تحقیق ؛ 


نگارنده به قصد خدمت به قرآن کریم و احادیث معصومین (علیهم السلام) 
این نوشتار را به رشته تجریر درمی اورد. 


امید است مورد قبول خداوند متعال و اتمه معصومین (علیهم السّلام) قرار 
گیرد. 
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بحث از جهنم و مطالب آن سابقه ای طولانی دارد, ولیکن کتابی مستقل 
درباره مضاکات کان آن تحاشته نشده است, و بیشتر مطالب آن در بین 
مطالب کتب تفسیری و روایی وجود دارد. 


برخی از کتاب های نوشته شده درباره جهثم نیز بیان نظریات غربی و پاسخ 
به شبهات آنان می باشد. 


تارانده‌تدر آین‌ستان کایی که تسام قواری آبات وروابات مروط ونم را 
جمع اوری کند, نیافتم. 

طتر و رارت: تحق 3 2 

نبودن کتابی مستقل و جامع در زمینه جهثم, موضوع فوق را روشن می 
سازد. 

بویژه آنکه تمام اقشار مختلف جامعه از این مطالب استفاده می کنند, و 
انها زا تقل‌مین ماینه: 

پیش فرض های تحقیق: 

1- در قرآن کریم که مطالب آن قطعی و تحریف ناشده است., بحث از 


جهنم و مسائل آ فراوان شده است. مطالب آن استخراج و فصل بندی 
می شود. 


از جهئم می باشد. 


روش تحقیق: 
روش زمینه ای و موردی: در این روش پزوهش گسترده ای از موقعیت 
فعلی و قبلی درباره جهثم انجام شد و مطالب ار فه هو ارزیابی قرار 
گرفت. 


این نوشتار بیان می کند که چه هست و چه خواهد بود. و لذا در این نوشتار 
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روش جمع آوری اطلاعات: این تحفیق به صورت استفاده از کتابخانه ها و 
سی دی های تحقیقاتی می باشد. که عمدتا مطالب از کتابخانه ها می 
باشد, ولی برای تخریج مصادر از سی دی های تحقیقی کمک گرفته شده 


است. 
محدودیت های تحفیق: 


آلف: کستردفی مطالب و نایز ذهن پژو هشگ در انتخاب مطالب و در 


ب. : پراکندگی مطالب جهثم و مسائل مربوط به. آن- در تفانتیر ری ۵ 
مفصل. ک ونک شیف همه آنرا تور می تعاید. 


ج: مطالب مربوط به جهئم را به کتب تفاسیر و روایی محدود می کنیم, د 
حالی که در کتب اخلاقی نسق متا لاب زیبایی بیان شده است. 


سخن آخر نیايش شانزدهم امام سجاد (علیه السّلام) در صحیفه سجادیه: 


«خدابا من به تویناه می آوزم از آتشتی که آن.را بر عاضیان سخت کر فته 
اند و به آن وعید داده ای کسانی را که روی از رضایت تو بر بتابند. و از 
آتشی که نورش, ظلمت است و آسانش, دردناک و دورش؛ نزدیک است. ۰ و 
اک آتفنتن که بعضی.شعله های ان« دیکر شعله. ها زا می تلد ویر باره دیگر 
حمله می برد. 


و از آتشی که استخوان ها را پودر می کند و بر اهل آتش, نوشابه ای 
۷ و از آتشی که هرگز باقی نمی گذارد کسانی را که به 
ستفی: آن: تضوع هی کنند و رم نمی. آورد نز حسای: که از ان خلت 
عطوفت دارند و قدرت ندارند که تخفیفی قائل شود در حق کسی که 


1 تسلیم آن شده است. 


تین که با نقعا کنان خود با دزجا کترین آنحه:دارد برخورد. می. کنذ-یفتی. با 
انتقام درداور و ابتلاء شدید».(1) . 
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[- نیایش شأنزدهم امام سجاد (علیه السّلام) در صحیفه سجادیه. 


خاش قا نا ابفلا اسلامین: عضرت هام کمیی قوس ها که 
فرمود: 


وال ی ایا دا موی مان ار کی که 
صورت صدقه و زکات و صلاتش صورتهایی باشد که زشت تر از انها تصور 
نشود».(1) 


و در جای دیگر فرمود: 


«ای بیچاره انسان! جهثم و عذابهای گوناگون عالم ملکوت و قیامت. 
صورتهای عمل و اخلاق خود تست. به میت خوو خوشت .| دار دلت: و 
زحمت کردی و می کنی. تو با پای خود به جهثم می روی و به عمل خود, 
جهثم درست می کنی. جهم نیست جز باطن عملهای ناهنجار تو. ظلمتها و 
وحشتهای برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و 
عقاید باطله بینی الانسان: 


«سمن. بفعل: مق دژه خیرا ره کر هر بععل مفال درو شرا كت (ا 
ات و ظاهر اين آیه شریفه آن است که خود عمل خوب و بد را می 
بینیم. در ایه 30 ال عمران فرماید: «یو تج کل تفس ما عملت من یر 
مُحصرا و ما عملت من سوءٍ». 


اگر اعمال بنی الانسان نبود و صورتهای غیبی عملهای زشت ما نبود, 
جهئمی نبود و همه عالم غیب برد و سلامت بود و در عین حال, جهنم, 
باطنش صورت لطف و رحمت الهی است که برای تخلیص موّمنا نان معصیت 
کار و رساندن: انقا زا به سعادت ابد, چاره منحصره است, زیرا که فطرت 
مخموره صافیه انسان, چون طلائی است که در ایام عمر, آن را مفشوش 
و مخلوط به مس نموده باشیم. باید آن طلا را با کوره ها و آتش های ذوب 
کننده خالص نمود و از غل و غش بیرون آوزذ» «الناس معادن کمعادن 
الذُهب و الفصه-». پس جهنم, , برای کسانی که فطرتشان به کلی محجوب 
نشده و به کفر و جهود و نفاق نرسیده باشند. رحمت است در صورت 
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1- حضرت امام خمینی (قدس سره) نک: چهل حدیت: 2<. 
2- زلزله: 9-7. 


(زحمت و لت عذابهای برزخی و قبری رفع کدورتهای نفسانی شد و اجانب 
و غرائتب فطرت زایل شد, در قیامت به سعادت رسد, و در ظل عنایات 
شافعان (علیهم السّلام) به مقام کریم موعود خود رسد. و اگر خدای 
نخواسته ريشه اخلاق فاسده و ظلمات و کدورتهای نفسانیه, به کی زایل 
نشد, در آهوال و عذابهای روز قیامت و مواقف پنجاه گانه آن واقع شود, و 
در تحت فشارها و عذابهای بیشتری واقع گردد, ت بلکه امر به 1 
جهثم منتهی سود : و اگر در اين مواقف هولناک نیز نور فطرت غلبه نکرد, 
کار منتهی به جهنم شود چنانچه گفته اند: «آخر الذواء الکیث»؛ آخرین 
معالجه داغ کردن است. 


پس در عذابهای گوناگون جهئم او را در طبقات آن محبوس کنند, تاغل و 
غش از باطن نفس و فطرت پاک شود. و طلای خالص فطرت الله - که 
لایق دار کرامت حق است . پیدا شود, و از اجناس غریبه خالص گردد, «و 
تزعتا ما هی ضذورهم من عل اخوانا علی سر مَتفایلینَ». و کیفیت این نزع 
در اشخاص مختلف است حسب اختلاف کمال و نقص ملکات».(1) 

نا تقبّل ما نک نت السَمیغ القلیم 

قم مقدسه - زمستان 1386 . 
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1- ر.ک: جهاد اکبر: 67. 
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فصل اوّل: کلیاتی پیرامون جهنم 
مفهوم جهئم (دوزخ) 


جهنم (1) در لغت به معنی «خانه عذاب» آمده است.(2) جوهری و راغب 
اتات تا اس ای اه اه اه ام و 
النهایه ابن اثیر (متوفای 6006 هجری) انتخ سا رکیه جهنام و جهنم. یعنی 
چاه عمیق و جهنم به واسطه عمیق بودن؛ جهنم خوانده شده است.(4) 


به هر حال جهثم در استعمال قرآن محل عذاپ آخرت و وعده گاه کقار و 
ستمگران است. این کلمه هفتاد و هفت بار در آیات . 
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[- غلامحسین مصاحب در کتاب «دائره المعارف فارسی» خود گوید: 
«جهنم عاخود از کلمه عبری به معنای وادی هنوم (۳۳۱۱۱۵۱:)) است. این 
وادی در جنوب شهر اورشلیم واقع شده است که در عهد قدیم مسلخ 
قربانی اطفال بوده است. این لفظ بعدها در متون متاخر بهودی, به محلی 
اطلاق شد که شروران: بعد ارگ در انجا مورد عذاب واقع می شوند. 
2 ر.ک: قاموس قران: 94:2. 

3- نی: الصحاح 1892:5؛ مفردات راغب: 102. 

4 ر.ی: النهایه 312:1. 


مختلف تکرار شده است. و در برخی آیات نیز حکایت از آن دارد که جهثم 


[و آتش آخرت«] با شعور است و قدرت سخن گفتن دارد و می شنود و 
صدا می کند.(1) 


ضرورت وجود جهثم (دوزخ) 


اه ات نت از سر ها فصن این ات سای 


همانگونه که می دانیم, در اين جهان انسانها در انتخاب و انجام کارهای 
خوب و بد ازادند؛ از یک سو, کسانی یافت می شوند که تمام عمر خود را 
صرف عبادت خدا و خدمت به بندگان او می کنند. و از سوی دیگر, 
تبهکارانی دیده می شوند که برای رسیدن به هوسهای شیطانی خودشان 
بدترین ستمها و زشتترین گناهان را مرتکب می گردند. و اساسا هدف از 
آفرینش انسان در اين جهان و مجهز ساختن او به گرایشهای متضادٌ و به 
نیروی اراده و انتخاب, و به انواع شناختهای عقلی و نقلی, و فراهم کردن 
زمینه برای رفتارهای گوناگون و قرار دادن وی بر سر دو راهیهای حقیقت 
و باطل و خیر و شر همین است که انسان در معرض ازمایشهای بی شمار, 
واقع شود و مسیر تکامل خود را با اراده و اختیار برگزیند تا به نتایج اعمال 
اختیاری و پاداش و کیفر ان برسد. 


اما می بینیم که در این جهان, نیکوکاران و تبهکاران, به پاداش و کیفری که 
در خور اعمالشان باشد نمی رسند و چه بسا تبهکارانی که از نعمتهای 
بیشتری برخوردار بوده و هستند. و اساسا زندگی دنیا ظرفیت پاداش و 
کیفر بسیاری از ز کارها را ندارد. هل وی 2 
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[- مانند آیه 30 سوره ق: «یوم تقول لجهثم هل امتلأت و تقول هل من 
مزید. زوزری که بل جهنم کوئیم: آبا بر شدق ۱ ی کوییده: آبا ژیادتی هست». 


بار, قصاص کرد و قطعا سایر جنایاتش بی کیفر می ماند در صورتی که 
سای ی آنن اس رن ری تسام 


دهد به نتیجه آن برسد. 


پس همچنان که اين جهان. سرای آزمایش و تکلیف است باید جهان دیگری 
باشد که سرای پاداش و کیفر و ظهور نتایج اعمال باشد و هر فردی به 
او تا وه ی 


از طرفی دیگر, عقل اذعان دارد که جهان آخرت. باید دست کم دارای دو 
بخش مجرّا برای رحمت و عذاب باشد تا نیکوکاران و تبهکاران از یکدیگر 
تفکیک شوند و هر کدام به نتیجه اعمال خودشان برسند و این دو بخش. 
شود.(1) 


با 
وصضق هم 


جهنم (دوزخ) جایگاه کافران # منافقانی است که هیچ يچ تور ایمانی در 
دلهایشان وجود ندارد, (2) و گنجایش آن چنان است > ِ ینس از در بر 
گرفتن همه تبهکاران, باز هم «هل من مزید» می گوید! ( 


و و ی ۱۳۳۲ 
لد انا فت هاعطر ات ام ام ها ین هه 
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1- ر.ی: مصباح یزدی, آضوزشن عقأید, 3 ص 6۵0. 
ر س 0 و 168 انفال: 36. 

3- ق: 30. 

4- ِِ 6 انبیاء: 100؛ فرقان: 12؛ ملک: 98-7. 


در هم کشیده و سیاه و زشت و چروکیده است(1) و حثّی در چهره 
فرشتگان دوزخیان هم, اثری از مهر و عطوفت و نرمی دیده نمی شود.(2) 


دوزخیان باعل و زنجیر و بندهای آهنین, بسته شده اند (3) و آتش, سراپای 
آنان را فر| گرفته, (4) و خودشان آتتضن گیره و هیزم ات 5(۰) در فضای 
دوز جز آه و ناله و ضجه و فریاد دوزخیان و نهیب دوزخبانان؛ صدایی به 
گوش نمی رسد.(6) بر سر و روی تبهکاران, آب جوشان می ریزند که 
اندرون آنان را نیز ذوب می کند,(7) و هر گاه از فرط عطش و التهاب, 
درخواست اب کنند, آت داغ و آلوده و گندیده ای به آنان داده می شود و 

آن را با حرص و ولع می نوشند, (8) و غذایشان از درخت «زقوم» با 
که از آتش می روید و خوردن آن بر سوزش درونشان می افزاید, (9) و 
لباسشان از مادذه سیاه و چسبنده ای است که خود, موجب عذابشان_می 
گردد (10) و همنشینان شیاطین و جنیان گنهکارند که آرزوی دوری از آنان 
را می کنند, (11) و نسبت به یکدیگر نیز لعن و نفرین می فرستند.(12) . 


ص: 24 


1- آل عمران: 106؛ ملک: 27؛ مقمنون: 104 زمر: 60. 

2- تحریم: 6 و 91. 

بت ور 5 2 9 ؛ سبا: 33 غافر: 1 الحاقه: 32 ؛ دهر: 4. 
4- ابراهیم: 50 ؛ فرقان: 13 ؛ انبیاء: 98 ؛ ؛ جن؛ : 15 ؛ تحریم: 61 
5- بقره: : 24 7 آل عفر ان 10 ؛ انبیاء: 99 ؛ ۰ چن. : 15. 

6- فرقان: 14-13 ؛ انشقاق: 11. 

7 حج: 20-19 ؛ دخان: 48. 

8- انعام: 70 ؛ یونس: 4 ؛ کهف: 29 ؛ واقعه: 44-42 ؛ محمد: 15. 
9- صافات: 66-62 ؛ دخان: 45 ؛ واقعه: 53-52 ؛ نباً: 25. 

0- ابراهیم: 17 ؛ طه: 74 ؛ فاطر: 36. 

1- زخرف: 38-38 ؛ شعراء : 95-94 ؛ ص: 85. 

2- اعراف: 39-38 ؛ عنکبوت: 25 ؛ مرسلات: 36-35. 


همین که بخواهند زبان عذرخواهی به درگاه الهی گشایند فرمان دور باش 
و ساکت باش, خاموششان می کند (1) پس به دوزخبانان پناه می برند که 
شا اک اه که آندیی از عرات ما نکاهد باس ی اد گر 
خدای متعال, پیامبرانش را مبعوث نفرمود و حجت را بر شما تمام نکرد؟ 
(2) 


بار بجر درخواست خز کی می کنند و جواب می شنوند که شما برای 
هميشه در دوزخ خواهید ماند.(3) و با اینکه مرگ از هر سوي بر ایشان می 
بارد نمی میرند (4) و هر چه پوست بدنشان بسوزد بار دیگر پوست نوی 
می روید و عذابشان ادامه می یابد.(2) 


از بهشتیان درخواست اندکی آب و خوراک می کننمد و پاسخ می شنوند که 
خدای متعال نعمت های بهشتی را بر شما حرام کرده است.(6) و بهشتیان 
از آنان.فی تزنینده چه چیز موجب تدیی سا شد و به دوزختان کشاند؟ 
می گویند: ما اهل نماز و عبادت خدا نبودیم و به مستمندان کمک نمی 
۳ و با تبهکاران هم سو می شدیم و روز قیامت را تکذیب می کردیم. 
می گویند: این شما بودید که ما را گمراه کردید. آنان پاسخ می دهند: شما 
به دلخواه از ما پیروی کردید.(9) . 


ص: 25 


1- مومنون: 108؛ روم: 57 ؛ غافر: 52 ؛ مرسلات: 36-35. 
2 غافر: 50-49. 

3- زخرف: 77. 

4 ابراهیم: 17 ؛ طه: 74 ؛ فاطر: 36. 

5- نساء: 6 

6- اعراف: 30. 

7- مدثر: 47-39. 

8- ص: 64-59. 

و اعراف: 39-38 ؛ صافات: 33-27 ؛ ق: 27. 


زیر دستان به زبردستان می گویند: این شما بودید که ما را به این بدبختی 
کشاندید. آنان پاسخ می دهند: مگر ما به زور,. شما را از راه راست 
بازداشتیم ؟(1) 


سرانجام, به شیطان می گویند: این تو بودی که موجب گمراهی ما شدی, 
و او پاسخ می دهد: خدا| به شماأ وعده راستین داد و نیذیرفتید, و من وعده 
دروغ دادم پذیرفتید, پس به جای سرزنش من, خویشتن را سرزنش کنید, و 
امروز هیچ کدام نمی توانیم به فریاد دیگری برسیم.(2) و بدین سان, چاره 
ای جز تن ِِ به کیفر کفر و نافرمانی خودشان نمی بینند و جاودانه در 


وصفی دیگر از جهثم 


مرحوم دیلمی (از علمای قرن پنجم هجری) در کتاب «ارشاد القلوب» خود 
چنین نقل می کند: بینا رسول الله (ضلی اللة غلیه واله وشلم), ذات یوم 
قاعدا اذا آتاه جبرئیل (علیه السّلام) و هو کثیب حزین متغیّر اللون فقال 
سول الم (صلی االت له واله موی با خبرنیل ها لی ارای کقیبا خزینا؟ 


فقال: یا محشد! فکیف لا آکون کذلک و اما وضعت منافیخ جهثم البوم. 
فقال سول الله (صلی الله علیه عاله سم وا متافیه منم با خیرقل ؟ 


ص: 26 


1 ار آفیم* 21 سا 1و 

2 ابراهیم :22 

3- بقره: 39, 81, 162,217,257 ؛ آل عمران: 88,166؛ نساء: 169 ؛ 
مائده: 37, 80؛ انعام: 128؛ اعراف: 36 ؛ توبه: 17:63:68 ؛ یونس: 
5 هود؛ 108 ؛ رعد؛5 , تحل: 29 ؛ کهف؛: 108 ؛ طه: 101 ؛ سجده: 
0 ؛ مومنون: 103؛ اجزاب؛: 65 ؛ زمر: 72 و...: 

4 آیت الله مصباح یزدی, آهف تن عقابد 83:3. 


فقال: اِنْ الله تعالی آمر بالثار فأوقد علیها آلف عالم حتّی احمرّت, ثم ام 
بها فأوقد علیها آلف عام حتّی ابیضت, نم آمر بها فأوقد علیها آلف عام حتی 
اسوت, و هی سوداء مظلمه. فلو آن حلقه من السلسله الّتی طولها 
عون دراعا فضعت علی. الدیا لذابت الّنیا من حرّها, و و ان قظرن مره 
الا قوم و الطریع قطرت فی شراب آهل, الدنیار مات آهل الذنیا فن تتنها: 


قال: فبکی رسول الله (صلّی اللة عَلیه وآله وسلم), و یکی جبرئیل, فبعث 
الله الیهما ملکا, فا ان ریکها هرا کما اس لام هتقو انی: افتحها من 
آن تذنبا ذنبا آعذبکما علیه؛ 


توزف رمتوان خها (صلی الم یه عالم وی جر حالی: که نتم بوونه 
جبرئیل با حالتی اقسرده و محزون بر پیامبر تازل شد. پیامبر (ضلی اللة 
عَلیه واله وسَلم) به جبرئثیل گفت: ای برادرم جبرئیل چرا تو را محزون و 


گفت: چگونه افسرده نباشم در حالی که نفخهای [دمهای] جهثم امروز تمام 


شده. 


پیامبر (صَلّی اللة علیه آله وسلم) فرمود: تفخهای جهنم چیست؟ 


گفت: خداوند امر کرد هزار سال آتتشن جهنم را دمیدند تا اینکه سرخ شد. 
سپس هزار سال دمیدند تا اینکه سفید شد و هزار سال دمیدند تا اینکه 
ان و او اه ات وا ال ای ات 


ای محشّد! اگر یک حلقه از آن سلسله های آتشین که طولش هفتاد ذراع 
[حدود 35 مترأ] است (1) بر کوههای دنیا نهند همه کوهها از شذت گرمای 
ان ذوب می شوند و اگر یک قطره از زقوم و ضریع (2) » 


ص: 27 


1- اشاره به سوره حاقه, آیه 32. 

2 «ضربیع» . در تفسیر مجمع البیان. ابن عباس از رسول خدا| (ضَلی اللةٌ 
علیه وله وسَلم) نقل کرده که: «ضریع» چیزی است در آتش دوزخ می 
باشد, خار مانند, تلخ تر از ز گیاه صبر, بد بوتر از مُردار, سوزانده تر از آتش 
و خداوند آن را ضریع نامیده «ر.ک: قاموس قرآن 182:4 ؛ ۰ همچنین در 


تفاسیر ذیل آیه 6 سوره غاشیه نیز بحثت از شده است.» زقوم: نام 
گیاهی است, تلخ و بد بو و بد طعم است که دارای برگهای کوچکی است و 
در سرزمین تهامه از جزیره عرب می روید و شیره تلخی دارد که اگر به 
بدن اصابت کند., بدن متورم می شود. «تفسیر نمونه 21+« ۰ همچنین 
در تفاسیر قرآن کریم ذیل ایه 43 سوره دخان مفصل بحت شده است.» 


ذر تمام آبهای اهل دنبا بیندازند همه اهل دنیا از بدبوین و فساد و کندید کی 
او هلاک خواهند شد.(1) 


حضرت امام خمینی, رضوان الله تعالی علیه, در کتاب «چهل حدیت» خود 
بعد از نقل این روایت می فرمایند: 


«ای عزیز! امثال اين حدیث شریف بسیار است. و وجود جهثم و عذاب آلیم 
انم از ضروریات جمع ادیان و واضحات برهان است, و اصحاب مکاشفه و 
ارباب قلوب در همین عالم نمونه ان را دیده اند. 


درست تصوْر و تدبّر کن در مضمون این حدیث کمرشکنن, آیا اگر احتمال 
صحّت هم بدهی, ی ی ی 


این قدر در خواب غفلت و جهالتیم؟ آیا ملکی مثل رسول الله و جبرئیل بر 
ها نازل شنده: و ما را از عذاب خدا ایمن کرده؟ با اینکه رسول خدا و اولیاء 


7 تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار نداشتند و خواب و خوراک نداشتند. 
نب نخس لها لاسام امام عضوم کریه ها و راهان 
و ی سیر ها را چه ده که هیچ 


حیا نکرده در محضر ربوبیت این قدر هتک حرمات و نوامیس الهی را می 
کنیم؟ ای وای بر ما و بر غفلت ماء, وای بر ما و بر شذت سعرات موت ما.؛ 


ص: 29 


1- ارشاد القلوب 209:1 ؛ روضه الواعظین: 506:2. 


ای وای بر حال ما در برزخ و سختیهای آن, و در قیامت و ظلمتهای آن, ای 
وای بر حال ما در جهثم و عذاب و عقاب ان».(1) 


جهثّم از چه خلق شده؟ 


از پیامبر اکرم (صَلی اللة غلیه واله وسَلم) پرسیدند خداوند جهنم را از چه 
آفریده و چگونه و چند است؟ فرمود: خداوند جهثم را از خشم خود خلق 
کرد و اندر زمین هفتم است و هر طبقه در زیر هم قرار دارد و هر دوزخی 
تا دوزخ دیگر پانصد راه است و هر یک از دیگری هفتاد بار سوزان تر است 

و آخرین آنها درکه اسفل است که محل منافقین است که: «ان المنافقین 
فی الذرک الاسفل من الثار».(2) 


همه جهئم را مشاهده می کنند! 


غالب مردم شگفت انگیز باشد, اينکه همه انسان ها و حتّی اجثه, جهئم را 
مشاهده می کنند و بالاتر از آن, بدون استثناء همگی وارد جهنم می شوند. 


1- در آیه1 7 از سوره مریم آمده است: «و آن منکم الا وارذها کان علن 
زک تما عفتضیا * ند تنج الذین الّقوا ‏ تَدَرّ الطلمین فیهّا جنتا: و همه 
شما (بدون استئنا) وارد جهثم می شوید, این امری است حتمی و فرمانی 
است فطع اي ‌پرفر رانا سین آها را که تقو نيشه کردید. ار آن 
رهایی می بخشید, ظالمان راصر خالی که زا عف هلت ۵۳ رانه 
درامده اند در آن رها هی کنیم*:.. 


ص: 20 


که حول یت 2۸ 
2- نساء: 145 ؛ معراج پیامبر, اثر نگارنده, ص 6۵5. 


در اينکه منظور از «ورود» در جمله «أن منکم الا واردها» چیست؟ در میان 
مفسران گفتگوی دامنه داری است که می توانید به فصل آخر کتاب (1) 


2- در سوره تکاثر, آیه6 نیز آمده است: «لْنَرَوْنْ الججیم: شما قطعا جهنم 
را خواهید دید». 


صریح این آیه نیز حکایت از مشاهده دوزه برای همگان است.؛ چرا که 
همگجی باید از کنار جهنم بگذرند. 


3- در سوره نازعات. آبه 36 : نیز آمده است: «و برَرّتِ الجَحيم لِمّن بری: 
و ار ی 


جمله «لمن بری» اشاره به اين است که جهثم در آن روز به قدری آشکار 
است که هر بیننده ای بدون استثنا آن را می بیند و بر هیچکس مخفی 


نیست. نه نیکان و نه بدان که جایگاهشان دوزخ است.(2) 


جهئم قابل حرکت دادن است! 


در سوره فجر, آیه 23 آمده است که: وی ۶ یومتذ بجهنم * یومتذ یتذکر 
الانسان و آنی له الذکری: و در آن روز جهئم را حاضر کنند و در آن روز 
انسان دک می شود, اما چه فایده که این تذگر برای او سودی ندارد». 


از ای یر ات سین کی قانل ‏ کون اس ها وا 
مجرمان نزدیک می کن: 


در حدیثی از پیامبر اکرم (صَلَی ال عَلیه وَآله وسلم) می خوانیم که وقتی 
یه ِِ *3 جیء یومَئز ِجهَنم» نازل شد د رنگ چهره مبارکش دگرگون 


0 
ص: 30 


کر نمورة 105126 


ماجرا را بیان کزدنده. غلی: (غلیه السلام) امد میان: دو شانه پیامیز (صلی 
اللة علیه واله وسَلم) را بوسید و گفت: ای رسول خدا! پدرم و مادرم به 
فدایت باد, چه حادثه ای روی داده؟ فرمود: جبرئیل آهند .و این ابه را تلاوت 


کرد. 
علی (علیه السَّلام) می گوید: عرض کردم: چگونه جهثم را می آورند. 


فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار می کشند و می آورند! 
و آن در حال سرکشی است که اگر او را رها کنند همه را آتش می زند., 
سپس منت در برابر جهثم قرار می گیرم و او می گوید: ای محمد! مرا با 
تو کاری نیست, خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده, دروز هر کس در 
فکر خویش است ولی محمد می گوید: «رتب استی| استین پروردگارا امْتم 
امتم!»(1) 


آری هنگامی که انسان مجرم این صحنه ها را می بیند تکان می خورد و 
بیدار می شود, هاله ای از غم و اندوه وجودش را می پوشاند. نگاهی به 
گذشته خویش می کند, و از اعمال خود سخت پشیمان می شود اما این 
پشیمانی هیچ سودی 0 


اسان آرزه ی کند باز. رده کذشه تازیی را خبران کنو- اقا درهای 
بازگشت به کلی بسته است. می خواهد توبه کند اما زمان توبه سپری 
شوه آست: فی خواهد اعمال صالعسی ها امرتا اعمال سس زا ای 
کند اما پرونده اعمال در هم پیچیده شده. 


تا ات کم یاه ی ند فص بت اک کاس اعهان حااصی 
برای زندگی تو فرستاده بودم! (یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی).(2) 


جالب توجه اینکه نمی گوید برای زندگی آخرتم بلکه می گوید برای زندگیم, 
کوتی هار ۵ خیات شایشته غیر رندنی آخرت نیسحت و : 


ص: 31 
1- ر.ک؛ تفسیر مجمع البیان 483:10؛ تأویل الایات 794:2 ج4 ؛ مجمع 


البحرین 435:1. 
2 فجر: 24. 


ی زود گذر آميخته پا انواع مصائب در دنیا ژد کت محسوب نمی شود 
همانگونه که در آیه64 عنکبوت می خوانیم: 


هسا شحی الهان الا الا لیم م لغب ان انار الاخرن لمب اتخیوان ا انا 
یعلمون. 


«اين حیات دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست, و حیات حقیقی حیات 
اخرت است ار می داستند». 


آری آنها که اموال یتیمان را به غارت بردند. لقمه ای در دهان گرسنگان 
بگذاشتند. آموال ارت را از آنن.ق انب نها کرفننه: ومحنت آموال دی 
تمام قلوبشان را تسخیر کرده بود, در آن روز آرزو می کنند که ای کاش 
چیزی برای حیات آخرت که حیات حقیقی و جاویدان است از پیش فرستاده 
بودند, فلی این ارزونی یی حه که هر بخانیه نمی رسد زر 


از حضرت امام باقر (علیه السّلام) نیز روایت_ شده است که چون این أنة 
نازل شد: «و جیء پومئز بِجهَنم؛ و بیاورند در آن روز جهثم را», از حضرت 
و ی ار ی نیس ی 

که: جبرئیل روح الأمین مرا خبر داده که چون حق تعالی اوّلین و آخرت را 
در قیامت جمع کند. جهثم را بیاورند با هزار مهار که او را صد هزار ملک در 
نهایت شدت و غلظت می کشند. و جهتم را صدایی در هم شکستن و 
خروش و غضب پزرگ بوده باشد, پس نفسی بکشد و صدایی در آن ظاهر 
شود که اگر نه آن باشد که حق تعالی امر مردم را از برای حساب تخیر 
کرده است. هر آینه همه را هلاک کند. پس نماند هیچ بنده ای از بندگان 
پروردگارا, جان مراء جان مرا نجات د۵. و تو ای پیغمبر خدا! ندا کت أ ی 
اقتی و از برای اقّت . 


ص: 22 


1 تین تصوته 72:26 


خود دعا کنی. ینس صراط را بر روی أنْ بگذارند, از مو باریکتر و از 
شمشیر برّنده تر.(1) 


حضرت علی (علیه السّلام) در نهج البلاغه در ضمن سفارش به تقوای الهی 
و ره .۱ تبیي علی سسقرِ من دار آیشت بذارگم و قد 


آوذنثئم نها بالارتحال و هد فیها یاراد و ,اعلَمَوا أنَهْ لیس لعّذا الجلد 
الرقيي ضیز علی الثار ثارحفو تبوشگم فزکم قد جزتفوها یی مانب 
الذنیا رام جع أحدکم ۰ تیاه ۵ القترن دطیف و الرتاء 


- 


بُحرفه قکیف [ذا ان بینَ طابقّین من تار ضَجیع حَجَر و قرین شیطان 9 
ایا اليِفَنُ الکبیژ الذی قد هره آلقتیژ کیت آنت اذا التعمّت آطواق الا 
بعظام الاعتاق و تشبتِ الجوامع خی اکلت لحوم السّوّاعد .(1) 


«مردم! شما چونان مسافران در راهید, که در این دنیا فرمان کوج داده 
شدید, که دنیا خانه اصلی شما نیست و به جمع آوری زاد و توشه فرمان 
داده شدید. آگاه باشید این پوست نازک تن, طاقت آتش دوزخ را ندارد! 
بشن به خود رخم کنیده شما مضیتتهای ذنیا را ازمودید. ابا نار احتی: یکی از 
افراد خود را بر اثر خاری که در بدنش فرو رفته, با در زمین خورد پایش 
مجروح شده, ی با ریگهای داغ بیابان او را رنج داده, دیده اید که تحمّل آن 
مشکل است؟ پس چگونه می شود تحمل کرد که در میان دو طبقه آتش, 
در کنار سنگ های کداخته. همنشین شیطان باشید؟ ایا می دانید وقتی 
مالک دوزخ بر آتنش غضب کند. شعله ها بر روی هم می غلتند و یکدیگر را 
می کوبند؟ (2). 


ص: 33 


۳ 


1- ر.ک: الکافی: 312:8 4862 ؛ آمالی شیخ صدوق: 241 ح256 ؛ 
الفضائل: 121. 
2- نهج البلاغه, خطبه 183, ترجمه محشّد دشتی (رَحمه الله) ص 355. 


ای پیر سالخورده! که پیری وجودت را گرفته است, چگونه خواهی بود آنگاه 
که طوقهای آتفتن ابة کرجنیا انداخته شود وغل و زنجیرهای آتشین به دست 
و گردن افتد؟». 


عیام ففلد غر انش شید 
لسَوف بعطیک زبک قترضی.(1) 
«پروردگارت در آینده به تو بخششی خواهد کرد تا خشنود شوی». 


در تفسیر اين آیه رسیده است که حضرت محمّد (صَلی اللة علیه واله 
وسّلم) راضی نخواهد شد که یک نفر از امّت او در جهثم باشد, و قول دیگر 
حضرت رسول (صَلی كِ عَلیه چَآله وسَلم) ِ «ِ شفاعتی لاهل 
خود ذخیره کرده ۳ موید ۹3 بر اثبات این مطلب است. 


دلیل دیگر, بشارت و مژده هائی است که برای شیعیان وارد شده که مخلّد 
در جهثم نخواهند بود(2) و دوستی پیغمبر (صلی اللةٌ غلیه وّاله وسّلم) و 
عترت او (یعنی ائَمّه (علیهم السّلام)) ایشان را هر چه کرده باشند از 
عذاب نجات خواهد داد. 


دلیل دیگر, اخباری است که دلالت دارد که هر بلا و ناخوشی و مرضی که 
ی 
(ضلین اللة علیه واله وسَلم): «الحمی من قیح جهنم, هه ح یره 


ص: 34 


1- ضحی: <. 

2- مانند روایت امام صادق (علیه السّلام) که فرمودند: «به خدا سوگند 
احدی از شما به دوزخ نمی رود. پس برای رسیدن به درجات بو ۲ هم 
رقابت کنید و با پارسائی دل دشمن خود را دردمند سازید». (ر.ک + امالی 
شیخ طوسی: 296 ح581؛ وسائل الشیعه: 248:15 ح20412). 


هت الا تب از تلشتی خیم انسته ه همین است: تضیتب موم از انش 
دوزج». 


دلیل دیگر, احادیثی که وارد شده است که: در روز قیامت, کفار و دشمنان 
اهل بیت رسالت؛ فدای موّمنین و شیعیان خواهند شد. و گناهان شیعیان را 
به پای ایشان نوشته, آنها را به عوض ایشان به جهثم خواهند برد. 


همچنان که مروی است که: رسول خدا (ضَلی اللهة علیه عآله وسلم) 
فرمودند که: 


« ات من, ات مرحومه اند, و در آخرت از برای ایشان غذابی نیست. و 
آنحه تاه ار ای هد اسان فد ها اه هام فح ارو اه 
ها می رسد, و چون روز قیامت شود به هر یک از امّت من, مردی از ز کفار 
اهل کتاب‌زا ندهندو کمشد این قدای تو است ای آن ۱2۰ اخادبت اهل 
بیت وارد است که: «ناصبین و دشمنان ما را به سبب ظلمی که به شیعیان 
ما کرده اند و بدی ایشان را گفته اند فدای ایشان خواهند کرد». 


و از حضرت صادق (علیه السّلام) مروی است که: «روز قیامت یکی از 
شیعیان ما را که دوستی ما را محافظت کرده باشد, و در دین خود تقیه 
نموده باشد, و حقوق برادران مقمن خود را به جا آورده باشد ولیکن در 
طاعت و عبادت کوتاهی کرده باشد می اورند و مقابل او صد یا بیشتر, پا 
صد هزار از دشمنان ما را می گذارند و می گویند: این ها فدای تو است از 
آتفتن هنم پس آن موهنان را به بهشت: می برند و آين تاضبین. زا داخل 


ص: 35 


1- ر.کی: الاصول السته عشر: 150 * تفسیر مجمع البیان 443:6 ؛ بحار: 
28 

2 ر.ک: مسند عمربن عبدالعزیز: 118 ؛ تاریخ مدینه دمشق 134:25. 

3- ر.ی: تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع): 110 بحار 8 42. 


روایاتی چند از دوزخ 


- رسول خدا (صَلی الله علیه وآله وسّلم): «نارکم هذه جزء من سبعین جزء 
من نار جهنم. لکل جزء منها حرها.(1) 


«اين آتش دنیا یکی از هفتاد جزء آتش دوزخ است که هر یک از آن اجزا 
گرمای خود را دارد». 


+ خضرت. غلی اغلیه السلام )۶ ج«انها نار لا بهدا #فی‌هاء و لا فک اسیرهاء و از 
یجبر کسیرها, حرها شدید, و قعرها بعید. و ماوها صدید.(2) 


«دوزخ آتشی است که شعله آن فروکش نمی کند ۵ یر ان دای نمی 
یا ار فا 
و آبش چرکابه». 


عذابها جدید. دار لیس فیها رحمه, و لا تسمع فیها دعوه. و لا تفرج فیها 
کربه.(3) 


«#بتر سید از آتشی که ژرفایش ناییداست و گرمایش سخت و عذابش نو به 
نو. سرایی است که در آن رحمتی نباشد و فریاد کمک خواهی شنوده نشود 
و اندوهی زدوده نگردد». 


- |مام الباقر (علیه السّلام): اٍن أهل النار یتعاوون فیها کما یتعاوی الکلاب و 
اا ات ها بات هن ال انم اه اب که سا هس یم کم یه 
ههور خرن وا او 


ص: 3206 


1- ر.ی: سنن ترمذی 110:4 27167 ؛ مسند ابی یعلی 493:2 13342 ؛ 
الجامع الصغیر 673:2 ح 9252 ؛ الذر المنثور 36:1 ؛ کنزالعمال: 33477 
؛ میزان الحکمه 468:1. 

2 ر.کی: البدایه و النهایه: 8:8 ؛ تاریخ مدینه دمشق 498:42؛ کنزالعمال: 
1225 

3- ر.ک: نهح البلاغه, نامه27؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 164:15. 


4- ر.ی: امالی شیحخ صدوق: 651 006 : روضه الواعظین: 8 .؛ 
القصول الففجه 1 367 4191 ها 2816 32 "میران العکم: 46651 


«دوزخیان از شدت دردی که از عذاب «دردناک» می چشند مانند سگ و 
کرک توژ۵: هن کتشنتد: .. چشمانشان کم سوست., کر و لال و کورند, چهره 
هایشان سیاه است و در آتیتن رانده شده اند و پشیمانند». 


ِ امام سجاد (علیه السّلام) در وداع با ماه مبارک رمضان: 


«خداوندا به ما ترس از عقاب جهئثم و اشتیاق به ثواب موجود را کرم فرما 
تارلات اما نب اف وم متا مات اه ار ان هه رای 
آوریم را دریابیم». 


ص: 327 


ص: 


38 


فصل دوّم: اسباب ورود به جهئم 
اسباب ورود به جهثم 


اشاره 


فز چند عاعلن اصلی ورود یهام قصیان وتا فرمانی و عوی ‏ عارت عون 
حضرت حق جل جلاله است, که این نافرمانی خود در بر گیرنده بسیاری از 
گناهان می باشد, ولیکن در مجموع آیات قرآن کریم و روایات اتمه 
معصو مین ؛ . (علیهم السْلام), مواردی به خصوص نام برده شده است که 
ی ی 


آن موارد عبارتند از: (1) . 


ص: 39 


[- بسیاری از موارد نام بر 83 شده قابل جمع می باشند, ولیکن پا توجه به 
اهمیت آن جداگانه ذکر گردیده است. برخی از این موارد نیز به صورت 
کل هر سر کوتکه سار مد ار فی با نند: نکته مهم: با توجّه به این که 
سعی بر این نوشتار اختصار بودن می باشد, در این بخش به 22 عامل ذکر 
شده است. - (هر چند نگارنده در قرآن, فقط بیش از 38 مورد (عامل) را 
فیش برداری کرده بودم و در روایات نیز عوامل بسیاری نیز قطعاً وجود 
داشت که در اين نوشتار فقط به چند مورد آنان اشاره شده است) - ان 
شاءالله در آینده ای نه چندان دور, تحقیق جامع و کامل این کتاب با عنوان 
«جهئم و عذاب های سخت ان» به چاپ خواهد رسید). 


۹ از رحمت خدا 


یکی از بزرگترین گناهان, ناامیدی و یأس از رحمت خدا می باشد, چرا که 
باعت.می شود فان کر گام عرات و جسارت بیشتری پیدا کند و از 
ارتکاب هر عمل ناروایی باک نداشته باشد. و از این رو ان 0 در 
جهنم برای خود مهیا نماید.(1) 


اگر می بینیم در دستورات اسلامی یاس از امرزش یکی از بزرگترین 
گناهان شمرده شده است و ممکن است افراد ناوارد تعجب کنند که چرا 
یس از رحمت خدا| اینقدر مهم تاه شده؛ حتی مهمتر از بسیاری از 
گناهان, فلسفه اش در حقیقت همین است که گناهکار مایوس از رجمت 
هیچ دلیلی نمی بیند که به فکر جبران بیفتد و یا لااقل دست از ادامه گناه 
پردارو. و متطی آو این استت که آب ار سر مد کذشته است چه‌:یی قامت 
چه صد قامت؟ من که رسوای جهانم غم دنیا هیچ است!, بالاتر از سیاهی 
رنگی نباشد, آخرش جهئّم است, من که هم اکنون آن را برای خود خریده 
ام دیگر از چه ترسم؟ و مانند این منطقها. 


امید به تغییر وضع موجود, نقطه عطفی در زندگی او . 


ص: 40 


1- هر چند از لحاظ عقلی می توان به وضوح بیان کرد که این گناه کبیره 
باعث ورود به جهثم است. ولیکن با یک قیاس منطقی نیز می توان به 
خوبی اثبات نمود که یأس از خدا باعث ورود به جهثم الهی می شود: در 
سوره یوسف, آیه87 می خوانیم: «أَنّه لا یاس من توح الله ألاً القوم 
الکافرون: ناامید از رحمت ی و ای ات ۱ 
در بسیاری از آیات دیگر قرآن, کافر جهثمی دانسته شده است. (مانند: آل 
عمران: 2 ساء: ۰168 انفال: 0 و. ۰) پس جز کافران کسی از رحمت 
الهی ناامید نمی شود. و جایگاه کافر هم آتش جهئم می باشد. 


خواهد شد و اه را به توفق کردن, در مسیر کناه و باز کشت به سوی یاکی 
و اصلاح, دعوت می کند. به همین دلیل امید را می توان همواره به عنوان 
یک گاهل مهو نر خزییتن در نورد اقر ان فاشق شناخت. ۱1۱ 


در کتاب عیون اخبار الرضا (علیه السّلام) مروی است که عبدالله بن بزاز 
نیشابوری گفت بین من و حمید بن قحطبه, معامله ای بود, وقتی که از 
مسافرت مراجعت نموده بودم مرا احضار کرد با لباس مسافرتم به 
ملاقاتش رفتم, وقت ظهر ماه مبارک رمضان بود بر او وارد شدم طشت و 
ابریق آوردند و دو دست خود را شسته و به من هم امر نمود که دست خود 
را بشویم و من هم شستم و فراموش کردم که ماه رمضان است و روزه 
هستم. چون طعام حاضر کردند متذگر شدم و عقب نشستم. حمید گفت: 
چرا نهار نمی خوری؟ گفتم: ای امیر ماه مبارک است و من مریض نیستم و 
عذری برای افطار ندارم و شاید امیر عذری دارد. پس گریه کرد و گفت 
من هم عذری ندارم و مریض نیستم آنگاه اشکش جاری شد. 


پس از فراغت از طعام سبب گریه اش را از او پرسیدم. گفت: در زمانی 
که هارون الرشید در طوس بود شبی دنبال من فرستاد, وقتی که , بر او 
وارد شدم دیدم در نزد او شمعی روشن و شمشیری سبز رنگ و برهنه 9 
ات ی هرا سس نا تس از ا سرا سک ات 
گفتم: با جان و مال. پس مرا مرخص نمود طولی نکشید مرا احضار نمود و 
همان سوال را تکرار نمود, گفتم: با جان و مال و اهل و اولاد. پس مرا 

مرخص نمود, برای سومین بار احضارم ِ و همان سوال را تکرار کرد, 
گفتم: با جان و مال و اهل و اولاد و دین. 


ص: 1 


1- نک: تفسیر نمونه 387:7. 


پس خندید و گفت: این شمشیر را بردار و هر کس را که این خادم به تو 
نشان داد باید بکشی. شمشیر را برداشته همراه خادم بیرون شدم. مرا به 
خانه ای که درب آن قفل بود آورد و پس از باز کردن قفل وارد شدیم. 
دیدم وسط آن چاهی است و در آن خانه سه حجره است و هر سه 09 
است, پس یکی را باز نموده دیدم بیست نفر پیر و جوان همه از اولاد علی 
و زهرا در زنجیر ند! خادم گفت: باید اینها را گردن بزنی. او یکی یکی جلو 
می آورد و من گردن می زدم و بدن و سر آنها را در چاه می انداختم تا 
پینست: نفر کشته شدند. آنخام درب خجره دوم را باز تقود.و تر آن. هم 
بیست نفر علوی در زنجیر بودند همه را به اشاره خادم رشید کشتم و در 
چاه انداختم. سپس درب حجره سوم را باز نمود و در آن هم بیست نفر 
علوی بود مانند ان دو دسته همه را کشتم. نفر آخری پیرمردی بود به من 
فرمود: وای بر تو, فردای قیامت چه عذری داری؟ تو را حضور جد ما 
رسول خدا (صَلی اللة عَلیه واله وسّلم) حاضر کنند و حال آنکه تو شصت 
نفر از اولاد او را بدون گناهی کشته ای. پس بدنم لرزید. خادم از روی 
غضب نظری به من نمود و مرا ترسانید, آن پیرمرد را هم کشتم و در آن 
چاه افکندم. پس کسی که شصت نفر از اولاد رسول خدا (ضَلی الله عَلیه 
0 0 77[ 
داش که فد ور ات هون زا هام رفحان را ره تم رم 


مروی است که پس از ورود حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السّلام) 
به خراسان, عبدالله نیشابوری داستان آن ملعون و یأس او را از پزوزد از 
عالم برای حضرت نقل نمود, فر مود: وای بر اوء یاسی که حمید از رحمت 
الهی داشت گناهش از قتل آن شصت نفر علوی بیشتر است.(1) . 


ص: 12 


1- به نقل از گناهان کبیره 1 (. 


2- عدم اجابت دعوت فش قا کاز 


خوایه فال چر ای ممیو ای ال میت ف روا 


- 


لِلَذِینَ استجاء وا لته الخسنی و آلذین لم تستجیوال آم اه 1 
الارض جمیعاً و مِثلة مَعه مَعَهّ لافتدوا , به اولیتّک لهّم سو ۶ الجساب 9 ۹ 


و بلس الما (2) 


«برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند,(2) (سرانجام و پاداش 
و) نتیجه نیکوتر است؛ و کسانی که دعوت او را اجابت نکزدند: (اتجنان: در 
وحشت عذاب الهی فرو می روند, که) اگر تمام آنچه روی زمین است. و 
همانندش, از آن انها باشد, همه را برای رهایی از عذاب می دهند! از انها . 


- 


ص: 43 

1 زعد: ۱۵ ۱ 
2- مانند ایه 3 و 4 از سوره نجم: «و ما یتطق غَن الهّوی ان هو | وحی 
یُوحی؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید! آنچه می گوید چیزی 


جز وحی که , بر او نازل شده نیست!». 


پذیرفته نخواهد شد! برای آنها حساب بدی است؛ و جایگاهشان جهثم, و چه 
بد جایگاهی است!». 


شین سکاف بای ای اه شا ای 


ان های متعددی از قوارن کریم اشاره به بدترین جایگاه کسانی دارد که سر 
لته ریا اصر خست اصلی ال اه واه سای وا ار فووه 
تن که. ان نیز الیه مخالفت و دشمنی با خداوند متعال شمرده می شود, 
را که پیامبر اکرم (ضلی اللةٌ عَلیه وَاله وسّلم) همان را می گوید و می 
خواهد, که خداوند امر فرموده است. 


خداوند متعال در آبه های زیادی از قرآن کریم بر این نکته اشاره دارد که 
و ی ی ی 
(1) و اگر غیر آن را بیان می فرمود مجازاتی چنین می داشت: «ولو تَقةّ 

غلیتا. : بعض الاقاویل * لاحَذتا منة بالیمین * : ند نم لمَطغنا منة الوتین؛ 21) کراه 
۱ 


قلبش را قطع می کردیم». 


در آیه 115 سوره نساء, (2) مجازات کسانی را که مخالفت و دشمنی با 
رسول اکرم (صَلی اللةٌ غلیه وَآله وسّلم) دارند, را چنین بیان می نماید: «و 
من یشافق الرّسول من بعد ما تین لَهْ الهّدی و ینیع غَیرّ سبیل المَوّمنينَ 
وله قا تولی: و تصله حفیم ۶ شاءت حصیر | کسی که بعد از آشکار . 


ص: 414 


ان( 
- حاقه: -40. 


شدن حق؛ با پیامبر مخالفت کند, و از راهی جز راه موّمنان پیروی نماید, ما 
او را به همان راه که می رود می بریم؛ و به دوزخ داخل می کنیم؛ و جایگاه 
وا 


باید توجه داشت که «یشاقق» از ماده «شقاق» به معنیٍ مخالفت آگاهانه 
تام با عداوت و دشمنی است. و جمله «من بعد ما تبین له الهّدی؛ پس از 
روشن شدن هدایت و راه راست» نت نیز این معنی را تاکید عف کند و ذر واقع 
چنین افرادی سرنوشتی بهتر از این نمی توانند داشته باشند. سرنوشتی که 
هم عاقبت شوم در این جهان و هم عاقبا دردناک در ان جهان دارد. 


اما در این جهان همانطور که قرآن می فرماید: روز به روز در مسیر غلط 
بیراهه بیشتر می شود و این سرنوشتی است که خود انها برای خویشتن 
اماده کرده اند, و بنایی است که پایه گذاری ان به دست خودشان شده 
است و بنابراین هیچگونه ستمی درباره آنها به عمل نیامده, و این که می 
فرماید: «نوله ما تولی؛ ما او را , بت ان سان: کف می ون می تام 
اشاره به همین سلب توفیق معنوی, و عدم تشخیص حق و پیشروی در 
بیراهه است.(1) 

4- سوء ظن به خدا: 


در سوره فصلت, آیه 22 و 23 آمده است: 


و قا کم تستتژون آن یَشهّد علیکم سمفکم و لا آبصرکم و لا جوم ولکر 
ات و دلکم ظ: عم بر 
«شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه بخاطر این بود که از شهادت 


گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید, بلکه شما گمان می کردید که 


بدی . 


ص: 45 


1- نک: تفسیر نمونه 129:4. 


بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید. و 
سرانجام از زیانکاران شدید!». 


باید توجه نمود که گمان بد درباره خداوند به قدری خطرناک است که گاه 
موجب هلاکت و عذاب ابدی انسان می گردد, نمونه آن کات گروهی از 
کت فد که کسان.می کرو کها اعمال اس راشی‌ سای مارا 
نمی شنود و همین سوء ظنْ سبب خسران و هلاکتشان شد. 


به عکس خسن ظن درباره خداوند موجب نجات در دنیا و آخرت است, 
چنانچه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) می خوانیم: 


«سزاوار است بنده مومن آنخنان از خدا بترسند. که گوتی: در کنار دوزخ 

قرار گرفته ۵ متس قسیر. ان آاستم و آنچنان به او امیدوار باشد که گوئی 

اهل بهشت است. چنانکه خداوند متعال می فرماید: این کفانت است که 

شما به خدا پیدا کردید و سبب هلاکتتان شد, سپس امام (علیه السّلام) 

ِِ خداوند نزد گمان بنده خویش است. اگر گمان نیک ببرد نتیجه اش 
و اگر گمان بد ببرد نتیجه اش بد است».(1) 


در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السّلام) از پیامبر اسلام (صَلّی الله 
علیه وآله وسّلم) آمده است: «آخرین کسی را که دستور داده می شود به 
سوی دوزخ ببرند ناگهان به اطراف خود نگاه می کند, خداوند بزرگ دستور 
می د هد او ر برگردانید, او را برمی گردانند. خطاب می کند: چرا به 
اطراف خود نگاه کردی؟ و در انتظار چه فرمانی بودی؟ و 
پروردگارا! من درباره تو اینچنین گمان نمی کردم. می فرماید: چه گمان . 


ص: 46 


نیقی امن ان بخاف‌ لاه خوفا کاس شرف علی‌,الار مبرجوع رساعا 
کانه من اهل الجنه, ان الله تعالی یقول: و ذلکم ظنکم الذی ظننتم 
بزنکف. کم قال ان الله عند ظن.عیده آن خبرا فحیرم. دران شرا قننر, 
(ر.ک: الکافی 302:8 ح462). 


در بهشت خود جای می دهی! 


مکانی, ما ظن بی عبدی هذا ساعه من خیر قط, و لو ظن بی ساعه من 
اه و ان اه ۱۱ 


«ای فرشتگان من! به عژت و جلال و نعمتها و مقام والایم سوگند, این بنده 
ام هرگز گمان خیر درباره من نبرده, و اگر ساعتی گمان خیر برده بود من 
او را به جهنم نمی فرستادم, گرچه اس می گوید ولی با اینحال اظهار 
حسن ظن او را بپذيرید, و او را به بهشت برید». 


سپس پیامبر (صَلّی اللةٌ علیه وآله وسّلم) فرمود: هیچ بنده ای نیست که 
نسبت به خداوند متعال گمان خوب برد ۳ اينکه خداوند, نزر گمان وی 
خواهد بود, و اپن همان است که می فرماید: و دَلکم ظیکم الّذی ظتنم 
یرّبکم اردآکم قاصبَحثُم من الخاسرین.(2) 


ممکن است سوال شود که چه کسی به خدا سوء ظن دارد؟ 


باید بدانیم که, «سوء ظن» گاهی نسبت به خویشتن است کاهی نیت به 
دیگران, و گاه نسبت به خداء همانطور که «حسن ظنْ» نیز تقسیم سه گانه 


ای دارد. اما سوءظن نسبت به خویشتن در صورتی که به حد افراط نرسد 
نردبان تکامل است.؛ و سبب می شود که انسان . 


ص: 7 


1- ر.ک: تفسیر قمی 264:2 ؛ تفسیر صافی 357:4 ؛ بحار 384:67 ح42 
1 ففنر ور العلین 54454 29 ۶و از انم اهل ات زر که ند احمد 
5 کنزالعمال ح 39434. 
2 نی شیر نموه 25220 


نسبت به اعمال خود سختگیر و موشکاف باشد, و جلوی غُجب و غرور 
ناشی از اعمال نیک را می گیرد. 


به همین دلیل علی (علیه السّلام) در خطبه معروف همام در توصیف 
پرهیزگاران می فرماید: فهم لانفسهم متهمون, و من اعمالهم مشفقون, 
اذا زکی احد منهم خاف مما پقال له, فیقول: انا اعلم بنفسی من غیری, و 
زنب اعلمنی عی تعنامم ۱ قواد نی ها تعولون و انیا فضل.هها 
تطیوزی و اغترلی ها | تعلمون: 


«آنها خویشتن را متهم می کنند, و از عمال خود بیمناکند, هرگاه یکی از آنها 
ستوده شود از آنچه درباره او گفته شده ترسان می گردد, و می گوید: : من 
از دیگران نسبت به خویشتن آگاهترم, و پروردگارم نسبت به اعمالم از 


ار هام هر ما 
آنچه آنها فکر می کنند برتر قرار ده, و آنچه را نها نمی دانند بر من 


اما اگر این سوء ظنْ در مورد مردم باشد ممنوع است.؛ مگر در مواقعی که 
فساد بر جامعه غلبه کند که در انجا خوش باوری درست نیست(1) 


و اما سوء ظن نسبت به خدئاوند یعنی نسبت به وعده های او نسبت به 
رحمت و کرم بی پایان اوء بسیار زشت و زننده است, و نشانه ضعف ایمان 
و گاه نشانه عدم ایمان است.(2) 

5<- عبادت الهی را نکردن: 


خداوند متعال دز سورع مومن (غافر), آیه 0 پس از اینکه رحمت خو.یش 
را برای دعا کنندگان با زگو می نماید. می فرماید: 


ان الذیخ : پستکبز ون عن قیادتی و او جهَنْم داخرین؛ . 
ص: 419 
1- می توانید برای اطلاع بیشتر آن به تفسیر نمونه, ذیل آیه 12 از سوره 


حجرات مراجعه فرمائید. 
2- نک: تفسیر نمونه 36:22. 


‌ 
«کسانی که از عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت و خواری وارد 
دوزخ می شوند!». 


6- شرک: 


خداوند متعال در دو جای قرآن کریم, آن هم فقط در سوره نساء», آیه 48 و 


ان الله لا تفنه ان بش یهقف ها دمن دلگ لهن تفا 


«خدآوند (هر کز) شرک: را تمی بخشد! و بایین تر از آن را براق: هر کسن 
(بخواهد و شایسته بداند) می بخشد». 


است. 


در آیه 72 از سوره مائده, خداوند متعال می فرماید: «نْهْیمن پشرک بالله 
فعدکتم الله یه الجه ۶ ماواه الا سا للظالمین من اتضار" کی که 


به خدا شرک 9[ بر او حرام فرموده و جایگآهش دوزخ 
است و برای ستم کنندگان یاری کنندگانی نیست ؟»؟. 


در آیه 99 از سوره انبیاء خطاب به مشرکان می فرماید: «انکم و 
عیدوت من دون الله خصب جهنْم آنثم لها واردوت؛ اه 
پر سید یو هیزص خیم خوا هی یود قفدی قر آن وار تفت نتوین 0 


و در سوره اسراء, آیه 39 می فرماید: «و لا تجقل مق الله یه احز قثلقی 
فی جهَنْم مقاوما مدخور؛ هرگز معبودی با خدا قرار مده, که در جهنم 
افکنده می شوی, در حالی که سرزنش شده, و رانده (در گاه خدا) خواهی 
بود!». 


7 نفاق: 
یکی از برنامه های الهی برای پیامبر اکرم (صَلی ال علیه وآله وسّلم) این 
نود کر ساسا ی ی مس سم اه او با ارس 


ببرد 


ص: 419 


چه اینکه آنها موجوداتی پلید بودند و باید از چنین موجودات پلیدی صرف 
نظر کرد. در سوره توبه, ایه 73 خداوند متعال خطاب به پیامبر می فرماید: 


«یأیها الب جاد الما و المغتافقین واغلّط علیهم و ماواهم جَتَمْ و پئسن 
المَصِیرٌ؛ ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن, و بر آنها سخت بگیرا 
جایگاهشان جهنم است؛ و چه بد سرنوشتی دارند!». 


 ِِ .‏ آبه 95 به صراحت آنان را موجوداتی پلید معرفی می 
نماید. که ون پالله لکم | انقلبثم |لهم لعرضوا عنقم قاعرضوا 
عنم الم ۰ هنم جَراء یما کائوا یکسبُون؛ هنگامی که به 
سوی آنان باز 8 ۱ ۱ و 
اگر خطابب کرده اند مشمول عفوشان سازید (ولی شما به هیچ وجه تحت 
2 آنان قرار نگیرید و) از آنها روی گردانید, چرا که آنها موجوداتی پلیدند 
وحایگاهی جر خهیم تخوا هد :و یت : 


در آیه 6 از سوره فتح نیز, غضب و لعن خویش را مخصوص منافقین و 
 ِ‏ و جایگاه ابدی دوزخ ۲ قرارگاه آنان برمی ی رو ِِ 
الم اه یم ۳ ام نم و 

7 
را که درباره خدا کمان بد می برند. مورد غضب خویش قرار می دهد, و 
آنها را لعن می کند, و از رحمت خویش دور می سازد, و جهثم را برای آنان 
اماده ساخته است و چه بد سرانجامی است». 


8- دنیاپرستی: 


ص: 50 


در آیات بسیاری از قرآن کریم, محبّت و دلبستگی به دنیای فانی و کرو 


مورد توبیح و مذمت قرار گرفته است. در سوره اسراء؛ آبه 8 1 خداوند 
متعال می فرماید: 


«من کان بُریدالعاجله ععّلتا لة فیها ما تشاء لِمن تریذٌ تم جقلتا له جهتَم 
یَصلاها مَذموما مدخورا؛ 


«آن کس که (تنها) زد کی زودگذر (دنیا) را می طلبد, آن مقدار ات ان را 
که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او 
فرار خواهیم داد. که در آتش سوزانش می سوزد در حالی که نکوهیده و 
رانده (در گاه خدا) است». 


قابل توجه اینکه کیفر دنیا پرستان. ضمن , اينکه آتتتن جهنم شمرده شده 
است, با دو تعبیر «مذموم» و «مدحور» تاکید کردندم. که اولی, یم صعتی 
مورد سرزنش و نکوهش ۳ گرفتن و دومی به معنی دور ماندن از 
رحمت خداست. 


در حقیقت آتش دوزج» عیفر جسمانی آنها است, و مذموم و مدحور بودن 
کیفر روحانی انها, چرا که معاد هم جسمانی است و هم روحانی و کیفر و 
پاداش ان نیز در هر دو جنبه است.(1) 


دز شوت نا وسعل قدا خی الق علت ‏ الهمتای فرفت فا لا داز من 
دا تال من ال مره ها شم من کل رها ات مه 
لا علم عنده, و علیها یحسد من لا فقه له, و لها یسعی من لا یقین له».(2) 


«دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و مال کسی است که مالی ندارد, و 
کسی برای دنیا مال جمع می کند که عقل ندارد. و کسی به جهت ان 
دشمنی می کند که دانش ندارد, و کسی بر ان حسد . 
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1- نک: تفسیر نمونه 64:12. 

2- ر.ک: مشکاه الانوار: 467 ؛ بحار 132:70 ؛ و از منابع اهل سئت ر.ک: 
مسند احمد 71:6 ؛ مجمع الزوائد 288:10 ؛ الجامع الصفغیر 657:1 ح 
192۵4۵ 


می برد که فهم و بصیرت ندارد. و کسی برای ان می کوشد که یقین 
ندارد». 


ی ی ی بت 
تهامه است. پس امر الهی می رسد که آنان را به جهثم افکنند». بعضی 
پرمیدند: با رسول آلله! ابا این ها اهل تماز بودید؟ فرمود: «آری اهل نماز 
ی ار ی ار و را بان ار 
آنها عرضه هی شد خود را بر آن من آفکندند».(1] 


نیز روایت شده که: «دنیا را در روز قیامت به صورت پیرزالی کبود موی, 
ازرق چشم, گراز دندان, کریه منظر و قبیح رخسار بیاورند. پس آن را 
مردمان گویند: نعوذ بالله که ما اين را بشناسیم خطاب رسد که: این 
وا تفه است که با ان تفاخر می کردید. و به واسطه ان به یکدیگر حلنسد 
می بردید و دشمنی می کردید. و قطع صله رحم می نمودید. پس دنیا را به 
جهنم می افکنند. دنیا فریاد می کشد که خداوندا کجایند پیروان و دوستان 
مش ماه مه ماد که مسا نا هرب اما 
(2) 


9 ظلم و ستم: 
باید توچّه نمود که از دیدگاه قرآن و روایات ظلم بر سه قسم می باشد: . 
ص: 52 


1دد. 
2- ر.ی: محجه البیضاء 10:6 ؛ معراج السعاده: 45د3. 


1- ظلم میان انسان و خدای تعالی و بزرگترین آن کفر و نفاق و شرک 
است و لذ| خداوند متعال فرمود: زٍ «نَ لش رک لظْل عَظیمٌ» ( (1) و مقصود 
همان است که در آیات: «قَمّن الم ممّن کذّب علی الله»(2) و «و مّن 
الم مِمّن افتری علی الله کذبا آو کذب بئایته»(3) به آن اشاره شده 


ست . 


س ظلمی که میان انسان و مردم است. که در آیه «اِنمَا اش یا من 
ن التّاس» )4 


نم عم ع‌ِ 
به آن اشاره شده است. و نیز در آیه «و من قتل مظلوما».(5) 


3- ظلم میان انسان و نفس خویش؛ ب که در آیه «فمنهّم الم لتفسه» (6) 

به ان مقصود اشاره شده, و در یات «ظلّمت تفسی»( 7) و 1 «ذ ظلْمّوا 
اتف م۷ (8) و آیه «و من پفعل لک ققد ظلم تفسة» (9) هم ۳ به 
همین نوع ظلم است. 


البته تمام این سه گونه ظلم در بیان روایاتی از ائمه معصومین علیهم 
السلام نیز امده است.(10) . 
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[- لقمان: 13. «جیزی را همتای خدا| قرار مده که شرک.؛ ظلم بل رن 
است». 

2- زهز؛ 32 «پس چه کسی, ستمکارتر است از آن کشی که بر خدا دروغ 
بندد». 

3- انعام: 21. «چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته 
[< همتایی برای او قائل شده], و يا ایات او را تکذیب کرده است». 

4- شوری: 42. «ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می 
کنند». 

5- اسراء: 9 «و آن کس که مظلوم کشته شده». 

6- فاطر: 32. «از میان انها عده ای بر خود ستم کردند». 

7- نمل: 44. «من به خود ستم کردم». 

8- نساء: 64. «هنگامی که به خود ستم می کردند». 

9- بقره: 231. «و کسی که چنین کند, به خویشتن ستم کرده است:«. 


0- مانند رو.ایت امام علی (علیه السّلام) در خطبه 176 نهج البلاغه که 
حضرت می فرمایند: «الا و [ن الظلم ثلائه: فظلم لا یغفر, و ظلم لایترک» و 
ظلم مغفور لا یطلب. فاما الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله, قال الله 
تعالی: "ٍن الله لا یغفر آن یشرک به" " و آما الظلم الذی یغفر فظلم العبد 
تفیسته بغتن «تعض. المنات.. و.آضا الظلم الدی ایتک فطام الفباد بعضهم 
بعضا». 


نکته مهم اینکه: تمامی اقسام گناهان را می توان در یک گناه خلاصه نمود 
ا مت اه اه و 
نفاق می باشد. 


و سخن اخر در مورد ستم و پاری کنندگان ان که در روز قیامت هت ره 
وارد دوزخ خواهند شد. 


اذا کان یوم القیامه قیل: آین الظلمه و اعوانهم؟ فیجمعون فی توابیت من 
با ام ی و 
برای قلما او غسل پیابهم.(1) 

«چون روز قیامت می شود گفته می شود ستمکاران و یاورانشان کجایند؟ 
پس آنها را در تابوتهایی از آتش جمع می نمایند. سپس به آتش جهنم 
ی ک ار نا هآ اه 
نموده و یا برایشان قلمی تراشیده و البسه آنها را شسته است». 


0 اذیت و آزار فقمتان: 
تا اه ات یت ورام فص وین ااا ای 


خدا| شمرده شده است, و این خود بیان اهمیت ان می باشد. 


چداوند متعال در ِِ بروح» آیه10 به صراحت بیان می کند که: «ِنَ 
الذین نها المه‌هیه و لمات بر له ها یم ات 


ص: 54 
1- ر.ک: ثواب الاعمال: 260 ؛ وسائل الشیعه 181:17 ح22299 ؛ 


المکاسب شیخ انصاری 53:2 + ری الخسله .97:1 هشال ۱12و فید ری 


جَهَتم و لَهّم عَذَات الخریق؛ کسانی که مردان زنان با ایمان را شکنجه دادند 
سپس توبه نکردند, برای آنها عذاب دوزخج و عذاب آتشن سوزان است ۱». 


و امام صادق (علیه السّلام) فرمود: «قال الله عژوجل: لیآذن بحرب منلی 
من آذی عبدی المومن؛ (1) خدای عزوجل می فرماید: آن کس که بنده 
مومن مرا بیازارد به من اعلان جنگ می دهد». 


و فرمود: «اذ کان یوم القیامه نادی مناد: این الموذون ااولیا ی ؟ فیقوم قوم 
لیس علی وجوههم لحم, فیقال: هولاء الذین آذوا المژمنین؛ و نصبوا لهم و 

عائدوهم و عنفوهم فی دینهم. ثم یومر بهم الی جهثم؛(2) چون قیامت ب 
منادی ندا کند: کجایند آزار کنندگان دوستان من؟ پس عده ای 


صورتشان گوشت ندارد برخیز ند و گفته شود : این هایند آن کسانی که 
قومتان را آزر دنت وبا اناتت دشمنی کردند و عناد فز دنق وا اقا خرباره 
دینشان درشتی نمودند. سیس فرمان رسد که انان را به دوزخ برند». 


1- تکبر و غرور: 


در آیات و روایات فراوانی اشاره به این صفت زرشت و خطرناک شده 
است. به گونه ای که می توان عامل بدبختی دوزخیان را همین عامل 


دانست. 


در سوره های مختلفی از قرآن به داستان ابلیس ۵ آفز تن انسان شده 
است, که عامل اصلی سقوط ابلیس از آن مقام والایی که داشت. چیزی 
جز کبر و غرور بیان نبود. 


است او را به اتش می برد. و روی بهشت را نخواهد دید تا در . 
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1- رک التاشه 97-71 و6 العاقی 0:2طو خ 2 الرساله. السعدبه: 
144 

2 ر.ی: الکافی 351:2 ح2 ؛ ثواب الاعمال: 257 ؛ مشکاه الانوار؛ 191. 
3- ر.ک: ثواب الاعمال: 222 ! وسائل الشیعه 378:15 ح20794. 


او از ای عتارم می ای اند امرسل انوم ای له قانه 
باه ام ال ات که رو نع اه موی اه ال 
من خردل من بر».(1) 


در حدیث شریف کافی است که حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند: 
«الف رداغ الله ه اکن اراری حیاول فا منم اکنم الله فی.حيم (۱2 
خا ما ها نا ات ی ۱ 
داشته باشد, خدای تعالی او را به روی, در جهنم افکند.» 1 هم چه جهنمی 
برای متکبرین تهیه شده است [ که ] غیر از جهنم ساير مردم است. 


و نیز از امام صادق (علیه السّلام) روایت ت کرده که حضرت فرمود: ان فی 
و یب 2 ار ول , شذه حزه 


حدیث در کمال اعتبار است, بلکه مثل «صحیح» است. «ابن بکیر از 
حضرت صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: «همأنا در جهنم وادی 
هست از برای متکبران که او را «سَقر» گویند. شکایت کرد به خدای 
غروجل از شدّت حرارت خود و خواست از خدا که اذن دهد او را که نفس 
بکشد. پس تنقس کرد. پس سوزانید جهثم را.» 


حضرت امام خمینی (قدس سره) بعد از نقل این روایت می فرماید: 


«پناه می برم به خدا از جایی که خدش با انکه دارای عذاب است از 
حرارت خودش شکایت کند و جهثم از نفسی او بسوزد. سختی و شدت 
حرارت اتش اخرت را ما نمی توانیم در این عالم ادرای کنیم, زیرا که 


ص: 56 


1- ر.ک: الکافی 310:2 ح7 ؛ امالی شیخ صدوق: 704 967 ؛ معانی 
الاخبار: 241 ح1. 

2- ر.ک: الکافی: 309:2 3 ؛ عوالی اللثالی 359:1 ح 32؛ بحار 213:70. 
ری" الکافی 102 9 ۰ سیر قمی 291۳2 ۰ ان الشوعه 
5 -208767. 


قوت و ضعف ادراک است: هر مدرک قویتر و ادراک تامتر و خالصتر باشد 
بیشتر ادراک الم و درد کند» 1 


و در روایت دیگر است که پیامبر اکرم (ضَلّی اللهٌ علیه وَاله وسلم) فرمود: 
لاه ۷ بلمهم له ول بنظر آلبهم بوم القیمه و لا يزگیهم و لهم عذاب 


«خدا در روز قیامت با سه کس سخن نگوید و به آنها ننگرد و پاکشان 
نسازد و برای انها عذابی دردناک خواهد بود: پیر زناکار و پادشاه جبار و 


فقیر متکب یک 


و فرمود: «در جهئم وادیی اسب ست که آن را «هبهب» گویند, و بر خدا حف" 
است که هر متکبر جبار را در ان جای دهد».(3) 


روایت شده است که: روزی سلیمان بن داود (علیه السّلام) به مرغان و 
جْ و انس گفت: نیز ون آینة؛ پس با دویست هزار انسان و دویست هزار 

جِن بیرون اخذ اه سپس [بر بساط نشست و چندان بالا رفت که صدای 
تسبیح ملائکه را در آسمان ها شنید, آنگاه بقدری فرود امد که.باینش. به 
دریا رسید, در این موقع صدائّی شنید که می گوید: اگر در دل صاحب شما 
(سلیمان) ذژه ای کبر می بود او را بیشتر از انچه بلند کردم به زمین فرو 
می بردم».(4) 


و امام صادق (علیه السّلام) نیز فر مود: «انْ المتکبرین یجعلون فی صور 
ال بتوطا هم نی بقرع الله‌فن الحساب 5 : 
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1- ر.ک: چهل حدیت: 97. 

2- ر.ک: الاصول السته عشر: 27: الکافی 311:2 ح15 ؛ المحلی 
21 

ری اسان 12921 9و1 *عواتب الاعمال* 217 ۰ این تفا حلی 
(متوفای 6045 قمری), * دل کتاب متیر الاحزان ص 62 از پیامبر اکرم(ص) 
ففایت کروه که‌ ای جانام قاناان امام‌عسن (قلیه السام رم اند 
(ه تب بخار 113717 

4- نک: علم اخلاق اسلامی 423:1. 


5- ر.ی: المحاسن 123:1 ح137؛ الکافی 211:2 11 * وسائل الشیعه 
5 207877. 


«متکبران [در روز قیامت] به صورت مو درآیند, و مردم آنها را پایمال کنند 
تا خدا از حساب آنها فارغ شود». 


بزرگان علم اخلاق برای تکبر و راه علاج آن (برای دست یابی به تواضع) 
راهکارهایی را بیان کرده اند که دو مورد ان(1) چنین می باشد: 


- آنکه با خدمتکاران و مستضعفان در یک سفره طعام خورد, که اگر بر او 
سخت و گران نباشد متواضع است وگرنه متکبر است. شخصی از اهل بلخ 
روایت می کند که: «من با حضرت رضا (علیه السّلام) در سفر خراسان 
همراه بودم. روزی مرا به غذا دعوت فرمود, آنگاه حضرت خادمان و 
غلامان سیاه و غیره را به غذا دعوت فرمود., آنگاه حضرت خادمان و غلامات 
سیاه و غیره را بر سر سفر جمع کرد. من عرض کردم: فدایت شوم اگر 
برای این ها سفره جدا قرار دهی بهتر است. فرمود: خدای همه یکی, دین 
یکی, پدر یکی, مادر یکی, و پاداش و جزای هر کس اعمال اوست».(2) 


- دیگر اينکه دوست دارد که کسی پیش او بایستد. 


اسان هروس ناه ی لی تسین ال 
الثار فلینظر الی رجل قاعد و بين یدیه قوم قیام؛ (3) هر که خواهد مردی 
ارو ی ان کر رای اما 
ایستاده اند». 


2- عجب: 


یکی از صفات رذیله اخلاقی «عجب» و خود بزز کت بینی است ق آن عبارت 
انتبت ان ایتکهه ۱ کی خوو زا تذر ن شمارت عبت 


ص: 59 


[- هر چند امتحانات و آزمایشهای کبر منحصر به آنچه ذکر می شود نیست: 
بلکه انار اتسار اشست. 

2 به نقل از علم اخلاق اسلامی 435:1. 

3- نک: بحار 206:70. 

4- نک: 1 السعاده: 265. 


کمالی که در خود می بیند - خواه آن: کمال زا داشته باشد با تداشته. باشد: 
و فکر می کند که دارد يا بعدا دارا خواهد شد. - و. فرق آن با کبر اين است 
که.در این صفت پای غیری در میان: تیست: به جهت آن که در کبر شخصضص 
خود را بالاتر از غیر می بیند و مرتبه خود را بیشتر می شمارد. 


از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده است که: والعجب نبات حبها 
الکبر, و ارضها الّفاق, و ماغها الفت, و اغصانها الجهل, و ورقها السّلاله. و 
ثمرها اللعنه و الخلود فی الثار. فمن اختار العجب فقد بذر الکفر, و زرع 
الثفاق, و لابدٌ من ان یثمر.(1) 


«غجب گیاهی است که دانه آن کفر است, و زمین او نفاق است. و آب او 
گمراهی است., و شاخهای او جهل است., و ورق او ضلالت است, و میوه او 
لعنت است. و خلود در جهنم. پس هر که اختیار کرد عجب را و به این 
صفت رذیله موصوف شد, پس گویا پاشیده است تخم کفر را در مين نفاق, 
و حاصل او نیست., مگر لعنت و دوری از رحمت الهی». 


و فرمود: لا یزال الجل یذهب بنفسه حتّی یکتب فی الجبارین, فیصیبه ما 
اضامم من العذات: هرد بافتد که خود رن بشیسنه کقد تا ا رگا 
که در زمره گردنکشان نوشته شود و همان عذاب به از جنند. که به آنان 
رسید»؟. 


و فرمود: 1 ز آتش دوزخ شعله ای بیرون خواهد آمد که دو گوش و دو 
۱ دارد و خواهد گفت که من بر سه گروه موکلم: بر هر 
گردنکش ستیزه گر, و بر هر کس که با الله خدای دیگری بخواند. و بر 
صورت نگاران و پیکرسازان».(3) . 
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1- ر.ک: مصباح الشریعه: 91 بحار 9 -ممستدرک الوسائل 
1 ح204. 

2 ر.ک: سنن ترمذی 244:3 ح 2068 ؛ کنزالعمال: 7749 ؛ میزان 
الحکمه 2651:3. 

3- تک: علم اخلاق اسلامی 422:1. 


3- ریا: 


یکی از گناهان کبیره ای که همه بر ان اتفان نظر دازنن فزیا* ی بارفند: 
خداوند متعال در سوره ماعون, ایات 6-4 می فرماید: 


۶ ی ی اه ۱ ق و م۳ 


«پس وای بر نماز گزارانی که در نماز خود سهل انگاری می کنند همان 
کسانی که ریا می کنند». 


حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد این صفت می فرماید: 


از جهئم و شوق به بهشت است, چرا میل دارد هر کاری می کند مردم 
مداحی او را بکنند؟ گوشش به زبان مردم و دلش پیش آنهاست که بیپند 
کی از او مدح می کند, کی می گوید آقا چه آدم مقذسی, حاجی آقا چه آدم 
صحیح درستی است در معاملات کذا و کذاست., اگر خدا منظور است این 
حب مفرط چیست؟ اگر بهشت و جهثم تو را به عمل وادار کرده است. این 
حب چه می گوید؟ ملتفت باش که این حتٌ از همان شجره خبیثه ریاست. 
و تا می توانی در صدد اصلاح بر و خود را گر ممکن است از امثال این 
محبت ها خالص کن».(1) 


جعفرین یونس, مشهور به «شبلی» (247-335) از عارفان نامی و پر 
آوازه قرن سوم و چهارم هجری است. وی در عرفان و تصوف شاگرد جنید 
ماع تن 
می زیست؛ موافقان و مخالفان بسیاری داشت. برخی او را سخت دوست 
می داشتند و کسانی نیز بودند که قصد اخراج او را از شهر داشتند. در 
میان خیل دوستداران اوء نانوایی بود که شبلی را : 


ص: 60 


1- نک: چهل حدیث: 6ظ. 


هرگز ندیده و فقط نامی و حکایت هایی از او شنیده بود. روزی شبلی از 
کنار دکان او می گذشت. گرسنگی چنان, او را ناتوان کرده بود که چاره ای 
جز تقاضای نام ندید. از مرد نانوا خواست که به او, گرده ای نان وام دهد. 
نانوا بر آشفت و او را ناسزا گفت. شبلی رفت؛ در دکان نانوایی, مردی 
دیگر نشسته بود که شبلی را می شناخت. رو به نانوا کرد و گفت: «اگر 
شبلی را ببینی, چه خواهی کرد؟». نانوا گفت: «او را بسیار اکرام خواهم 
کرد و هر چه خواهد, بدو خواهم داد». دوست نانوا به او گفت: «آن مرد که 
الآن از خود راندی و لقمه ای نان را از او دریغ کردی, شبلی بود». نانوا؛ 
سخت. متفعل و شرمنده شند و جچنان حصرت خورد کهه. گوبی. آتشی دز 
جانش برافروخته اند. پریشان و شتابان, در پلی شبلی افتاد و عاقبت او را 
در بیابان یافت. بی درنگ, خود را به دست و پای شبلی انداخت و از او 
خواست که باز گردد تا وی طعامی برای او فراهم آورد. شبلی, پاسخی 
نگفت. نانواء اصرار کرد و افزود: «مثّت بر من بگذار و شبی را در سرای 
ی 
مردم بسیاری را اطعام کنم». شبلی پذیرفت. شب فرا رسید., میهمانی 
عظیمی برپا شد. صدها نفر از مردم بر سر سفره او نشستند. مرد نانوا 
صد دینار در آن ضیافت هزینه کرد و همگان را از حضور شبلی در خانه خود 
خبر داد. . بر سر سفر, اهل دلی روی به شبلی کرد و گفت: «یا شیخ! نشان 
دوزخی و بهشتی چیست؟». 


شبلی گفت: «دوزخی آن است که یک گرده نان را در راه خدا| نمی دهد؛ 
۳ برای شبلی که بنده ناتوان و بیچاره او است. صد دینار خرج می کند! 
بهشتی, این گونه نباشد».(1) . 


ص: 601 


1- برگرفته از: عطار نیشابوری, الهی نامه (مثنوی), تصحیح فوّاد روحانی, 
ص71 


4- علمای فاجر: 


از حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) مروی است که فرمود: «در جهثم 
آسیابی است که هميشه در گشت است و [ینج گروه] را خُرد می کند. 
عرض شد: چه چیز خرد می کند؟ فرمود که: علمای فاجر را (که به علم 
خود عمل نمی کنند), و قاریان قرآن را که فاسق باشند (و بیی تأمل و 
تفکر و خشوع و خضوع قرآن خوانند), و زمامداران ستمگر و وزرای 
خیانتکار و مباشران دروغگو».(1) 


اينکه در روایت ت آمده که اهل جهثم از بوی تعفن علمی که به علم خود عمل 
نکرده متاذی می شوند. برای همین است که در دنیا بین عالم و جاهل در 
نفع و ضرر به اسلام و جامعه اسلامی فرق بسیار وجود دارد. اگر عالمی 
منحرف شد, ممکن است امثّی را منحرف ساخته به عفونت بکشد. و اگر 
عالمی مهدب باشد, اخلاق و آداب سلامی را رعایت نماید. جامعه را مهذب 
و هدایت می کنمد».(2) 


«امام صادق (علیه السّلام) فرمود: گروهی از علما دوست دارند دانش 
فراهم آورند و دوست ندارند آن را به دیگران یاد دهند. این دسته در اولین 

زیرین جهنم می باشند. گروهی دیگر کسانی هستند که چون پند دهند 
توت و مباهات ند و چون دیگران به آنان پند دهند شدّت و خشم نشان 
دهند, اینان در دقمین طبقه آتش اند. طایفه ای دیگر کسانی اند که علم زا 
در اختیار اشراف و ثروتمندان قرار دهند و در میان بینوایان جایی برای 
علم نمی بینند. این ها در طبقه سوم آتش هستند. جمعی دیگر از 
دانشمندان روش گردنکشان و پادشاهان را در پیش گرفته اند, هر جواب 
ری به آنها داده شود و يا در خدمت به آنها ور 


خشمگین می گردند: . 
ص: 62 


1- ر.ک: الخصال: 296 ح65؛ 0 7 بحار 107:2 ح 7. 
2- حضرت امام خمینی (قدس سره), نک: جهاد اکبر: 16. 


این دسته در طبقه چهارم دوزخ اند. عده ای دیگر کسانی اند که در پی 
گفتار بهود و نصاری می روند تا علم و حدیث خود را با آن انبوه سازند, 
اینان در طبقه پنجم جهنم اند. دیگر عالمانی هستند که به مسند فتوی تکیه 
می زنند و می گویند: (هر چه می خواهید) از من بپرسید. و چه بسا کلمه 
ای هم نمی فهمند - و خدا کسانی را که ناشایسته امری را به خود ببندد 
دوست ندارد - و اين گروه در طبقه ششم آتش جای دارند. طایفه ای دیگر 
کسانی هستند که علم را وسیله نخوت و فضل فروشی قرار می دهند, 
جای اینان در طبقه هفتم دوزخ است.»(1) 


5- غیبت: 


لا تغتب بعکم تعضا آنجت آعدئم آن باعل لحم آخیه میا فکرهفوخ(2] 


«غیبت نکند بعض شما بعضی را. آبا .ذفشت دارد یکی از شنها که کوشتت 
برادر خود را بخورد در صورتی که مردار است ؟». 

طاشافايم ان آنکه اعمال ها غیا با وربا مناسبه با آما در الق دیکر ند 
ما رجوع می کند. نمی دانیم که غیبت کردن صورت مردار خوردن است. 
صاحب این عمل همان طور که چون سگهای درنده آعراض مردم را دریده 
و گوشت آنها را خورده, در جهثم نیز صورت ملکوتی این عمل به او رجوع 
می کند. 

در روایت است که: رسول خدا (صَلّی ال عَلیه وَآله وسلم) به واسطه زنا 
۳9 سنگسار فرمود. یکی از خضصٌار به رفیقش گفت: «اين شخص در . 


ص: 63 


1- ر.ک: الخصال 352:2 332 ؛ به نقل از جهاد اکبر: 16. 
2- حجرات: 12 


جایگاه خود کشته شد مثل سگ.» پس از آن پیغمبر (ضَلّی اللةٌ علیه وله 
سلم) با آن: ده تفر به. خرداری. غبفر. کزردند. فرمود به آنها با دندانهای 
خود از گوشت این مردار بکنید.» عرض کردند: پا رسول الله, از گوشت 
مردار بخوریم فرمود: «انخه. از تواذرتان بت شما رشسید.. کنذش بیش ار ای 
است».(1) 


اری: رعول. آکرم. (ضلي اللق غلیه عاله. وسلم) به فقوت تور تضیرت: :و 
داضت تور ان 


در روایت است که نبی گرامی اسلام (ضَلی الله علیه واله وسّلم) می 
فرماید: «من مشی فی غیبه اخیه و کشف عورته کانت اوّل خطوه خطاها 
وضعها فی جهنم و کشف الله عورته رءوس الخلائق؛ (2) کسی که قدم در 
نماید, اوّلین قدمی را که برمی دارد در جهثم می نهد و خدا عیوب و اسرار 


16- دروغ: 


تین | ز گناهان کبیره ای است که در جمیع ادیان ات ین و در شرع مقذس 
اسلام حرمت آن قطعی است.: «دروع گفتن» می باشد. 


از چندین یه فان استفاده مر شود که درشگو مستحق لعنت و سزاوار 
خشم پروردگار عالم است.(3) ) 


ص: 604 


1- ر.ی: رسائل شهید تانی: 287: جواهرالعلام 66:22 ؛ میزان الحکمه 
۱:1 

2 ر.ک: ثواب الاعمال: 288 ؛ وسائل الشیعه 286:12 ح 16320 ؛ بحار 
7 2 116. 

3- مانند: «فتجعل 1 الله علی الکاذبین» (آل عمران:61)؛ «أَ ات 
الله عَلیه آن کان من الکاذبین» (نور: 7) 


رسول خدا (ضَلی اللة غلیه واله وسَلم) فرمود: «هرگاه مقمنی بدون عذر 
[شرعی] دروغ گوید هفتاد هزار فرشته بر او لعنت می کنند, و از دلش 
0 ی 
خدا‌ند بزاق آن, درهغ هفتاد زنا بر آو تویشند: که آسان ترین. آنها ۳ 
مادر است».(1) 


و نیز فرمود: «هرگاه کسی دروغ گوید ملائکه از بوی گندش فرار می کنند 
و بواسطه یک دروعغ: هفتاد هزار ملک. دروغگو را لعنت می کنند».(2) 


و احادیث بسیار دیگری که در مذشت دروغ وارد شده است. جهت مطالعه 
بیشتر می توانید به کتاب ارزشمند گناهان کبیره شهید دستغیب (قدس 
سره) مراجعه فرمائید. 


7- بخل: 


خداوند متعال در مورد عاقبت کسانی «بْخل» می ورزند در قران کر 
فرماید: «ولا یَحسبّ الْذِین یَمحلُونَ یما ءَتَاهُم م ال من فضله هو خیرا [ 
بل هُو سر هم سیُطوّفُونَ ما بخلوا به بو الفَیَامه؛ (3) کسانی که بخل می 
ورفند و انچه‌را ها ار فضلن عویش به آنان دادم انفاق نمی کنند, گمان 
نکنند این کار به سود آنها است؛ بلکه برای آنها شر است؛ بزودی در روز 
قیامت. آنچه8 را نسبت به آن بخل ورزیدند. همانند طوقی به گردنشان 
می افکنند». 


از رسول اکرم (صلّی اللة علیه وآله وسلم) روایت شده که فرمود: «یخل 
درختی است که ريشه آن به درخت زقوم فرو رفته و بعضی از شاخهای 
خود . 


ص: 605 


۹ 
2 


1- ر.کی: المکاسب شیخ انصاری 12:2 :؛ مستدرک الوسائل 86:9 
ح10291. 

2 ر.ک: سنن ترمذی 235:2 ح 2039 ؛ کنزالعمال: 8202 . 

3- آل عمران: 180. 


را به دنیا آويخته است. پس هر که به شاخه ای از آن چنگ زند او را داخل 
اتکی حنذ. آگاه باشید که تخل. ناشی از کفر است و عاقبت کفر آتش 


است».(1) 


در روایت دیگر است که آن حضرت به طواف خانه خدا مشغول بود. مردی 
را دید که پرده کعبه را گرفته و می گوید: خدایا به حرمت این خانه مرا 
۰ رسول خدا (ضَلی اللة علیه واله وسّلم) فرمود: گناه تو چیست؟ 


فرمود: وای بر تو گناه تو بزرگتر است يا زمین ها؟ 
او | وتیل الم 

فرمود: وای بر تو گناه تو بزرگتر است يا کوهها؟ 
ی رش للم 

فرمود: گناه تو بزرگتر است يا آسمان ها؟ 
کت کانمن نا تخل اند 

فرمود: گناه تو بزرگتر است يا عرش خدا؟ 
سل لد 

فرمود: گناه تو بزرگتر است يا خدا؟ 

شتا اش ای مات ات 

فرمود: وای بر تو گناه خود را برایم وصف کن. 


گفت : یا رسول الله! من مردی ثروتمندم و هر وقت سائلی رو به من می 
اند که از من خیزخ‌سبخواهد حویاً شعله آتشی رو به.فن هی آوزد. 


رسول خدا| (ضَلّی اللة علیه وله وسلم) فر مود: از من دور شو و مرا به 
آ هو 
اگر . 


ص: 606 


1- ر.ی: الکافی ۰4:4 معراج السعاده: 406. 


میان رکن و مقام بایستی و دو هزار هزار سال نماز گزاری و چندان گریه 
کنی که نهرها از اشکهای تو جاری شود و درختان از ان هیر اب دردتند و 
آنگاه با بخل و لثامت بمیری خدا تو را سرنگون به جهتّم می افکند, وای بر 
تق هکن نمی دانی که خدا بفق. فرماند: «و من یبکل قالما ببخل عَن 
تفسه»(1) و هر که بخل کند تنها بر خود بخل می کند.» «و من یوق شٌ 
تفسه قاولیّک هَمّ المُفلْحون؛(2) و آنان که از بخل نفس خویش محفوظ 
مانند, رستگاراننه».(3) 


8- تعقل نکردن 


که از اسباب ورود به جهنم استفاده نکردن از بزرگترین نعمت الهی به 
انسان. یعنی همان عقل و انديشه است. اندیشه ایکه باعث انتخاب راه 


دوزخیان را همین عامل می داند و می فرماید: 


و لَقد دَرآتا لِجَمَتَم کنیرا من الجسّ و الانس لهُم فْلْوبُ لا تعتهون بقا ول 
ان بصزون نها و هم آذان لا تستغون بها اونک کالعام بل هم ام 
اولیک هُم القافلون. 


«به یقین, گروه بسیاری از جِنْ و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها ۳ 
عقلهاایی دارند که با ار (اندیشه نمی کنند, و( نمی فهمند؛ ؛ و چشمانی که 


و ۵ کفنتهایی. حط با آن تم وت آنها همچون چهارپایانند؛ 
بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند (چرا که با داشتن همه گونه امکانات 


هدایت, باز هم گمراهند)!». . 
ص: 07 


۳ 


1- محمّد: 38. 

2- حشر: 9 و تغابن: 16. 

3- ر.ک: علم اخلاق اسلامی (ترجمه جامع السعادات) 155:2. 
4 اعراف: 179. 


حضرت امام خمینی (قدس سره) بعد از ذکر این آنه: می فرماید: 


«ببین علامت کسانی که برای جهئم خلق شده اند و نشانه جهنمیان در نو 
هست؟ قلبی که از نور تدبر و تققه و برگرداندن ظاهر دزیا را به باطن آن 
محروم باشد, با گوشت پاره که دل حیوانی را تشکیل می دهد فرقی 
نداد یی کم جل‌صور .این عاجرا تبیند و از طر عبرت وحم <ور 
باشد. و گوشی که جز اصوات این عالم را نشنود و از مواعظ الهیه منعزل 
باشد, و حکم و نصایح را نپذیرد, با چشم و گوش حیوانات ممتاز نیست. 
آنهایی: که.این منه حاضیت: پزری اشانی را فا رد وا ایو رانا نت 
هستند به صورت انسان, بلکه آنها گمراهترند از حیوان, چه که انسان با آن 
نور فطرت اللهی که با ید قدرت حق و جل جلاله مخقر(1) شده است, و با 
آن قرآن و کتابهای آسمانی و ازشاد ۵ هذایت اثبياع که اختصاض به آو دارد 
از مرتبه حیوانیت حرکتی نکرده و به مقام حیوانی وقوف نموده. 


حیوان غایب سپرش همین و صراطش تا منزل حیوانیت است. ولی انسان 
بیچاره در بین منزل راه گم کرده, 0 و سرمایه 
سعادت خود را از دست داده و به خسارت و ورشکستگی عمر خود را 
گذرانده. و از طریق و صراط انسانیّت گمراه شده. پس این انسان. اضل 
1 


ص: 69 


1- اقتباس از این حدیث قدسی که: «خمرت طینه آدم بیدی آریعین صباحا» 


یعنی* طینتت ادم را به دست خودم جهل روز مخصر ساختم: (ر.ک : عوالی 
اللتالی 98:4 ح138). 


2- حضرت امام خمینی (قدس سره), شرح حدیث جنود و عقل: 109. 


9- بداخلاقی: 


یکی از صفات زشتی که باعث محرومیت انسان از بهشت ابدی و لنعمت 
ما فراوان است از عاقبت خوش خلقی و نتیجه های زیبای آن در همین دنیا. 


شاید این چند روایت در مورد بداخلاقی, تذکری مفید واقع شود. در روایت 
است, کسی خدمت پیامبر (صلی اللةٌ علیه وّاله وسّلم) رسید و عرش کرد: 
«فلان زن روزها روزه می گیرد و شبها را به عبادت به پای می دارد ولیکن 
بد خلق است و از کج خلقی , بت تاکن خی | آز.می زان [چه می 
فرمایید؟] آن حضرت فرمودند: هیچ خیری در او نیست. و او از اهل جیّم 


است».(1) 

در روایتی دیگر حضرت فرمودند: حسن الخلق شجره فی الجنه. و صاجبه 
متعلق بغصنها یجذبه الیها, 0 2۳ 
بغصنها یجذبه الیها.(2) 


«خلق نیکو درختی است در بهشت و شاخه های بلند دارد و هر که صاحب 
خلق نیکو است, به یکی از شاخه های او می چسبد و آن شاخه او را به 
بهشت می رساند. 0 
و صاحب خلق بد, به آن شاخه ها متوسل شده داخل جهئم می شود». 


و نیز فرمودند که: «بدخلقی بنده را می رساند تا اسفل درک جهنم».(3) . 
ص: 609 
1- ر.ک: معراج السعاده: 252. 


2 ر.ی: مصباح الشریعه: 40 ؛ بحار 393:68 712 ؛ نهج السعاده 360:7. 
3- ر.ک: معراج السعاده: 253. 


یکی از بزرگان گفته است که: گر مصاحبت و همنشینی کنم با فاسق فاجر 
خوش خلقی, دوست تر دارم که با عابد کج خلقی بنشینم».(1) 


20- خودفریبی و تسویف: 


مولا مهدی نراقی (قدس سره) در «جامع السعادات» می گوید: «قد ورد 
ان اکثر اهل الثلار صیاحهم من سوف. یقولون و احزناه من سوف.» روایت 
شده که ناله بیشتر اهل جهنم از «سوف» (مماطله و به تاخیر انداختن) 
است و ناله واحزناه از سوف گفتن و مماطله وظایف, سر می دهند».(2) 


«سوف» مانند «س» بر فعل مضارع داخل می شود و آن را به آینده 
اختصاص می دهد و آینده مستفاد از «سوف» طولانی تر از اینده مستفاد 
از «س» است. و بسا افعالی که نه آیندم مه کول هی شنوند, هر گز توفیق 
انجام. انقا نذشت نمی آید. و. از قبیل آرزوهای ناشدنی محسوب می گردند 
و چه ضرب المثل عالی است: «فلان پا لسَوف», یعنی فلانی غذایش 
«سوف» گفتن و مماطله کردن است., وحائها «آینده انجام می دهم » را بر 
زبان دارد.(3) 


ان ترا خی توا 


رسول خدا (ضَلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: «کسی که بای نداشته 
باشد که مال را از کجا به دست اورد. خدا هم باک ندارد که او را از کجا 
وارد دوزج کند».(4) . 


ص: 70 


1- همان. 

2 نک: المحجه البیضاء 247:8 ؛ جامع السعادات 34:3. 

3- محمّد گیلانی,. محشّد. شرح مناجات شعبانیه 116:1. 
4-ر.ک: علم اخلاق اسلامی 221:2؛ معراج السعاده: 440. 


و فرمود: «هر گوشتی که از حرام روئیده شود آتش به آن سزاوارتر 
است».(1) 


کند که هر که حرامی بخورد هیچ سنت و فریضه ای (مستحب و واجبی) از 
او فیول توا هدبشه (۱2 


و فرمود: «هر که از طریق گناه و حرام مالی به دست آورد و با آن صله 
رحم پا تصدذق پا در راه خدا| انفاق کند, خداوند این همه را جمع کند, و انگاه 
او را به دوزخ برد».(3) 


و فرمود: «بیش از هر چیز بعد از خود بر امْتم از کسبهای حرام و شهوت 
پنهانی و ربا می ترسم».((4) 


و امام کاظم (علیه السّلام) فرمود: «حرام نمو نمی کند, و اگر نمو کند 
مبارک نخواهد بودء و و اگر کسی آن را انفاق کند پاداش 1 و آنچه از 
حرام بعد از خود گذارد توشه راه جهئم او خواهد شد».(5) 


در خبر است: «بنده ای را در روز قیامت نزد ترازوی اعمال نگاه دارند, و 

اعمال حسنه او مانند کوهها باشد, پس درباره سرپرستی عائله و رسیدگی 
به آنها و از مال یت به دست آورده و در چه تن 

او حسناتش را در دنیا خوردند و امروز در گرو اعمال خویش است».(6) . 


ص: 71 


و وارد شده است که: «زن و فرزندان ِ در روز قیامت به وی می 
آويزند و او را در پیشگاه خدای تعالی نگه می دارند و می گویند: 
پزورد کار ا: حق ما را از او بخیز که آو. آنخه را که جاهل بودیم به ما 
نیاموخت. و غذای حرام به ما خورانید و ما نمی دانستیم. آنگاه برای آنان از 
او قصاص گرفته شود».(1) 


یکی دیگر از عواملی که باعث ورود به جهثم می شود. بی حیایی و غیرت 
دام مفاصه یا کم باس فا نامیا سحمی ی اور 
چرا که شخص بی غیرت هیچ باکی نسبت به ناموس خود و مردم ندارد و 
زشت ترین اعمال را از خود بروز می دهد. حال این بی حیایی هم می 
تواند از جانب زن باشد و هم از جانب مرد. مخصوصا این دوره از زمان که 
این صفت بروز بیشتری دارد. لباس هایی فاخر و نازک و بدن نما و از ان 
طرف نگاه هایی الوده و شیطانی و.... پناه می بریم به خدا از بی 
حیایی(2) که, شرمی از ان ننموده و در محضر دید الهی چنین اعفالی 
انجام می گیرد. آپا روز قیامت را فراموش نموده و از شهیدانی که فدای 
ما تیدنخ-شرم تفی تماییم. و.با زوق خون بای آن غذیر آن می خذاريم: 


روزی حضرت پیفمبر (ضَلی ال علیه له وسّلم) فرمودند که: «هر که 
اطاعت زن خود را کند خدای تعالی او را سرنگون به جهثم اندازد. عرض 
کردند که: در چه چیز اطاعت کند؟ فرمودند: در اینکه از شوهر خود . 


ص: 72 
1- همان. 


2 در این که «حیا» چیست؟ می توانید به کتاب «دو کلمه های حضرت 
علی (علیه السّلام)) اثر دیگر نگارنده مراجعه نمایید. 


خواهش کند که به حمامها و عروسیها و عیدگاهها و عزاها برود, و جامه 
های نازک بیوشد. و شوهر راضی شود و او را اذنه دهد».(1) 


در 04 عذاب های گوناگون این عامل. [ن شاءالله در فصل «عذاب های 
مختلف جهتمیان» اشاره ای به نَ می شود. ۱ 


ص: 73 


1- معراج السعاده: 221. 


ص: 


74 


ص: 


75 


فصل سوم: دروازه های جهنم 
اشاره 


«لها سبعه ابواب»(1) 
« جهئم هفت در دارد» 
منظور از درهای جهنم: 


درهایی دارد, ولی این تعدد درها نه به خاطر آن است که عذه وارد 
شوندکان به جهنم ان کوته اند که اگر بخواهند از یک در .وارد شوند تولید 
زحمت می کند, و نه برای دور ی و نزدیکی راه است., و نه جنبه تشریفاتی 
دارد. بلکه این درها در حقیقت درهای کناهانی است که به وسیله آن؛ افراد 
وارد دوزخ می شوند و اشاره به عوامل گوتاگونی است که انسان را به 
جهثم می کشاند, که هر نوع از گناهان دری محسوب می شود. ۳ 
پاره ای از اخبار می خوانیم که: « جهئم درهایی به نام های مختلف دارد»«, 
از جمله: 0 تک 000 ان در جهتم انداخته می 
شوند. 


در سوره حجر» آبه 44 اشته است که جهنم «هفت» در دارد(2): «» لها 
سبقهة ابواب ب لِکل باب منهم جُزء مَفسوم؛ جهثم هفت در دارد و. . 


ص: 76 


1- حجر: 4 
2- بعید نیست عدد هفت در اینجا عدد تکثیر باشد, بعنی درهای بسیار و 
فراوان دارد. همانگونه که در آیه27 سوره لقمان نیز عدد هفت به همین 


معلی امده است. 


برای هر دری» گروه معینی از آنها تقسیم شده اندا» و نیز در روایات 
زیادی, از جمله احادیث باب معراح پیامبر (ضلی اللهٌ علیه واله وسّلم) نیز 
اشاره به همین مطالب شده است. 


از نبی اکرم (صَلی اللة غلیه وآله وسَلم) مردی است که: «انْ لجهئم بابا لا 
یدخله الا شفی غیظه بمعصیه الله؛(1) جهثم دری دارد مخصوص کسانی که 
غیظ و غضب خود را با معصیت خدا ارام می کنند». 


قابل توجّه اینکه حدیث امام باقر (علیه السْلام) می خوانیم: «بهشت. 
هشت در دارد» در حالی که برای جهثم هفت در می باشد. و این تفاوت 
اشاره به این است که هر چند درهای ورود به بدبختی و عذاب فراوان 
باشد, ولی با این حال درهای وصول به سعادت و خوشبختی از ان افزونتر 
است.(2) 


در روایت دارد که جچون ان (لها سبعه ابواب)(3) [برای دوزج هفت باب 
است] نازل شد پیامبر, (صلّی اللة علیه وآله وسلم) از جبرئیل پرسید آیا 
این درب ها همچون درب های ما است؟ جبرئیل گفت نه, ولکن تمام این 
درب ها گشوده است. بعضی پائین تر از بعضی دیگر است و از هر بابی تا 
بات دبحر خفعاد.سال رام آاشت و هر بی ان آیرم.ها هفتاد بزابر آن.باب فیلی 


است. دشمنان خدا| به این ابواب رانده می شوند. 


چون درب ها به پایان برسد شعله های آتش با عْل و زنجیر به استقبال آنها 
می آید, پس یکی را می بینی که زنجیر از دهانش داخل شده و از شکمش 
خارج گشته و دست چپش را به گردنش بسته اند و . 


ص: 77 
1- ر.ک: 


2- نک: تفسیر نمونه 8:11 7. 
3- حجر: 43. 


دست راستش را داخل در قلب او نموده و از پشت سر خارج نموده و با 
زنجیر بسته آند, و هر کسی را با شیطانی در یک زنجیر بسته و بر روی می 
کشند و ملائکه با پتک هائی از آهن بر سر او کوبند و هر گاه آراده کند که 


از آنجا خارج شود او را باز گردانند. 

رسول خدا| (صَلی اللة علیه وله وسلم) فرمود: به من خبر ده از مکان این 
اوات رل کت ای ول ای مان و کسای ات که 
اصحاب مائده که کافر شدند و ال فرعون و اسم ان «هاویه» است. 


باب دوم جایگاه مشرکین است و اسم آن «حجیم »> است. 


باب سوم جایگاه ستاره پرستان است و اتتتق آن «سفر>» است. 


باب چهارم جایگاه ابلیس و پیروان او و مجوسیان است و اسم آن «لظی» 


ی 
باب پنجم جایگاه یهود است و اسم آن «جَطمّه» است. 
باب ششم جایگاه نصاری است و اسم آن «سقر» است. 


تیمن یرت تا کت یی رسولکها (فلی لاه علیه و موش هروه 
آیا از مکان باب هفتم مرا خبر نمی دهی؟ جبرئیل گفت: ای محمدا! از ان 
از من سوال منما. رسول خدا (ضَلی اللة علیه واله وسلم) فرمود: مرا از 
باب هفتم خبر ده, جبرئیل گفت: باب هفتم جایگاه اهل کباثر از اقت تو 
است آنکه بدون توبه از دنیا رفته آند. 


پيامبر (صَلّی اللة علیه وآله وسّلم) بیهوش بر زمین افتاد, جبرئیل سر 
رسول خدا (صَلّی اللة علیه واله وسلم) را به دامن گرفت, پیامبر ِ 
اللهٌ علیه وآله وسّلم) به هوش آمد آنگاه فرمود: ای جبرئیل ا! مصیبت من 
زک و اندوهم بسیار گشت. آپا از ات من هم کسی داخل آتش می 
شود؟ 


جبرتیل کشت نلن: اهل کباتر ان اقت تو داخلن: آنش مشود 


باز رسول خدا (ضَلّی ال علیه وَآله وسلم) گریست و جبرئیل هم گریست., 
سپس پیامبر (ضلی اللهٌ علیه واله وسَلم) به منزل خود رفت و در را به 


روی خود بست و جز 


ص: 78 


برای نماز خارج نمی شد و نماز را هم که به جای می آورد بدون اینکه با 
کسی سخنی بگوید به منزل باز می گشت و در نماز بسیار گریه و زاری 
می نمود جون روز سوم شد آبوبکر به در خانه آن حضرت رفت و 
ال نکم با آخلن ست اتممو ایا احارم ونوا مرول دا رصلی اه 
علیه وآله وسلم) هست ؟ کسی جواب نداد و او گریان باز گشت, دیگری 
رفت و همین کار رال کرد بدون جواب ب گریان بازگشت. 


سلمان آمد او را هم کسی جواب نگفت او گریه کنان به در خانه فاطمه 
زهرا (عَلیها السّلام) آمد و بر در ایستاد و گفت: السلام علیکم يا اهل بیت 
اصتضا ی : و علی (علیه السّلام) در آن زمان در خانه نبود, ینس از سلام 
گفت: ای دختر رسول خدا! پیامبر (صَلّی اللغ علیه چآله وشلم) از مردم 
کناره گرفته و جز برای نماز از خانه خارج نمی شود و با احدی سخن نمی 
گوید و کسی را اجازه اينکه خدمتش برسد نمی دهد. 


فاطمه (علیها اللام) عبا بر سیر افکند و رو به خانه پیامبر (ضلی الا 
علیه بواله وش ایا اینکه به کر خانه رسید شام کود و کفت: ای 
رسول خدا من فاطمه هستم, ی 
بود و می گریست پس سیر را بلند نمود و فرمود چه شده است که فاطمه 
نور چشم مرا پشت در نگه داشته اید درب را باز ز کنید, چون چشم فاطمه 
بر رسول خدا افتاد و رنگ زرد پیامبر (صَلی اللة علیه وآله وتلم) را 
مشاهده کرد که از شذات گریه و حزن آنقدر نخیف و لاغر شده است 
شروع به به گریه نمودذ و خطاب به پدر گفت: ای رسول خدا چه می شود 
تما راهن رصلی الله علیهواله ول فرموی یرتیل پر درطی آمدیو 
بواب جهئم را برای من وصف نمود و به من خی داد که باب بالای آن از آن 


ص: 709 


فاطمه (غلیها السّلام) گفت: ای رسول خدا! آیا از او سوا فرمودی که آنان 
چگونه داخل جهئم می شوند؟ 


فرمود: ملائکه آنها را به سوی آتش می رانند در حالی که, نه چهره های 
آنها سیاه گشته و نه دیدگانشان کبود شده و نه بر دهانهاي اتهاا خهز رده 
شدم وه با طانین فرش کته و هل و ضرق بر نها نماد ده 


ارت 
فاطفه ریما الا تما که خوت آ اس مس ات ده 


فرمود: مردان را با ريش های آنها و زن ها را با گیسوان و موهای جلو سر 
آنها, چه بسیار سالخوردگانی که به موی سپیدش گرفته شده و به سوی 
آتش کشیده می شود در حالی که فریاد می زند و اشیبتاه واضعفاه, و چه 
بسیار جوانانی از اقت من که موی صورتش گرفته شدته و به سوی آتش 
برده می شود و او فریاد میزند و اشباباه. وا خسن صورتاه, و چه بسیار از 
زنان امّت من که موی جلو سر آنها گرفته شده و به آن کشیده می شوند و 
آنها فریاد.می زتد وا فضیحتاه. وا هی مر آه: 


ی ات ی سای ای و 
ملائکه می گوید اینان چه کسانی هستند که تا به حال در میان اشقیاء 
عجیب تر از اين ها ندیده ام, نه چهره شان سیاه گشته, نه عُل و زنجیری بر 
گردن آنها نهاده شده. ملائکه می گویند به ما چنین دستور داده شده او 
خطاب به آنها می گوید: ای گروه اشقیا شما کیستید, و در روایتی دیگر 
آمده است که چون ملائکه آنها را با اين کیفیت به طرف دوزخ بکشند فریاد 
می زنند وامحمداه. چون مالک را ببینند از هیبت او نام محمّد را فراموش 
کنند. پس به آنها می گوید شما کیستید؟ می گویند ما از ز کسانی هستیم که 
قرآن بر آنها 
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نازل شد و ماه رمضان را روزه می داشتند, مالک می گوید فران خر یز 
محمد نازل نشده است. چون اسم محمد را می شنوند فریاد میزنند که ما 


مالک می گوید: آبا در قرآن آنچه شما را از معصیت خدا باز بدارد نبود, 
چون آنها را بر لبه جهنم آورند و چشمشان بر آتش افتد می گویند: ای 
مالک! آپا ای ابر یی رون تبسن آن:قدر مین کرنبند 
که خون از دیدگانشان جاری می شود. 


مالک می گوید: چه نیکو بود این گریه ها اگر در دنیا و از ترس خدا می بود, 
و اگر چنین بود اون امه این نضی ندید 


پس خطاب به نگهبانان دوزخ می گوید آنها را در آتش افکنید. همگی فریاد 
ان «لا اله الا الله», آتش اژ آنها باز.می کرند مالک به آتش می ِِ 
آنها زا فرا کین می کفید جونه ممکن است در حالی که اتفاداین امه 
طیبه را بر زبان می رانند. مالک می گوید: ولی پروردگار تو چنین امر 
نموده است. 


پس آتش آنها را فرا گیرد بعضی را آتش تا مج پا فرا گیرد و بعضی را تا 
زانو و بعضی را تا سینه و بعضی را تا حلق: و هرگاه که اتش به چهره های 
انها می زند, مالک می گوید: صورتهای انها را مسوزان که چه بسیار این 
چهره ها برای خدا در دنیا سجده نموده اند و دلهای انها را هم مسوزان 
چون بسیار در ماه رمضان برده اند و آنها فریاد می زنند پا ارحم 
الراحمین, یا حثان و يا مثان. 


پس آنگاه که حکم خدا| تنفید شد., به جبرئیل می گوید: گناهکاران ات 
جبرئیل می گوید: بارالها! تو به حال آنها از همه آگاه تری, می گوید ای 
جبرئیل برو و ببین در چه حالی هستند. 
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خبر تیل رنه تشرد مالی میت آیددن ال که امن نی زا نیش مس دو رخ 
نشسته, چون چشم او به جبرئیل می افتد بخاطر تعظیم او از جای برمی 
خیزد و می گوید چه چیز باعث شد که به اینجا بیایی, جبرئیل می گوید 
گناهکاران امّت محمّد چه می کنند؟ 


مالک می گوید: چه بد است حال آنها و تنگ است جایگاه آنهاء آتش بدن 
های آنها را سوزانیده و گوشتهای آنها را خورده و چهره ها و قلب های آنها 
باقی مانده و ایمان در دل های اتتادفی: دت نت جبرئیل می گوید: آنها را 
به من نشان ده, مالک به نگهبانان دوزخ امر می کند که جایگاه آنها را به 
اک ۱ ۱۱۱ 0 
جبرئیل است که نزد خدا مقامی والا دارد انکه وحی را برای محمّد می 
اورد. 


چون اسم محمّد می شنوند جملگی فریاد می زنند که ای جبرئیل سلام ما 
را به محمّد برسان و به او خبر ده که گناهان ما بین ما و او جدائی افکند و 
از حالت بد ما او را اگاه ساز. جبرئیل باز می گردد ذات اقدس حق از او 
می پرسد که امّت محقّد را در چه حالی یافتی؟ می گوید: چه بد حالی که 
داشتند و چه جایگاه تنگی که برای آنها بود. 


می پرسد آیا از تو چیزی هم خواستند؟ جبرئیل می گوید: بلی بلی. از من 
خواستند که سلامشان را به.بیامیرشان پرشانم و از خال بد آنها ار آخاه 
سازم. می فرماید برو و او را با خبر ساز پس جبرئیل خدمت پیامبر می 
رسد در حالی که آن حضرت در خیمه ای از در سفید که چهار هزار باب 
دارد و هر باب دو لنگه درب از طلا دارد به 
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سر می برد, و به آن حضرت می فرماید: ای محقّد! من از نزد گروهی از 
گناهکار آن امت تو می ایم که در آتش معدبند, انها خدمت تو سلام 
رساندند و از حال خویش و جایگاه تنگ خود شکایت داشتند. پیامبر نزد 
عرش خدا می آید و به سجده می افتد و ثناء او می گوید ثناتی که احدی 
دا ها یا وا ی 


سل خها (صلم الق غلنه عالد مهم می. کیت افضا اشت من که 
خکمت را در مورد آنان تنفیذ نمودی. خطاب می رسد: شفاعتت را درباره 
ما و نش ی وهی ک را کل الا آلله فی کمیوا: ایا 
خارج نما. 


پیامبر می آید, چون چشم مالک به پیامبر می افتد درهای دوزخ را می 
ی و 
غلیه 7اله وسلم) می افند کریاه می ند که انش پوشیت: جدن مارا 
سوزانید و جگرهای ما را سوخت پس همگی را از آتش خارج می کنند در 
خالی که دخال که اند و انش یی از اما بر جای نگذاشته است و یه 
نهری که بر در بهشت جاری است و حیوان نام دارد می روند و در آن آب 
فسل. مین کنتد سز: همکین جوان .و زییا از آن خارع می شوند وبا چهره 
هائتی جون ماه؛ داخل در بهشت می شوند. 


این خوف و موّمنین و انبیاء و اولیاء است پس بنگر که حالت چگونه است و 
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1- ر.ک: اسرار الصلوه حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی, ص216 ؛ بحار 
3 معراج پیامبر (صلّی اللغ عَلیه وله وسلم)؛ اثر نگارنده. ص‌68. 


حضرت امام خمینی (قدس سره) در کتاب «آداب الصلواه» خویش در 
هی اب مه توص اه ار آای بش نوات 
کرده و می فرماید: «در حدیت است که یک طابفه از ات رسول اکرم 
(ضلی الله علیه وله وسَلم) را که وارد جهتثم می کنند, از هیبت مالک جهنم 
سم بیفمتز زا فرآموش من کتمبا آنکه در همان جویت: است که آنها احل 
ایمان هستند و قلوب آنها و صورتهای آنها از نور ایمانت درخشان و متلألی 
است. جناب فجدت عظیم الشان مجلسی (خعه" الله) دز فرات العقول در 
شرح حدیث شریف کنت سمعه و بصره فرماید: «کسی که چشم و گوش و 
دیگر اعضای خود را در راه اطاعت حق تعالی صرف نکند, دارای چشم و 
ی ی ی ی و وا زر 
در عالم قبر و قیامت بی گوش و چشم باشد., و میزان سوال و جواب 

آن اعصاعر خاش است: ۱ 


در مورد عذاب های مختلف این درب ها, علامه مجلسی (رحمه الله) در 
کتاب «بحارالأنوار» نقل می کند که: «جبرئیل (علیه السّلام) به پیامبر 
(ضَلی اللة علیه واله وسّلم) گفت: بین هر دری از جهنم هفتاد هزار وادی 
اتشین است و در هر دری هفتاد هزار شهرستانم است و در هر شهرستان 
هفتاد هزار سرای می باشد و در هر سرای هفتاد هزار خانه می باشد و در 
هر خانه هفتاد هزار صندوق آتشین است و در هر صندوقی هفتاد هزار 
الوان عذاب است که هیچ یک به هم شبیه نیست».(2) 


نوشته های درهای جهنم: 


اشاره 


پیامبر اکرم (صلی اللة عَلیه واله وسّلم) فرمود: چون به آسمانها عروج 
داده شدم جبرئیل مرا به نزدیک جهئم برد و دیدم که جهنم هفت باب دارد 
که . 
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1- نک: آداب الصلوه: 18. 
2 ر.ک: بحار 303:8 ؛ معراج پیامبر(ص), اثر نگارنده: 70. 


بر هر بابی سه کلمه نوشته شده که هر کلمه از دنیا و آنچه متاع و لوازم 
در دنیاست برای هر کسی که بداند و بدان عمل کند بهتر است. جبرئیل به 
من گفت این کلمات را بخوان: 


درب اول جهنم: 


پر درب اول جهنم نوشته شده بود؛: «من رجا الله سعدت. و من خاف الله 
اش لاله لعشی فم سا سر شم هسام 


«هر کس امید و رجاء به خدا داشته بااشد و امیدوار به او باشد رستگار می 
گردد, و هر کس از خدا بترسد ایمن می شود و در امان است, و هر انکه 
به غير خدا فریفته شد نابود می گردد و از غير خدا هم در ترس و لرز 


است». 
درب دوم جهئم: 
بر درب دوم نوشته بود: من آراد آن یکون عریاناً یوم القیامه قلیکس الجلود 


العاربه فی الدنا عن ۳ لا یکون عطشاناً یوم القيامه فلیسق العطاش 


فعم الضاه مه اراد ان ۲( کون سوم الضامهحانما الساعم اایظون. الخا نفد 
فی الدنیا. 


«هر کس که می خواهد روز قیامت عریان نباشد پس بدنهای برهنه و 
عریان را در دنیا بیوشاند, هر کس که می خواهد روز قیامت عطشان و 
تشنه نباشد تشنگان را در دنیا سیراب کند, هر کس که می خواهد روز 
قافت کرسفه تما در نیا سکعمای کرشه را اطعام کنده. 


درب سوم جهنم: 


بز خرت فص وت و لقن الله الکاسی هن الله ااخای: لعن الا 
الظالمین. 
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«خداوند لعنت فر موده خو و ویان و انکا کنند کان حقایق راء خداوند لعنت 
فرموده کسانی را که بخل می ورزند, ات رد ظالمین و 
ستمکاران را. [و اینها را از رحمت خود دور گردانیده.]». 


درب چهارم جهنم: 


پر درب چهارم نوشته شده بود: آذل الله من آهان الاسلام, آذل الله من 
آهان ی ول الله من آعان الظالمین علی ظلمهم للمخلوقین. 
«خداوند به ذلت و زبونی می کشاند کسانی را که به اسلام اهانت می 
السّلام) اهانت کنند و خداوند ذلیل می کند کسانی را که ستمکاران را بر 
ستمشان بر مخلوقین و بندگان خدا کمک می کنند». 


درب پنجم جهنم: 


بر دبرب پنجم جهئم هم سه کلمه نوشته شده بود: لا تتبعوا الهوی فالهوی 
یخالف الایمان, و لا تکثر منطقک فیما لا یعنیک فتسقط من رحمه الله, و 


لاتکن عونا للظالمین. 


«تمایلات و خواهشهای نفسانی را متابعت نکنید چون مخالفت با ایمان شما 
دارد و ایمان را ضعیف می کند. در آن چیزهایی که فایده و بهره ای در آن 
نیست زیاد صحبت نکنید و در مورد آن حرف نزنید چون از رحمت خدا 
محروم می شوید, و یاری ستمکاران هم مباش». 


درب ریق با ۰ 


بر درب ششم نوشته6 بود. «آنا حرامْ تاک المجتهدین, آنا حرامْ کی 
الحتضدفین: آنا جراخ علی: | اضاتمین * 
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من جهئم بر کسی که تلاش و پشت کاری در عبادت و اطاعت خدا دارد 
حرام شده ام, من حرام شده ام بر کسانی که برای خدا صدقه می دهند, 
من حرام هستم بر کسی که روزه دار است.» 


درب هفتم < جهنم: 


بر درب هفتم جهئم هم این کلمات نوشته شده بود: حاسبوا نفوسکم قبل 
آن تحاسبواء و بخوا نفوسکم قبل آن توبخواء و آدعو الله عزوجل قبل آن 
تردوا علیه و لا تقدروا علی ذلک. 


«حساب کارهای خود را داشته باشید و از نفس حساب بکشید قبل از اينکه 
حسابگران حساب بکشند, نفس خود را توبیخ و ملامت کنید قبل از اینکه 
آن را توبیح و ملامت کنند, خداوند را بخوانید و در خانه او طلب عفو کنید 
قبل از اینکه به سوی او برگردید و حساب اعمال گشوده شود که آنجا 
قدرت بر آن ندارید».(1) 


و آخرین سنخن زوایتی که نقل شده. که: «جهتم را هفت در انشت و یک در 
باب هاویه است».(2) . 
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1- ر.ی: الفضائل: 152 ؛ بحار 144:8 ؛ - مدینه المعاجز 360:2 ؛ معراج 
2 میرزا ابوالفضل تهرانی. شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور, 
ص 257. 
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فصل چهارم: درکات جهثم (طبقات زیرین جهثم) 


درکات جهنم: 


«دَرک» تعبیری است که خداوند متعال در قرآن (1) برای جهئمیان به کار 
باشد. درک ان ها پایین تر می شود و در طبقه های پایین جهئم جای می 
گيرند. در مقابل «درک» [که نزول را در بر می گیرد], «درجه» است که 
آان مخصوص بهشتیان است که درجه گرفته و بالا می روند.(2) 

اما درکات جهئثم: از امام باقر (علیه السّلام) روایت شده است که آن 
حضرت درباره آیه «جهثم هفت در دارد و برای هر در گروهی از آنان معین 
شده اند» (3) فرمود: به من خبر رسیده - و البته خدا| داناتر است - که 
خداوند دوزخ را هفت درک (زیر طبقه) قرار داده است: . 
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1- مانند آیه 5 سوره نساء: «اِنّ المْتافقین فی الدّري الأسقل من التّار 

آن تجد لهُم تصیرا؛ متافقان خر پابین خزین در کات دوز خ قرار دارند؛ و 
باوری برای آنها نخواهی بافت». 

2- نک: مفردات غریب القران, راغب اصفهانی, ذیل واژه درک. 

3- حجر: 44. 


بالاترین درک «جحیم» (1) است که اهلش بر فراز تخته سنگی از آن می 
ایند و مغز رشان به-جوش فی: آید همجون .به جونش آمدن دبی: 


دوم «لظی », (2) پوست سر رامین کند: به سوی خود می خواند هر که را 
به حق پشت کند و از فرمان سرپیچد, و هر که جمع می کرد و می 


سوم «سفر», (3) نه هی باقی می گذارد و نه چیزی را وا قت: حذاون 
سوزاننده پوست است, نوزده فرشته بر آن: کفاشتهة شده اند. 


چهارم: «خطمه»,(4) شعله هایی می افکند هر یک به بلندی کاخی عظیم. 
گویا که اشترانی زرد گونند. 


پنجم. : «هاویه», (5) در آنجا گروهی هستند که دست به دعا برداشته می 
گویند: مالکا! به فریادمان رس. بس», چون بخواهد ۱ 
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1- «فاما من طفی و ءاثر الحیوه الدنیا فان الجحیم هی الموی؛ اما آن 
کسی که طغیان کرده, و زندگی دنیا را مقذم داشته, مسلماً دوزخ جایگاه 
اوست». «مراجعه شود به سوره نازعات: 39: همچنین: سوره های بقره: 
9 شعراء: 91؛ صافات: 64 ؛ غافر: 7 و... - «لفظ جحیم 25 بار در 
قرآن کریم تکرار شده است.» 

2- «کلاً انها لظی نژاعه للشوی؛ اما هرگز چنین نیست (که با اينها بتوان 
نجات پافت. آری) شعله های سوزان آتش است, دست و پا و یواست سر 
را ضفوم. کید و می برد». (سوره معارج, آپه 15). 

3- «و ما ادراک ما مقر لا تبرقی و لا تذر لوَاحة للیشر؛ و تو نمی دانی 
«سقر» چیست, (آتشی است که نه چیزی را باقی هت کدارد و نه چیزی 
با زها من سار تس رای کر نمی کید 0 مد بر 7 و نیز 
قمر: 48). 

4 «و ما ادراک ما الخطمه؛ و تو چه می دانی «خطمه» چیست؟ آتش 
برافروخته الهی است, آتشی که از دلها سر می زند!» (همزه:6). 

وی اه یه اه ها ی وا سس 
است. پناهگاهش «هاویه» [< دوزخ] است و تو چه می دانی «هاوبه» 
چیست. آتشی است سوزان!» (قارعه:9). 


کمکشان کند ظرفهای زرد رنگ آتشین به آنان دهد که در آنها زردابه و 


ششم : «سعیر», (1) که در ان سیصد سراپرده از انش است. 


هفتم: «جهنم», (2) که فلق در آن است و در آن چاهی است در جهثم که 
چون دهان باز کند به شدّت انش زبانه کشد که دز داور ریز آتش است». 
(3) 


از امیرالمومنین (علیه السّلام) نیز روایت شده است که ترتیب زیر را برای 
درکات جهئم ذکر فرمودند: 


«درک اول: هاویه؛ درک دوم: سعیر؛ درک سوم: جحیم؛ درک چهارم: سقر؛ 
درک پنجم: حطمه؛ درک ششم: لظی؛ درک هفتم: جهتم».(4) 


همچنین روایتی دیگر از ابن عباس نقل شده که ترتیب آن با ترتیبی که 
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1- «و سیصلون سعیرا؛ و بزودی در شعله های ی (دوزخ) می سوزد.» 
(نساء 10 همچنین: انشقاق: ۰12 فتح: 13؛ و.... - لفظ سعیر 16 بار در 
قرآن تکرار شده است). 

2 «و نسوق المجرمین الی جهنم وردا؛ و مجرمان را (همچون شتران 
تشنه کامی که به سوی آبگاه می روند) به جهنم می رانیم» (مریم :96 
لفظ جهنم 77 نان فد فران تکرار شده است). 

3- ر.کی: بحار 289:8 ؛ میزان الحکمه 890:2 ؛ معراج پیامبر (ص): 67. 

4 ر.ی: بحار 245:8 ؛ مستدرک الوسائل 218: 4. 

5- ر.ی: بحار 246:8. 


به هر حال این درکات وجود دارد و همانگونه که بیان کردیم, تابع اعمال 
آدمی است, هر چه عمل زشت تر و قبیح تر باشد در درکات پایین تر جای 
می گیرد. پس باید با مراقبت از اعمال و رفتار خود و ایمان و عمل صالح و 
استغفار از گناهان خود به درگاه الهی, , خود را از این جایگاه هولناک به 
فضل الهی نجات دهیم. ان شاءالله. «و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه و 
لا یخقف عن اهله لأّنه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هذا ما 
لا تقوم ال مامات هار 1 


ص: 93 


وهای کمتل مول ارام و ( اه ال لایس 


ص: 


94 


ص: 


95 


فصل پنجم: عذابهای مختلف دوزخیان 
(1) کلیات 


زایلانقر غاب آلتی 


یکی ازتهدیدهای کوبنده قرآن درباره انکار کنندگان قیامت. وعده های آتش 


در ننوزو فرقان؛ آیات 11 - 3 1 آمده است: پل کدبه 
کذب پالسّاعه سعیرا * |ذا زانهم شن عکان تعیو وقوا ‏ 


-ِ 


و الوا فنها مان ضیا خفرسن دعواهالی تور 


تخست من گویط ما بزای کسی که.قامت زا انکان کند انش سوزاتن 
فا کردم ای (ه اعدا امن کب بالشاعهشفی | 


سپس توضنت غصییی, از آنن انتشن سوزان کرده می گوید: «هنگامی که این 
آتش آنها زا از رام تور بیتدختان به یجان می. ایذ که ضندای وحشتنای و 

خشم آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند!» (دّا رأنَهُم 
ین مکان تعید سَهقوا آها تقطاً و زفیرآ) 


ِ 
۱ 
"۰ 
3 
۱ 
۳ 
كِ 3 
تَ 


را رات ی ای کت اس اب لیم شیر 
می دهد. 


ص: 96 


1- نمی گوید آنها آتش دوزخ را از دور می بینند, بلکه قی هت نزن قاتا 
می بیند؛ گوئی چشم و گوش دارد, جچشم بر راه دوخته و انتظار این 
گنهکاران را می کشد. 


2- نیاز به این ندارد که آنها نزدیک آن شوند تا به هیجان رت بلکه از 
فاصله دور - که طبق بعضی از روایات یک سال راه است - از خشم فریاد 


ایض بر یط شده است. و آن عبارت از 
ای ات دسا ری اس ها ای ار 


4 برای آتش دوزخ, «زفیر» قائل شده یعنی شبیه آن حالتی که انسان 
نفس را در سینه فرو می برد انچنان که دنده ها به طرف بالا رانده می 
شوند و این معمولاً در حالی است که انسان بسیار خشمگین می گردد. 


مجموع این حالات نشان می دهد که آتش سوزان دوزخ همچون حیوان 
دژنده گرسنه ای که در انتظار طمعه خویش است انتظار این گروه را می 
کشد (پناه بر خدا). 


اين وضع دوزخ است به هنگامی که آنها را از دور می بیند, اما وضع آنها را 
در آتش دوزخ چنین توصیف می کند: «هنگامی که در مکان تنگ و محدودی 


از انش در حالی, که.در. کل و ز نیرید شوند فریاد واویلاشان بلند 
می شود» (و ادا القهادفتها مکانا خیعا خهر تین دعها هالک ور ا). 


اين به خاطر کوچک بودن دوزخ نپست, چرا که طبق آیه 30 سوره ق «هر 
چه در قیامت به جهنم مي گوئیم آیا پر شده ای؟ باز ز طلب بیشتر می کند» 
(بوم تفول لِجَهَتَم هل امتلأتِ و تقول هل من مزید). 
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بنابراین مکان وسیعی است اما آنها را در این مکان وسیع آنچنان محد ود 
می کنند که طبق بعضی از روایات وارد شدنشان در دوزخ همچون وارد 
شدن میخ در دیوار است!.(1) 


قران کریم در مورد شذت خشم دوزخ در قران می فرماید: 


«ذّا آَلمُوا فبها سمغوا لها شهیقاً و هت تفوژ(2) هنگامی که کثار در آن 
ار افکنده می شوند صدای وحشتناکی از آن می شنوند و این در حالی 
است که آتش پیو سته می جوشد و غلیان دارد». 


آری هنگافی که آنها با نهایت دلت و خعازت در آن پرتلب می شوند, قریاد 
وحشتناک و طولانی جهثم بر می خیزد, و تمام وجود انها را در وحشت فرو 
می برد. 


سپس خداوند متعال در ادامه آیه, برای مجشم ساختن شلات خشم 
«دوزخ» می فرماید: «تکاد تمیر من القیظ؛ نزدیک است از شدّت غضب 
پاره پاره شود»! درست همانند ظرف بزرگی که ِِ آتش پر حرارتی 
گذاردم اند و چنان می جوشد و زیر و رو می شود که هر زمان بیم متلاشی 
نان ار .ی شود ۵ با هحون انسیان خشمگینی که مي جوشد و می 
خروشد و فریاد می کشد و نزدیک است منفجر گردد, آری چنین 0 
منظره دوزخ این کانون خشم خدا! 


آتش دوزخ با سه گروه سخن می گوید: 

مرحوم شیخ صدوق (رَحمه الله) در «الخصال» خود به سند معتبر از امام 
صادق (علیه السّلام) از پدران بزرگوارشان از پیامبر (صَلّی اللة علیه واله 
ص: 99 


1- نک: تفسیر نمونه 37:15. 
2- ملک: 7. 


تا الثار بوم القيامه ثلاثه : امیرا ۵ قازیا: و ذاثروه من المال. ۰ فیقول 
للامیر: یا من وهب الله له سلطانا فلم یعدل, فتزدرده کم تزدرد الطیر حث 
السمسم. و تقول للقاری: يا من تزین للناس و بارز الله بالمعاصی 
فتزدرده, و تقول للغنی: ۱ و سئله 
الحقیر الیسپر قرضاً فابی الا بخلا فتزدرده.(1) 


«در روز رستاخیز اتش دوزخ با سه گروه سخن می کوید: زمامداران. 
دانشمندان و ثروتمندان. 


با زمامدارآن هی کوید: ای کسانی که خدا به شما قدرت داد اما اصول 


عدالت را به کار نبستید, و در اين هنگام آتش آنها را می بلعد همانگونه که 
پرندگان دانه کنجد را! 


و به دانشمند می گوید: ای کسی که ظاهر خود را برای مردم زیبا ساختی 
اما به معصیت خدا پرداختی. سپس او را می بلعد. 


و به ثروتمند می گوید: سوه و 
نیز می بلعد». 


نم ۳ 
اتش جهئم نه دوزخیان را می کشد و نه زنده نگه می دارد 


آتش دوز بر خلاف آتش وقنا کم. کاه در نقطه ای از بدن اثرمی کند, و 
ای و وهی ای ار 
امان می باشد, آتشی است فراگیر که تصاصه وجود انسان را در بر می 
گیرد, و هیچ چیز را رها نمی کند.(2) 


خصوصیّت دیگر آتش دوزخ, این است که دوزخیان زا تفه زندم-نکه مین دآرد 
و نه می میراند. بلکه پیوسته در میان مرگ و حیات . 


ص: 99 


1- ر.ک: الخصال: 111 ح84 ؛ بحار 285:8 12 ؛ تفسیر نورالثقلین 79:3 
1986. 

2 آشاره به. اب 28 سنوره سدتر: ۶« لا تبفی و لا دز (اتشی است که) ته 
چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را رها می سازد!». 


گرفتارند. در سوره اعلی: آیة 13 خداوند متعال درباره این خصوصیت آتنن 
می فرماید: 


«لا یِمّوت فیها و لا یحیی؛ در آن آتش نه می میرد و نه زنده می شود». 
سا را اس ان 
زندگی نام نهاد, بلکه دائماً در میان مرگ ۵ از ند کی دنت وبا امف: ز تقو 
این بدترین بلا و مصیبت برای آنها است.(1) 


آتش دوزخ نخست دل ها را فرا می گیرد 
یکی دیگر از خصوصیات آتش دوزخ این است که از دلها سر می زند و 
نخستین جرقه هایش در قلوب ظاهر می شود. 


عجیب این است که این آتش برخلاف تمام آتشهای دنیا که نخست پوست 
را می سوزاند و سپس به داخل نفوذ می کند. اول بر دلها شراره می زند 
و درون را می سوزاند. نخست قلب را و بعد مغز و استخوان را؛ و سیس 


سوزان ش !(2) 

خداوند متعال در مورد این خصوصیت آتتفن در سوره همزه, می فرماید: 

و ما آدراک ها الطعة * نز له اوقت * الّنی تطلغ علی الَفیْه * |نعا 
موْصده ۲۳ عمد ۳ 


ص: 100 


1- نک: تفسیر نمونه 399:26. 
2- ر.ک: تفسیر نمونه 316:27. 


و تو چه می دانی «خطمه» چیست؟! آتش برافروخته الهی است, آتشی 
که از دلها سر می زند! این اتش بر انها فرو بسته شده. در ستونهای 
کشیده و طولانی!». 

نمونه هایی از عذاب های گروه های مختلف: 


اشاره 
نمونه هایی از عذاب های گروه های مختلف:(1) 


پیامبر اکرم (صَلّی اللةٌ علیه وله وسّلم) در سفر آسمانی خود به آسمانها, 
ضمن دیدن جهثم. عذاب گروههای مختلفی را در آتش دوزخ مشاهده 
تقو دنت کق پر مرج ان ینمی سا شید 


خورندگان مال یتیم 

پیامبر اکرم (ضَلی اللهْ علیه عآله وسّلم) فرمود: در آسمان اول قومی را 
دیدم که لبهاي ایشان چون لب شتر و بر هر یک از آنها یک ملک گماشته و 
با حربه های آتشین آن لبها را از ایشان می بریدند و سنگ آتشین در دهن 
ایشان می نهادند که از زیر می امد. 

پرسیدم از جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ گفت: آنها که مال یتیمان به 


ٍن الذین اموال الیتامی ظلماً اما بأکلون فی بطونهم نارآ و سیصلون 
سعیرآ؛(3) 

«آنانکه اموال ایتام را به ناحق مي خورند, لقمه های آتش است که در 
ذهن فرو می برند و به زودی اين اتشها زبانه می کشد و او را به سعیر 
جهنم می کشاند.» . 


ص: 101 
1- هر چند این مبحث می بایست در فصل «اسباب ورود به جهتم» ذیل هر 


خامل نت امد ولیکن با تفه بة. عدا تب های مخنلعی. که در آن. مطرح 
ات ار امه به آرسرا جر تنعل سان‌ مان 


16:13. 
3- نساء: 10. 


و فرمود: قومی را دیدم که از پوست و گوشت ایشان لقمه لقمه می 
فد در ده آنانمی داشند. مین فتی لوا ما اعاش نوریو آنعه 
می خوردید». 

کفتم* خبرنیل. حه. کشانی ند ؟ کفت: آنها که غبیت مردم. می. کتند. .و 
پشت سر یکدیگر بدی می گویند.(1) 


لا را ات کت ون 


فرمود: قومی را دیدم که سفره انچنانی کستزده و سفره غالی: بز سماظ 
خود نهاده ولی اطراف انها مردارها افتاده می خورند. 

پرسیدم ای جبرئیل اینها کیانند؟ گفت: آنانکه غذای حلال دارند و به حرامی 
می خورند.(2) 


ربا خوران: 


و فرمود: جماعتی را دیدم که هرگاه یکی از ایشان می خواست برخیزد از 
بزرگی شکمش نمی توانست. از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی اند؟ 
گفت: رباخوارانند که روز قیامت بر نمی خیزند مگر مانند جن زده ها. 


ناگاه ایشان زا بز دام ال فرعون دیدم که بامگاه و شامگاه آنتتن بر انشان 
عرضه می داشتند و می گویند: خداوندا چه وقت قیامت بر يا می شود.(3) 


ضن 102 


مر کر ی رت کار 20 یه ای 3 16 
ی ی ۱ ما 2 
8 233857 


شیخ صدوق (رَحقه الله) در «عیون آخبار الرضا(علیه السّلام)» از حضرت 
عندااعظیج خستی (زضی الاه‌عنه) و اه از آمام فحمد فی. غلیه. السلام) 
روای یت کرده که حضرت امیرالممنین (علیه السّلام) فر مودند: 


روزی من و فاطمه (علیها السّلام) خدمت می ۳ رسول رصلین الله علیه 


له وسلم) رفتیم, دیدیم آن حضرت بسیار می گریست. من گفتم پدر و 
مادرم فدای تو باد يا رسول الله, سبب گریه چیست؟ 


فرمود: پا علی شب معراج که مرا فق تما رخ بردند زنانی از ات خود را 
در عذاب شدید دیدم. 


[- زنی را دیدم که به موي سرش آویخته بودند, و مغز سرش از شذت 
عذاب کون جی: 3 جه علت. انکه موی سرش را از مردان نحانه: تون 
پوشانید. 


2- زنی را دیدم که به تباتش آوانحته شده بود ۵نشن داغ در حلق او می 
ريختند. زیرا با زبانش شوهرش را اذیت می کرده. 


3- زنی را دیدم که پستانهايش آویزان بود, چون از فراش زوجش ممانعت 


می کرده. 


4- زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می جود در حالی که شعله آتش او 
را فرا گرفته. زیرا برای نامحرم زینت می کرده. 


<- زنی را دیدم که پاهایش را به دست هایش بسته بودند و مارها و عقربها 
را بر او مسلط کرده بودند (و او را دم به دم نیش می زدند), چون در 
وق خود و لباسش از آب نایاک استفاده می کرده و از جنابت و 
حیض هم غسلی انجام نمی داد و اهل نظافت و پاکیزگی نبوده و نماز را 
هم سبک می شمرده است. 


6- زنی که کور و کر و لال در تابوت آتش در حالی که مغز سرش از بینی 
او درامده بود و بدنش بر اثر جذام و پیسی قطعه قطعه 


ص: 103 


شده بود. چبرئیل گفت: زنی بوده که خود را به مردان نشان می داده و زنا 
فرزندی به هم رسانده و به گردن شوهرش می انداخته. 


7« زنن بود که به آهایش در ختوری از انش آويخته شدم بود: حون از خانه 
بدون اذن شوهرش خارج می شده استو. 


8- زنی را دیدم که گوشت بدن او را از همه طرف (جلو و عقب) با 
مقراض [قیچی های] آتشین می بریدند. به جهت انکه خود را به مردان 
نشان می داده که به او رغبت پیدا کنند. 


9 زنی را دیدم که سرش, سر خوک و بدنش, بدن الاغ بود در حالی که بر 
او هزار هزار رنگ از عذاب بود و این زنی بوده که سخن چین و دروغگو 
بوده است. 

0- زنی را دیدم به صورت سگ, در حالی که آتش از پشتش وارد و از 
دهانش خارج می شد و ملائکه هم با گرزهایی از آتش بر سر و بدن او می 
زدند, به علت آنکه این زن خود را برای غیر زیبا می کرده و با صدای بلند 
شیون و فریاد می زده و همچنین حسودي هم بوده است. 

[ [- زنی را دیدم که صورت و دستهایش سوزانده می شد در حالی که 
روده هايیش را می خورد و این زنی بوده که واسطه گری می کرده و زن و 
مرد نامحرمی را به حرام به هم می رسانده است. 

سپس پیامبر در ادامه فرمودند: 


ویلٌ لامرآه اغضبت زوجها و طوبی لامرآه رضی عنها زوجها. 


ال وی که و را کیک وا ال رس 


1022 
کی کمن آار الوصا غابه الم ۲1۱02 وال تیه 20و 1 : 


بحار 8 موسوعه الامام الجواد (علیه السّلام) 0:2 / /شص_؛ معراج 
پیامبر, اثر نگارنده, ص 47. 


ندادن زکات مال: 


فرمود: : جمعی را دیدم هر یکی پاره خرقه بر عورت خود نهاده, ایشان را به 
جانب دوزخ می کشاندند. گفتم: ای جبرئیل اینان چه کسانی هستند؟ 


گفت: آنانکه زکات مال نداده اند و در اين عذاب تا روز قیامت می باشند. 
(1) 


کرففن مان و ری کگردن ان؛: 


فرمود: به مردی برخوردم که پشته هیزم جمع می کرد و نمی توانست آن 
را بلند کند, دیکری می امدباند می کرد ور پبشت او می گذاشت: 


گفتم: اين کیست؟ گفت: از اقت تو امانات مردم را می گیرد و قیام به رد 
ان نمی کند و دیگری می گیرد و بلند می کند و بر سر او می نهد.(2) 


سوراخ کوچک و گاو بزرگ! 


فرمود: به جایی رسیدم که از سوراخ کوچکی گاوی بزرگ بیرون می آمد و 
چون می خواست به جای خود برگردد نمی توانست. پرسیدم این چیست؟ 
جبرئیل گفت: این مردی است که سخن و ی بگوید و پشیمان شود و 
خواهد که بر گردد اما نمی تواند.(3) . 


ص: 10 
لش که ی کار 215 مرا ام 48 


2 ر.ک: تفسیر گازر 227:5 ؛ معراج پیامبر: 48. 
3- همان. 


فرمود: قومی را دیدم که زبانه آتشن در ایشان آويخته و با گازهای آتشین 
دهن ایشان را می بریدند تا سر دوش آنها و آنجا که پر می شد باز می 
بریدند. گفتم با جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ گفت: سخن چین غشّاز که 
مردم را به هم درافکنند.(1) 


و این صفت به قدری پست و شنیع می باشد که خداوند متعال در قرآن 
زنیم؛ دایم عیب جویی و سخن چینی می کنند و خلق را هر چه بتوانند از 
خیر و سعادت باز می دارند و به ظلم و بدکاری می کوشند. با این همه 
کب نق وشن با آنکه خر ام زر ادم‌عیی اصمل هی آجد ۱۳۱ 


و همچنین در جایی دیگر می فرماید: «ویل لکل همزه لمزه؛ وای بر هر 
سخن چین غیبت کننده».(3) 


آورده اند که: «مردی بنده ای فروخت, به خریدار گفت: این بنده هیچ عیبی 
ندارد جز سخن چینی. خریدار گفت: راضی شدم. پس آن را ید و بزرد؛: 
چند روزی که از این گذشت. روزی آن غلام به زن اقای خود گفت: من 
یافته ام که آقای من تو را دوست ندارد و می خواهد زنی دیگر بگیرد زن 
گفت: چاره چیست؟ گفت: قدری از موی زیر سیر او را به من ده تا به آن 
افسونی خوانم و او را مسخر تو گردانم. زن گفت: چگونه موی زیر سر او 
را به دست آورم؟ گفت: چون بخوابد, تیفغی بردار و چند موی از آنجا 
بتراش و به من رسان. . 


ص: 1006 
1- همان. 


2 قلم: 13-11. 
3- همزه: 1. 


بعد از آن به نزد آقا رفت و گفت: زن تو با مرد بیگانه طرح دوستی 
افکنده, و اراده کشتن تو کرده است. چنانچه خواهی صدق من بر تو روشن 
شود, خود را به خواب وانمای, و ملاحظه کن. 


مرد به خانه رفته چنین کرد. رن سا دید با شخ بالین اه اف یقین به صدق 
غلام کرده, بی محابا از جا برخاست و زن را به قتل رسانید. در ساعت.؛ 
غلام خود را به خویشان زن رسانیده. ایشان را از قتل زن اخبار نمود. 
ایشان امده شوهر را کشتند. و شمشیرها در میان قبیله زن و شوهر 
کشیده شد و جمعی کثیر به قتل رسیدند».(1) 


میان دو کس جنگ چون آتش است *** سخن چین بدبخت هیزم کش است 
میان دو تن آتش افروختن *** نه عقلاست خود را در ان سوختن 


عالم بی عمل: 


یو نیز در در منثور است که ابن مردویه از انس روایت ت کرده که گفت 


- 


رسول خدا (ضلی الله علیه وله وسّلم) فرمود: 


شبی که مرا به معراج بردند به جمعیتی عبور دادند که لبهایشان را با قیچی 
های آتشین می بریدند و دوباره جایش سبز می شد؛ از جبرئیل پرسیدم 
اینها چه کسانی هستند؟ گفت: اینها خطیبانی از امّت تواند که به مردم 
چیزی می گویند که خود عمل نمی کنند.(2) 


خداوند متعال درباره این قوم و دسته افراد در چند جای قرآن کریم ایشان 
را توبیخ کرده, و می فرماید: «آتأمرون بای بالند و سفن | نس کم و | نتم 
تتلون الکتاب فلا تعقلون؛ آیا مردم را به 


ظر 107 
آشن که مهار 270۳75 #قهر الزیست 11 سرام الشعاده: 546 


2- رک: الدرالمنثور 144:44 * فتح الباری 153:7 ؛ العهود المحمدیه 
شعرانی: 905. 


کارهای نیک وا می دارید وود را قر آهوتن قی. کید خن خالی. کف فران را 


حلال را رها کردن: 

فرمود: * تفای را دیدم که پاره گوشت پاکیزه پخته در پیش ایشان نهاده و 
پاره گوشت پلید خام و آنها به گوشت پلید خام بسنده کرده بودند. پرسیدم 
اینها کیستند؟ 

ناک می خورند. و انانکه زنان پاک و پاکیزه خود را رها کنند و به زنا و حرام 
ام ها ای ها ال هد ی ان سرام 
استقبال نمایند.(2) 

ترک نماز عشاء: 


و نیز فرمود: همچنان که به سیر خود ادامه می دادم به مردمی برخوردم 
که فرق سرشان را با سنگ های بزرگ می کوبيدند. پرسیدم اینها کیانند؟ 


کفف: کساتی اند که مان عشاء تخوانده می خوابته و : 
ص: 109 
1- بقر: ٩‏ تمچاین ضت: ۳ 


16: ۱ 0 1 


(2) عذاب های مختلف دوزخیان 


اشاره 


در جهنم هم عذابهای جسمی وجود دارد و هم عذابهای روحی, چرا که معاد 
هم جنبه روحانی دارد و هم جنبه جسمانی, و البته که جمع میان اين دو نیز 
برای محرمان فراوان می باشد. همانگونه که در صفحات پیشین اشاره 
کردیم آتش دوزخ مانند آتش این دنیا نیست که از یک سو فقط مجرمان را 
احاطه کند, بلکه هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی ان ها را فرا می 
0 


در این مبحث سعی شده است که عذاب های گوناگون مجرمان به ترتیب 
به تصویر ذهنی کشیده شود, هر چند که در واقع چنین نباشد. 


ص: 109 


1- باز شدن درهای دوزخ: 
ن 5 ٍ ۳ 3 
و سبق الّذین کَقژوا ٍلی جلْم ژعرا حتی |ٍدا جاءوقا تحت بوابها.(1) 


«و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهیم رانده می شوند؛ وقتی 
به دوزج می رسند» درهای آن گشوده می شود». 


از اين ایه به خوبی استفاده می شود که درهای جهتم قبل از ورود و جرمان 
بسته است. درست همانند درهای زندانها, هنگامی که مجرمان به نزدیک 
آن می رسند ناگهان اين درها به روی آنان گشوده می شود و این مشاهده 
ناگهانی وحشت بیشتری در آنها ایجاد می کند, و ترس آنانت را چند برابر 
می نماید. 


2 اشکار ین اف بر موز خان: 


در سوره کهف, آیه 100 آمده است: «و عرضتا جَهَتَم یَومئذ للکافرین 
عغرضا؛ در ان روز, جهنم را بر کافران عرضه می 7« : 
۳ 


1 ور 71 


یکی از عذاب های دوزخ برای مجرمان این است که جهنم, با عذابهای 
رنگارنگش و مجازاتهای مختلف دردناکش در برابر آنها کاملاً ظاهر و آشکار 
می شود. ها ها ای که ار و اه ی که فد ون 
خراش و خشم آلود آن بر وحشت و اضطراب می افزاید, براستی همین 
مشاهده و ظهورش در تزاتر انانن خود عذابی است دردناک و جانگاه, ۳ چه 
ژد به آیتکة کر فتار ان توت 


تا باند از همین افا فل ار مرنو ون ان تمام فتممست های نتم را 
بیرون با چشم خود ببینند و سرنوشت شوم خود را مشاهده کنند و زجر 
بکشند, چرا که در دنیا نیز چنین کردند. 


حال که آتش سوزان و شعله ور جهثم در برابر دیدگان مجرمان قرار می 
کر ملانکة غذات به ان اشاوه کردم خطاب یه مخرفان می. جویید 


قو جهیم النف کم توعتون: 11 
«اين همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد!». 
3- دوبار عرضه جهنم: 


ِ توق بُعرض الّذین کَفَروا ی التار آدهبثم طیباتکم فی حتایکُم الذْنتا 5 
ستمتعتم یها الوم تجرّون غذاب 7 ِ کنثم تستکبژون فی لأرض 
ی وا کف ون 121 


آن روز که کافران را بر آتش غرضته. فی: کنتد (به آتها کفته من شود ) از 
طیبات و لذائذ در زندگی دنیا خود استفاده . 


ضو 1[ 11 


1- یس : 03 
2 احقاف: 20. 


کوفند هار انهیم کرفتد اما افره. غدات دلت‌سای شاطر استخاره که 
در زمین به ناحق کردید و بخاطر گناهانی که انجام می دادید؛ جزای شما 
خواهد بود!». 


عی ای روا اه ای رن دی ور 
روز قیامت دو نوع عرضه است: پیش از حساب اتش را بر مجرمان عرضه 
می دارند تا وحشت و هراس سراسر وجودشان را فرا گیرد (و این خود یک 
ادا وتا ی ات مسا ای فا اس ۱ 


4 قیافه های وحشتناک: 


شاید بتوان چنین تصویر سازی کرد: موقعی که آتش جهثم را عرضه کرده و 
مجرمان ان را مشاهده می نمایند. حالتی ترسناک به مجرمان دست می 
زشت و درهم کشیده (2) با صورتهایی از حیوانات مختلف, که این خود 


در آیه های بسیاری از قرآن, اشاره به قيافه های عبوس و در هم کشیده و 
سیاه و چرک و چروکیده جهنمیان, شده است. مانند: 

و یوم القیاقه تری الذین کَدَبُوا علی الله وْجُوهَهُم مَسوَدّه.(2) 

«و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می بینی که صورتهایشان 
سیاه است». . 


112 


1- ر.ی: تفسیر المیزان 18 223 ۰ ۲ (در تفسیر آنة مورد بحت؛ نظرات 
دیگری نیز وجود دارد که جهت اطلاع می توانید به تفاسیر مربوطه, ذیل 
۳ ۱ 

2- البته ظاهر برخی ایات نشان از صورتهای چنینی برای انها در درون 
دوزخ دارد. 3: زمر: 60. 


جوه و5 7 وجوه ۳ الذین اسودات وجوههّم آکقرثم بعد 


وا ِِِ العداب ها کتم تک ون ۱1 


(آن عذاب عظیم) روزی خواهد بود که چهره هائتی سفید, و چهره هائی 
سیاه می گردد, اما انها که صورتهایشان سیاه شده؛ (به انها گفته می 
شود:) ایا بعد از ایمان, و (اخوت و برادری در سایه ان.) کافر شدید؟! پس 
بچشید عذاب راء به سبب انچه کفر می رزیدید!». 


چون جهثّم کانون رحمت نیست, و محل خشم و غضب الهی می باشد, از 
این رو مأمورانی که برای دوزخیان گمارده می شود. باید روحیاتی متناسب 
با آن داشته باشند و نهایت خشم و غضب را از خود نشان دهند. 

آری. ات هاي مختلف مجرمان در روز قیامت همین است که 
فجرمان ککاشه منود فرشتگانی که هیچ گونه اثری از مهر و عطوفت 
و نرمی در آنها دیده نمی شود, با گرزهایی از آتش و غل و زنجیر به 
افیا فجرهان فی ایتد و این خی خواند خاحی از شروء عذابی سخت 
برای مجرمان باشد. 


خداوند متعال در مورد این فرشتگان عذاب در قرآن می فرماید: 
عَلیهَا لاک غلاظٌ شدادٌ لا یعصون اللة ما مَرَهم ۲ 2 ما یوَمَرون.(2) . 
ص: 113 


1- آل عمران: 106. 
2- تحریم: 6 و 91. 


«فرشتگانی بز. ان گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا 


می نمایند!». 


ر یکی ویک از عذاب های دوزخیان؛ - که نمونه ای دیگر از عذاب روحانی 
آنانضی. بانلند - ملامت های بی امان خازنان دوزخ می باشد که به آنها می 
گویند تمام اسباب هدایت برای شما فراهم بود. 


پیامبرانی از جنس خود شما همراه با آیات پروردگارتان و با انذار و اعلام 
خطرهای مستمر و پی در پی و تلاوت آیات به طور پی گیر و مدام به 
سراغ شما آمدند. 


با اینحال چگونه این تیره روزی دامان شما را گرفت؟ و به راستی این 
گفتگوی خازنان دوزخ از دردناکترین عذابها برای آنان است. 


خداوند متعال در آیه1 7 سوره زمر به نمونه ای از ملامت های فرشتگان 
دوزخ اشاره کرده. می فرماید: 


و قَال لَهُم خر ها الم ار کهر رفن عم زاون عَلیکم ءایت زبکم و بُنذروتکم 
لقَاء تومکم عَذا قالوا بلی وَلَن مت کلمَة العداب غَلی الکفرین. 


نگهیانان دوزح به آنها می گویند: «آپا رسولانی از میان شما به سویتان 
تباآمدتد. که. ارات پروردگارتان "را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز 
شما را بر خذر دارند؟۱» می. کویتد: «اری: (بیامیرآن و ایات الهی را 
بر صا خوا دوه ما اافت کر ها ادلی فرستان. آلفی بر کافران عنام 


شده است». 
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۲ 4 
7 ندای بسته شدن در غل و زنجیر: 


در آیات بسیاری از قرآن کریم. سخن از فرمان الهی بر غل و زنجیر کردن 
مجرمان در روز قیامت, زده شده است. و این خود عذابی برای مجرمان 
است, چرا که در آن روز رحمت بی انتهای الهی را مشاهده می نمایند, و 
ای ای ی اس و 
و خود دوزخ, همراه با این فرمان الهی, ترس و دلهره آنها را صد چندان می 
کند. 


ِ- 


و لو * تم الجَجيمّ صَلوه * تم فی سلسله دَرعُها سبغون ذراعاً 
ِِ (1) 


«او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید! سپس او را در دوزخ بیفکنید! بعد 
او را به زنجیری که هفتاد ذراع است(2) ببندید». 


8- بسته شدن در عُل و زنجیر: 


نقطه آغاز عذابهای خود دوزج شروع می شود. ندای عُل و زنجیر کردن 
مجرمان داده شده است.؛ فرشتگانی سرسخت و خشمناک غل و زنجیرها 
را آمادم کرده اند. غل .و زتخیرهایی. آهنین و. آتشین. و مخضوص:. که بر 
گردن و پاها و دستانشان بسته می شود. در مورد خصوصیت این زنجیرها, 
خداوند متعال تعبیر به «هفتاد ذراع»(3) فرموده است. که می تواند این از 
باب تکثیر باشد. به هر حال این نشان از زنجیری مخصوص دارد که سر تا 
پای مجرمان را فرا می گیرد. . 


ص: 115 


1- الحاقه: 32-30. 

2- برخی از مفسران گفته اند این زنجیرهای طولانی برای ک فرد نیلست؛ 
بلکه هر گروه را به یک زنجیر می بندند. (نک: تفسیر نمونه 469:24). 

3 لحافه: 32 راد در متن). هر «ذراع» حدود نیم متر است. 


آولنک الأغلال فی عتاقهم و ولیک آصخاب الثّار هم فیها خالذون.(1) 


«آنان غل و زنجیرها در گردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند, و جاودانه در 
ان خواهند ماند!». 


و تری ال جرمین یومَئز مُقَرّنینَ فی الاصفاد.(2) 


«و در آن روز. مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینی! که دستها و 
گردنهایشان را به هم بسته است». 


و جقلتا الأْلالَ فی آعتاق الّذِین کَقژوا.(3) 

«و ما غل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم». 

أذ الأْغلال فی أعتفهم و السَلسل یسخنبون.(4) 

«در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می 


۳۳ 
انا آعتدتا للکفرین سَلسلا و أَغللاً و سعیرآ.(5) 

«ما برای کافران, زنجیرها و غلها و شعله های سوزان آفتن آماده کرده 
ایم ». 


در روایت است که امام صادق (علیه السّلام) فرمود: «لو آن حلقه واحده 
السلسله التی طولها سبعون ذراعا, وضعت علی الدنیال لذابت آلدنیا 
من حرها؛ (6) اگر یک حلقه از آن زنجیر هفتاد ذراعی به زمین افکنده شود, 
از گرمای آن دنیا گداخته گردد». . 


ص: 116 


1- رعد: د. 

2- ابراهیم: 49. 

3- سبا: د3د. 

4- غافر: 71. 

5- انسان (دهر): 4. 


ترفن تا ذاسا د خواری تاه 


در مورد بردن مجرمان به سوی دوزخ. تعبیرات تکان دهنده ای در قرآن 
وجود دارد. اينکه آنها را همچون حیوانات تشنه کام به سوی آتش دوزخ می 
رانند, و در حالی که موی جلوی سر آنها را گرفته داخل آتش می اندازند. 


براستی چقدر فاصله است میان کسی که آنها را با عرّت و احترام به سوی 
خداوند رحمان می برند» فرشتگان به استقبالشان می شتابند و بر آنها 
سلام و درود می فرستند؛ و گرو‌هن: که آنها را همچون حیوانات تشنه کام 
به سوی آتش دوزخ می رانند, در حالی که سر بزیرند و شرمسار و رسوا و 


و تسوقّ القجرمین الی جَهتَمَ وردا. (1) 


و فتجرهان ر[ (همخون شتر انم کشته کاهی که به هی ایکاه نی روند ) یه 
جهثم می رانیم». 


َیوْحَدٌ بالّوصی و الاقدام.(2) 


و آنگاه آنها را از موهای پیش سر, و پاهایشان می گيرند (و به دوزخ می 
افکنند). 


گرفتن مجرمان با موی پیش سر و پاها, ممکن است به معنی حقیق آن 
باشند که عاموران عذ اب آنن ,دوف را من کیرتوي آنها را از زسین ترداسست ۱ 
نهایت ذلّت به دوزخ می افکنند, و یا کنایه از نهایت ضعف و ناتوانی آنها در 
چنگال مأموران عذاب الهی است, که این گروه را با خواری تمام به دوزخ 
می برند: و چه ضخنه دردنای و وجشتناکی است آن ضحنه ؟(3) . 


ص: 117 


[- مریم . 96. 


2 الرحمن: 41. 
3- تفسیر نمونه: 7:23 13. 


10- آه و ناله دوزخیان و نهیب دوزخبانان: 


در فضای دوزخ جز آه و ناله و ضجه و فریاد دوزخیان و نهیب دوزخبانان, 
صدایی به گوش نمی رسد. 


آری: یک ذیکر از عذاب های دوزخیان. از طرفی شنیدن صدای اه و ناله 
دوزخیان است که ترس آنها را بیشتر می کند, و از طرف دیگر نهیب 
ار 


در قران کریم امده است: 


و |15 آلمُوا منها مکاناً یف مُفرّنینَ دعوا تالک " تور * لا تدغها التوق بهرا 
جداً و ادغوا تبُوراً کثیر آ.(1) 


«و هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شونر در حالی که در 
غل و زنچیر ند فریاد واویلای نان بلند می شود! (به آنان کفته می شود:) 
امروز یک بار واویلا نگویید, بلکه بسیار واویلا(2) بگویید!». 


قوف بدوعوا تیور * و تضلی تفر ۱3۱۱ 


«بزودی فریاد می زند وای بر من که هلاک شدم و در شعله های سوزان 
اتش می سوزد». . 


ص: 118 


1 فرقان: 14-13. 

اينکه چرا به آنها گفته می شود یک بار «واثبورا؛ واویلا» نگوئید, بلکه 1 
بگوئید, ممکن است به خاطر این باشد که عذاب دردناک آنها موقتی 
تک | گفتن اه اه ام ور ان اس 
همواره این جمله را تکرار کنند, بعلاوه مجازات الهی درباره این ستمگران 
جنایتکار آنچنان رنگارنگ است که در برابر هر مجازاتی مرگ خود را با 
خیم صی ستکد ۵ ضد اک ها تفرا. اسان باند فی نهد وه حوتی هرا مین 


میرند و زنده می شوند. (تفسیر نمونه 19 : 39). 
3- انشقاق: 11. 


از امام باقر (علیه السّلام) روایت شده است که فرمود: «ان آهل النار 
انیت قها کب شام امه ات معا سامون شین اند ۱ 
العذاب.. . کلیله ابصارهم, 2 بکم عمی» مسوده وجوههم» , خاستین فیها 
نادمین؛ (1) دوزخیان از شدت دردی که از عذاب «دردناک» می چشند 
مانتد سک و کر ژوزه می کشند.: .. چشمانشان کم سوست., کر و لال و 
کورند, چهره هایشان سیاه است و در آتشن رانده شده اند و پشیمانند». 


1- ریختن آب جوشان بر سر دوزخیان: 


نی از عذاب های سخت دوزخیان این است که بر سر و روی آنان؛ آ 


بصَب من قوق رءوسِهمٌ مْ_الحمیم * یَصهَرْ به ما فی بُطونهم و الجْلَودٌ * و لهُم 
تعمع من عدید * ۱ از اذوا آن یخرَجُوا هنها من عم آعیدوا فیها و ذُوقوا 
عذاب الحریق.(2) 


«مایع سوزران و جوشان بر سرشان ریخته می شود؛ آنچنان که هم 
درونشان با آن آت می شود و هم پوستهایشان و برای آنان گرزهایی از 
آهن (سوزان) است هرگاه بخواهند از غم و اندوه های دوزج خارج شوند, 
آنها را نم آن باز مت بردات و (به: آنان صفته ضی: شود بخشید عذابت 
سوزان را». ۰ 
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1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق: 651 8862 ؛ روضه الواعظین: 508 الفصول 


المهمه 367:1 ؛ بحار 281:8 ح3 ؛ میزان الحکمه 884:2 ح2892. 
2 حج: 22-19 


خَدُوح قاعیلوة اٍلی سواء الجَحیم * تم صبّوا قوق زاسه من عَذّاب الحمیم. 
(1) 


«(آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می شود:) اینکافر مجرم را بگیرید و به 


و بعد از این همه عذابهای دردناک جسمانی مجازات جانگاه روانی آنها 


0 به این مجرم گناهکار سرکش و بی ایمان گفته گفته می شود: 
«بچش,: همان کسی هستی که به گمان خود از همه قدرتمندتر و محترم 
تر بودی». وق ایک آنت العزیرٌ الکریمٌ). 


تو بودی که بینوایان را در بند و زنجیر کشیده بودی, و بر انها ظلم و ستم 
روا می داشتی, برای خود قدرتی شکست ناپذیر و احترامی فوق العاده 


آری این تو بودی که با آنهمه غرور هر جنایتی را مرتکب شدی, اکنون بچش 
نتیجه اعمالت را که در برا, بر چشمان تو مجسشّم شده است, و همانگونه که 
جسم و جان مردم را سوزاندی اکنون درون و برونت در آتش قهر الهی و 
با اب سوزان می سوزد. 


طرست اسیم انیت سر کرانی اشام رصان ات نم الم ی 
روزی دست ابوجهل را گرفت و فرمود: «اولی لک فاولی: منتظر باش 
ابوجهل! منتظر باش!». ابوجهل ناراحت شد و دست خود را کشید و گفت: 
باه ی موی ؟ ها سطع اس م-صاحک ان عفعلا بی شتا من آع 
(خدا) قادر نیستند با من کاری کنید! در سراسر این سرزمین مکه, من از 
همه نیرومندتر و گرامی ترم. . 


ص: 120 


- دخان: 48-47. 


آیه فوق [دخان:48] ناظر به همین معنی است. می گوید: هنکامی که او را 
در آتیفن دوزج می افکنند, و می گویند بچش ! ای مرد نیرومند کراآفت 
سرزمین مکه!».(1) 


2- خوردن غذا از درخت «زگوم»: 


یکی دیگر از عذاب های دوزخیان این است که غذایشان از درخت «زقوم» 
می باشد که از اتش می روید و خوردن ان نیز بر سوزش درونشان می 
افزاید. 


هنن خهراکشان از خرن اخار عشی | و.سر کی و خفن آغشات | می 


باشد. 

خداوند متعال در مورد خوراک دوزخیان می فرماید: 

یس هم طَعَام الا من صریع * لاُسمِنْ و لا ُغنی من جُوع.(2) 

«غذائی جز از صریع [< خار خشک تلخ و بدبو] ندارند؛ غذایی که نه آنها را 
فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند». 

ِنَ شجرت الرّفُْوم * طعام لیم * کالمهل یَغلی فی البّطون.(3) 

«مسلماً درخت زقوم غذای گنهکاران است, همانند فلز گداخته در شکمها 
می جوشد؛ جوششی همچون آب سوزان!». . 


ضر* 121 


1- ر.ک: جامع البیان 324:30 ح 29166 ؛ تفسیر قرطبی 151:16 ؛ 
تفسیر نمونه 206:21. 

2- غاشیه: 7.6. 

3- دخان: 45-43. 


قلیس له الیو ههتا حمیم * و لا طعَامْ الا من غسلین * ل باه الا 
الحَاطبُون.(1) 


«در آن: روز در آنجا هیچ دوستی نخواهد داشت. خوراکش چیزی جز چرک 
و خون اهل دوزخ نیست. غذایی که جز خطاکاران ان را نمی خورند». 


از رسول خدا (ضلی اللة عَلیه وآله وسلم) روایت_شده است که فرمود: 
«لو أَنّ دلوآً ُتّ من غسلین فی مطلع السمس لغلّت منه جماجم من فی 
مغربها: (2)ٍ اگر یک سطل از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته 
شنود بر اثر آن جمجمه کسانی که در غرب عالمند به چوش آید». 


و نیز فرمود: «الشریع شیء یکون فی النار یشبه الشوک, آمر من الصبر, و 
آنتن ففت. الخيفه: و اشد حرا من النار. سماه الله الصریع؛(3) ضریع (خار 
خشک) چیزی است در دنیا همانند خار. از صبر زرد تلختر است و از مردار 
بدبوتر و از اتش داغتر, خداوند ان را ضریع نامیده است». 


و در روایت امام صادق (علیه السَّلام) آمده است: «لو آن قطره من 
۳ ب أهل الدنیا لمات آهلها من نتنها؛ (4) اگر قطره 


ای از ضریع (خار خشک) در آب آشامیدنی مردم دنیا بچکد از بوی گند آن 
کی نهیزاند»*: 


13- عطش و آب داغ و گندیده: 


ظر 122 


1- الحاقه: 37-35. 

2 ر.ک: امالی شیخ طوسی: 533 ح 1162؛ میزان الحکمه 8806:2 
898 2. 

الثقلین 65:5د. 

4 ر.ی: تفسیر قمی 81:2 ؛ تفسیر صافی 363:3 ؛ بحار 280:8 ح1 ؛ 
میزان الحکمه 866:2. 


تک ذیج از عذاب های جهئمیان این است که هر گاه از فرط عطش و 
التهاب. درخواست آب کنند. آب داغ و گندیده ای به آنان داده می شود که 


ان را با حرص و ولع می نوشند. 


نمونه هایی از آیات اشاره کننده به اين عذاب چنین است: 
آقم شراب من حمیم و عَدَابْ لیم یا گائوا یَکفژون.(1) 


«نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست؛ و عذابی دردناکی بخاطر اينکه 
کفر می ورزیدند (و ایات الهی را انکار) می کردند»«. 

تا آعتدتا للظالمین تاراً آخاط بهم سردافها و ان یستغیئوا بُعَاثوا یماء 
کالمُهل یشوی الوَجوة بنس الشراب و ساءت مرتفقا.(2) 

«ما برای ستمگران آتشی آماده کردیم که سرا پرده اش آنان را از هر سو 
احاطه کرده است! و اگر تقاضای آب کنند, آبی برای آنان می آورند که 


همچون فلز گداخته صورتها را بریان می کند! چه بد نوشیدنی, و چه بد 
محل اجتماعی است». 


سعوا مَاء حمیماً ققطع أمقاءهم.(3) 


«و از آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را از هم متلاشی می 
کند؟!». 


ص: 123 
1- انعام: 70. 
2- کهف: 29. 


3- محمد: 15. 


فکر کنید آبی که اگر نزدیک صورت شود حرارتش صورت را بریان می کند 
آیا قابل خوردن است؟ اين به خاطر آنست که در دنیا انواع نوشابه های 
گوارا و خنک می نوشیدند, در حالی که آتش به دل محرومان و مستضعفان 
می زدند. این همان اتش است که در اینجا بدین صورت تجسم يافته 
است! 

عجیب قرآن در ۳ برای تروتمند 0 ظالم و دنا پرستان بی ای 0 
تعاوت که در دبا سرداق 90 1 خیب های بلند] و اشرافن دارند که فخرا 
را در آن راهی نیست و محل عیش و نوش و باده گساری است ولی در 
آنجا خیمه های عظیمشان از شعله های آتش سوزان دوزخ است! 


در اینجا در سراپرده هایشان انواع مشروبات وجود دارد. همین که ساقی 
را صدا می کنند جام هائی از شرابهای رنگارنگ پیش روی آنها حاضر می 
نمایند, در دوزخ نیز ساقی و آفرندم. توشتندتی. ذار ند آضا خه آبی؟ ۳1 
همچون فلز گداختها آبی به داغی «اشک سوزان_ پتیمان و آه آنشین 
متنتمندانا. آزی فر خه آنعا است. تخد من است از آنچه اینجا است! (پناه 
بر خدا).(2) 


در روایت ت است که رسول خدا| رل اللة عغلیه وله وسلم) درباره آ و 
یسقی من ماء صدید؛ (3) و از زردابه و چرک نوشانده شود» فرمود: . 


ص: 124 
[- «سرداق» در اصل از کلمه فارسی «سرایرده» گرفته شده است. 


2 شیر نمه‌نه 18:12 7 
3- ابراهیم: 16. 


خانزی اتب دی او رده فی نو فاواز ان بذشن اضت آید: چون به نزدیک 
او برده شود چهره اش بریان گردد و پوست سرش بیفند. و چون آن را 
بنوشد معده و زوده اش متلاشی شود چندان که از نشیمنگاهش بیرون 
ربزد. خدای عژوجل می فرماید: «آنان را از ۹ جوشان می آاشامانند 
چندان که روده هایشان تکه نکه می شود»(1) و می فرماید: «جون به 
استغاثه ات خواهند از نف چون مس گداحته که از حرارتش جچهره ها کباب 
می شود بخورانندشان(3(.»)2) 


و امام غلی (غلبه النقلام) فرمودند: «هنگامی که زفوم. و.خار خشک: دز 
شکم دوزخیان؛ همچون اب جوشان, به جوش اید, اب بخواهند پس 
نوشیدنی غساق (خون و چرکی که از پوست تن دوزخیان جاری شود) و 
صدید (زردابه و چرم) به آنها داده شود که آن را با سختی جرعه جرعه می 
نوشند و از هر سو مرک گریبانشان را می گیرد اما نمی میرند».(4) 


14- پوشاندن لباسی سیاه و چسبنده: 


یکی دیگر از عذاب های مجرمان در جهثم, پوشاندن لباسهایی مخصوص به 
انها می باشد. لباس هایی سیاه و بدبو چسبنده و قابل اشتعال که موجب 
عذاب بیشترشان می گردد. لذا بدترین لباس برای انها اماده می شود, چرا 
که لباس را برای آن می پوشند که 
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1- محمد: 15 «و سقوا مَاء حمیما ققَطع آمعاءهم». 

2- کهف: 29 «و [ن یَسئئیئُوا یََاُوا یقاء کامهل یشوی الوْجُوه». 

درک الغتان 29۵6 سار 2229 و ار عنای هلت ر نمشد 
این المباری (صففای. 181 قمری): 77 ستتن. الکبری. تشناتی 372:6 
11263 ؛ الکامل ابن عدی 173:3. 

رک یر ای ۲۵ 22 7 یی خاضی 63۶ لعضول امس 
1 ح483 ؛ بحار 302:8 ح58 ؛ تفسیر نورالثقلین 533:2 ح43؛ میزان 
الحکمه 888:2 ح2902. 


ات با شین و هم اتسان, زا از کرما وسرما حفط کنهم این لبانن به غکین 
همه لباسها هم زشت است و هم سوزاننده و اتش زننده است! 


این نکته را می توان از این عذاب بدست آورد که مجرمان در این جهان 
چونِ لباس گناه بر اندام خود پوشانيدند, در این جهان هم خویشتن را در 
پیشگاه خدا| روسیاه می کنند و تعفن گناه آنها جامعه را آلوده میت ساز ده 


هم اعمال آنها باعث شعله ور شدن آتش فساد است در خودشان ِِ 
جامعه ای که در آن زندگی می کنند, و اين لباسی که در جهان دیگر بر تن 
مین کنند کوتی خی آشت از اعمال, آبان در انم ها 


و تری 0 یومتز مَقرّنینَ فی الأصقاد ِ سرابیلهّم مّن قطرّان و 
9 در آن روز, مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینی! (که دستها و 
گردنهایشان را به هم بسته است لباسهایشان از قطران [< ماده چسبنده 
ندیوی فایل اشتفال | است* و ضوزی‌ایشان را ار ان وان 


قالذین کقرّوا قطقت هم یاب من تارٍ بَصٌ من قوق رء وسهّم الحميم * 
یصعَرٌ به ما فی بطونهم و الجْلودُ.(2) 


«کسانی که کافر شدند, لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده. و مایع 
سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می شود . 
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1- ابراهیم: 49, 50. 
2 حج: 19, 20. 


آنچنان که هم درونشان با آن [۳ می شود, و هم پوستهایشان». 


از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده است که: جبرئیل (علیه السّلام) 
به پیامبر خدا (صلی اللة علیه واله وسلم) فرمود: لو آن سربالا من سرابیل 
آهل النار علق بین السماء و الأرض لمات آهل الأرض من ریحه؛ اگر یکی از 
جامعه های دوزخیان میان آسمان و زمین آویخته شود, همه مردم دنیا از 
بوی آن بمیرند».(1) 


و در روایت امام غلی, (علیه السلام) آفدم. است: «فلو رام با اخبفت! 
ینحدرون فی اور و یصعدون جبالها, و قد البسو| الموقطعات من 
القطران, و اقرنوا مع فجارها و شیاطینها, فاذا استغائوا ۳ آخذ من 
0( 1۳-۹ ای احنف! اگر دوزخیان را ببینی که در 
دژه های دوزخ سراشیب می روند و از کوهایش بالاء تکه هایی از قطران 
بر آنان پوشانده شده و با تبهکاران و اهریمنان دوزخ همدم کشته اند و 
هرگاه برای رهایی از سوختن کمک بطلبند عقربها و مارهای دوزخ بر آنان 
هجوم برند».(2) 


5- همنشینان شیاطین اند: 


1 یکی تیحز: از عذاب های مجرمان در دوزحخ این است که آنان همنشینان 
شیا ظیه بان کنمکار ند که.هر لحظه ار وق حور او انان زا هی کنید: 


ان چنین می باشد: . 
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رک تقشیر قفین 81:2 "سیر ضافین 98:3 *بخار 280:8: 21 
الاخبار: 102. 

2- ر.ک: صفات الشیعه: 44 ؛ بحار 221:7 132 ؛ میزان الحکمه 886:2 
2897 


حتی ادا جاءتا قال یت بینی و بیتک بُعد القشرقین قبنس القرین * و آن 
بنقعکم الیو اٍذ ظلمئم آتکم فی العذاب مُشت رکون.(1) 


«تا زمانی که (در قیامت) نزد ما حاضر شود می گوید: ای کاش میان من و 
تو فاصله مشرق و مغفرب بود؛ چه بد همنشینی بودی (ولی به آنها می 


گوییم) هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد, چرا که ظلم 
کردید؛ و همه در عذاب مشتر کید». 


قکُبکیُوا (2) فیها هُم و القاون * و خُنُوذ ابلیس آجمفون. (3) 


غذر. آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزج افکنده می شوند. 
و همچنین همگی لشکریان ابلیس!». 


لاملا جهن ینک و مِمّن تیقک ینم آجمهین.(۵) 
که یضرا از هوشر کدام از آنان که از تو پیروی کند, پر خواهم کرد». 


همه عذابها یک طرف, و همنشینی با این قرین سوء (همنشین بد) یک 
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1- زخرف: 38, 39. 

2 «کبکبوا» در اصل از ماده «کب» است. «کب» به معنی افکندن چیزی 
به صورت در گودال آمده است. و تکرار آن «کبکب), تکرار این سقوط را 
می رساند و این نشان می دهد که آنها به هنگام سقوط در دوزخ همانند 
سنگی می باشند که از بالای بلندی به دره ای پرتاب می شود نخست به 
نقطه ای افتاده و از آنجا به نقطه دیگر تا در قعر دژه قرار گیرد. (نک: 
تفسیر نمونه 70:15 2). 

3- شعراء: 94, 95. 

4 ص: 95 


می نگرد تمام خاطره های گمراهی و بدبختیش در نظر مجشم می گردد, 
کسی که زشتیها را در نظرش زیبا جلوه می داد, و بیراهه را شاهراه, و 


آری صحنه قیامت تجسٌمی است گسترده از صحنه های این جهان و قرین و 
دوست و رهبر اینجا با آنجا یکی است., حثی به گفته بعضی از مفسران هر 
دو را با یک زنجیر می بندند!(1) 


6 ان و کرو کون ون دوع 


۱ یکی دیگر از عذاب های مجرمان در دوزخ, دعواها و جدال دوزخیان با 
همدیگر و لعن و نفرین یکدیگر می باشد. 


نمونه ای از آیات آن چنین می باشد: 


قال ادحْلْولٍ فی َمم قد لت من قبلکم من الجنْ و الانس فی التار کم 
دخلت مه لعتت آخنها حتی ادا اَارکوا فیها جمیعاً.(2) 


«(خداوند به آنها) ِ گوید: «در صف گروه های مشابه خود از جِنْ و انس 
در آتش وارد شوید؛ ! هر زمان که گروهی وارد می شوند, گروه دیگر را لعن 
ضف: کنند؛ تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند». 


ِ_ انا انح تکذثم من دون الله آوتانا ودره مر فی الحیوه الدّنبا ؛ نم بوم 
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1- ر.ک: تفسیر نمونه 76:21. 
2 اعراف: 38, 39. 


یلع بعکم بعضا و مَأْواكم الا و ما لکم من تصرین.(1) 


«(ابراهیم) گفت: «شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده اید که 
مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد؛ سیپس روز قیامت از 
یکدیگر بیزاری می جویید و یکدیگر را لعن می کنید؛ و جایگاه (همه) شما 
اتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود!». 


آری, جای تعجّب نیست که در قیامت آنها یکدیگر را لعن و نفرین می کنند, 
چرا که در این جهان نیز بارهاز شاهد بوده ایم که هر گروه از گروه های 
منحرف به دسته دیگر بد می گوپد و از او متنفر است, به عکس پیامبران 
الهی و افراد صالح که هر کدام آمده اند برنامه دیگری را تأیید کرده اند و 
پیوستگی خود را در هدف با یکدیگر اعلام داشته اند. 


7- زبان عذرخواهی و فرمان ساکت باش: 

که چون خواهند زبان عذرخواهی به درگاه الهی گشایند فرمان دور باش و 
تساک اف آما را حاففن سیف که 

نمونه هایی از آیات آن چنین می باشد: 


قالوا نا علبت عَلیتا شفوئتا و کتّا قوماً چالین * نا آخرجتا منها قان غدتا 
قاتا ظالِمُون * قال اخسئوا (2) فیها لا مُکلمون.(3) . 
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کیت ور 

2- جمله «اخسئوا» که به صورت فعل امر است معصولا براق دور کزردن 
سین به کار می رود, و هرگاه در مورد انسانی گفته شود, به معنی پستی او 
و مستحق مجازات بودن است (نک: : تفسیر نمونه 14 :339). 


«می گویند: «پروردگارا! بدبختی ما بر ما چیره شد؛ و ما قوم گمراهی 
بودیم پروردگارا! ما را از اين (دوزخ) بیرون آر, اگر بار دیگر تکرار کردیم 
قطعاً یم (و مستحق عذاب)! (خداوند) می گوید: «دور شوید در 
دوزخ, و با من سخن مگویید». 

قَیومَیْذ لا یِنقغ الذین ظلَمّوا مَعذرَئهم ولاهم یُستعتنون.(1) 

«آن روز غذرخواهی ظالمان سودی. به حالشان تدارد و توبه آنان پذیرفته 
نمی شود». 

یوم لایَنقع الظالمین معذرتهم و لَهُم اللعتة و له سوء الدّار.(2) 

«روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی بخشد؛ و لعنت خدا 
برای آنهاء و خانه (و جایگاه) بد نیز برای آنان است». 


8- ملامت دوباره دوزخبانان: 


به دنبال عذاب روحی قبلی. هنگامی که فرمان دور باش و ساکت باش؛ 
خطاب به مجرمان صادر می شود انها به دوزخبانان پناه می برند که شما 
سای ایا ای ارام 


۱ 


روت 57 
2-غافر: 52. 


ولی جوابی جز این نمی شنوند: «مگر خدای متعال. پیامبرانش را مبعوث 
نفرمود و حجّت را بر شما تمام نکرد؟». 


آری, این بار نیز پناه آنان بی نتیجه می ماند و اندوه و حسربی دوباره وجود 


در سوره غافر (مومن). آیات 50-49 می خوانيم 


و قَال الذین فی ال رٍ لحَرَته جَهنْم ادغوا رتکم یحفف عَتا بوماً من العدّاي * 
قالوا اقآ تک تانیکم کم بالبیْتات قالوا بلی قالوا قادغوا و ما وا 
الکافرین الا فی صلال. 


جو آنها که قزر تن به‌مامفر ان دوزخ می گویند: «از پروردگارتان بخواهید 
یک روز عذاب را از ما بردارد!» آنها می گویند: «آپا پیامبران شما دلایل 
روشن برایتان نیاوردند؟!» می گویند: «آری!» آنها می گویند: «پس هر چه 
می خواهید (خدا را) بخوانید؛ ولی دعای کافران (به جای نمی رسد و) جز 
در ضلالت نیست!» 


در قرآن آمده است که: مجرمان بعد از ناکامی در این خواهش (که اندکی 
از عذاب انان کاسته شود), بار دیگر درخواست مرگ ی کتنژ: ولی جواب 
می شنوند که شما برای هميشه در دوزخ خواهید ماند. 


در اینجا می توان اوح عذاب روحی مجرمان را به خوبی تشخیص داد, که 
از.هر ظرف راهب انان تشته شده است و حلّی درخواست مرگ آنان یز 
بی پاسخ می ماند, چرا که همیشه در عذاب الهی خواهند بود, بدون اینکه 


در سوره های مختلفی از قرآن, به درخواست دیگران مجرمان اشاره شده 
است, که نمونه ای از ان چنین می باشد: 
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و تا5وا یلک لِیقض علیتا ریک قَالّ اٍتکم مَاکنُونَ.(1) 


«آنها فریاد می کشند: «ای مالک دوزخ» (ای کاش) پروردگارت ما را 
بمیراند (تا آسوده شویم)!» می گوید: شما در این جا ماندنی هستید». 


19 سوختن و روئیدن پوست ها: 


یکی از عذابهای وحن حشتناک دوزخیان این است که آتش پوست بدنشان را 
می روياند. ولی بار دیگر پوست جدیدی می روید و همچنان عذابشان 


علّت این تبدیل پوستها ظاهراً این است که به هنگام سوخته شدن پوست 
ممکن است درد کمتر احساس شود اما برای اينکه مجازات آنها تخفیف 
تبایی. وید ف الم را کال احساس کنند بوستهای تازه. ای بر بدن: آنها ام 
روید و این نتیجهاصرار در زیر پا گذاشتن حق و عدالت و انحراف از فرمان 


خدا است. 


در اینکه چرا باید پوستهای جدید نیز مجازات یابند. می توانید به فصل آخر 
کتاب (پرسش هایی پیرامون جهنم) مراجعه فرمائید. 
خداوند متعال در مورد این عذاب جهنمیان در قرآن می فرماید: 


آن الدیق کفرفا بتاقتا قوف تصلیهمبازا کلقا تضعت خلودهم خالتقم علود 
غیرها لبذوقوا العداب ان اللة گان غعزیزا حکیما.(2) 


«کسانی که به آیات ما کافر شدند., بزودی آنقا زا خر انشتی وارد می کنیم 
که هرگاه توستهای خنشان (در آن) بزیان کردد (و بسوزد): بوستهای دیکری 
بای ان فرآو فی: هن تا . 
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1- زخرف: 77. 
2- نساء: 6 


کی ای رتم خامنم حاورا کنر ات نمی خفان: کفر 


می دهد). 
0- درخواست آبة از بهشتیان و ناامیدی: 


تکی: قرو از عذابهای روحی دوزخ این است که چون دوزخیان از بهشتیان 
درخواست اندکی اب و خوراک کنند. پاسخ می شنوند که: خدای متعال 
نعمتهای بهشتی را بر شما حرام کرده است. 


در سوره اعراف؛ آنة 0 آمده است: 


و تادی آصخاب التّار أصخاب الجتَه آن آفیضوا عَلیتا من الماء آو مقّا رَرَقکم 
اللة قالوا ام اللة حَرْمَهْمَا علی الکافرین. 


و دوزخیان بهشتیان را صد | می زنند که: «محبت کنید) و مقداری آت: پا 
از آنچه خدا به شما روزی داده. به ما ببخشید!» آنها (در پاسخ) می گویند: 
( واه شیارا ا هام وه ا اه 


در این آنة به چند نکته باید توجّه کرد: 


[- قرآن گفتگوی دوزخیان با بهشتیان را با جمله «نادی» که معمولاً برای 
سخن گفتن از دور است آورده و این نشان می دهد که در میان اين دو 
گروه فاصله بسیار زیادی است. و البته اين موضوع هیچ بعید نیست که 
حثّی تا میلیونها فرسنگ فاصله, سخن یکدیگر را بشنوند و حتی یکدیگر را 
در پاره ای از اوقات ببینند؛ و اگر این موضوع در گذشته ممکن بود برای 
هو ی ۱ از 
بود. 


ص: 134 


2- نخستین تقاضای دوزخیان در آیه فوق همان آب ذکر شده و این طبیعی 
ابیت که شخصی. که در انش.مین جور ود قیل:" ار هد خیز اب.فی طلیة. 2 


عطش سوزان خود را تسکین بخشد. 


3- جمله «مما زرقکم اله»: (از آنچه خدا| به شما روزی داده) که تعبیری 
انستت فترشتته: وعواق با یکی نو اما نشان می دهد که حتّی دوزخیان 
نمی توانند از ماهیت و انواع نعمتهای بهشتی آگاه شوند, این موضوع با 
بعضی از احادیث که می گوید در بهشت نعمتهائی است که هیچ چشمی 

ندبده مق هی کوابی نشنیده و به فکر هیچ انسانی تکدشته رم > اسلا 


ضفناً از اينکه این جمله با «أو» عطف شده. نشان می دهد که نعمتهای 


دیگر بهشتی: مخصوصاً میوه ها, می توانند جانشین آت کردد: 9. عطش 
سوزان انسان را تسکین بخشد. 


حمه‌هان الله عرسا علی الک فریوتف(کدا یه آشا زار کافران راد 
کرده) اشاره به این است که بهشتیان مضایقه ای از بخشیدن این نعمتها 
ندارند زیرا| نه چیزی از انها کم می شود و نه در درون سینه, کینه ای 
نسبت به کسی دارند. حتّی نسبت به دشمنانشان, ولی وضع دوزخیان 
آنچنان است که نمی توانند از نعمتهای بهشتی بهره گيرند, اين تحریم در 
حقیقت یک نوع «تحجریم تکوینی» است. همانند محرومیت بسیاری از 
بیماران از غذاهای لذیذ و رنگارنگ.(1) 


1- دعوا و جدال جهنمیان: 
یکی از عذابهای مجرمان در دوزخ - که قرآن وعده ای قطعی برای آن داده 
است - , دعوا و ستیزهای دوزخیان با یکدیگر است. جدالی که گمراه 


ص: 35 1 


1- تفسیر نمونه 193:6. 


بوذید که ما را کمراه کردید. و آنان نیز پاسخ می, دهند: شما به. دلخواه از 
ما پیروی کردید. 


زیرا دستان به زبردستان می گویند: این شما بودید که ما را به این بدبختی 
کشاندید, آنان پاسخ می دهند: مگر ما به زور» شما را از راه راست باز 
داشتیم ؟ 


نمونه ای از آیات وارد شده در مورد ستیز دوزخیان با یکدیگر عبارتند از: 


هد قوخ مُتَجِمْ معکم لا مرحباً بهم انقم صالوا التّار * قالوّا بل آنثم لا قرحتا 
یک شم قشصقوة نا فقس اقراش کاها سوق دم نا هذا قزدة عَذاباً 
چا 2 


ضعفا فی التّار ِ قالوا ما لا لا تری رجا تَعدّهم من الاشزار * 
اهر ترا آم تاعت َنهْم الابصام * آَنْ دک لحودٌ تخاصم أهل الثّار. 
(1) 


«به آنان گفته می شود:) این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می 
شوند (اینها همان سرن گمراهیند)؛ خوشامد بر انها مباد, قصکی در اتش 
خواهند سوخت آنها (به رسای خود) می گویند: «بلکه خوشامد بر شما 
مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید! چه بد قرارگاهی است 
اینجا!» (سپس) می گویند: «پروردگارا! هر کس این عذاب را برای ما 
فراهم ساخته, عد اف مضاعف در آتش بر او بیفزأ. آنها می گویند: «چرا 
مرداني را که ما از اشرار می شمردیم (در اینجا؛ در آتش دوزخ) نمی بینیم 
انا ما ان زا سره سارت آنداره ام رنه کی ها انا را 
نمی بیند, این یک واقعیت است گفتگوهای خصمانه دوزخیان». . 


ص: 136 


1- ص: 64-59. 


دَحَلّت, : زکوا فیهّا جمیعاً قالت أخراهم لاولاهم رَتّتا 
هوْلاء ضلوتا قتّاتهم عَذاباً ضعف من التّار قال کل ضعف ولکن لا تعلَمون * 
و قالت آولام لاخزا هُم قَمَا کان لکم عَلیتا من قضل قَذُوفْوا العداب با 
کنثم تکسبوت.(1) 


(خداوند به آنها) می گوید: «در صف گروه های مشابه خود از جِنْ و انس 
در آتش وارد شوید!» هر زمان که گروهی وارد می شوند., گروه دیگر را 
لعن می کنند؛ تا همگی با ذلّت در آن قرار گیرند. (در اين هنگام) گروه 
پیروان ِ پیشوایان خود می گویند: «خداوندا! اينها که ما را گمراه 
ساختند؛ پس کیفر آتها را از آتش دو برابر کن! (کیفری برای گمراهیشان, 
و کیفری بخاطر گمراه ساختن ما.)» می فرماید: «برای هر کدام (از شما) 
عذاب مضاعف است؛ ولی نمی دانید! (چرا که پیروان اگر گرد پیشوایان 
گمراه را نگرفته بودند. قدرتی بر اغوام نداشتند.)». 


و اه ای 


و بقي لب عضي ن و 7 قالوا ا نکم کته اه وتا عن, المین * 
قالوا بل لم تکوئوا موم 7 
طاغین * و غلیتا قول را لدَائقون * 

ص؛ 137 


1- اعراف: 38, 39. 


قآغویتاکم |تّا کنّا عاوین * قانهم یَومیْذ فی العدّاب مُشترگون.(1) 


(و در اين حال) رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند... گروهی می 
گویند: «شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر از و خیرخواهی و 
نیکی: وارد شدید اما جز فریب چیزی در کارتان نبود!» (آنها در جواب) هی 
گویند: «شما خودتان اهل ایمان نبودید (تقصیر ما چیست) ما هیچ گونه 
سلطه ای بر شما نداشتیم, بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید اکنون 
فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده, و طقف از عذاب او می 
چشیم ما شما را گمراه کردیم, همان گونه که خود گمراه بودیم (آری) همه 
آنها [ خن پیشوایان و پیروان گمراه] در آن روز در عذاب الهی مشتر کند!». 


و سرانجام, به شیطان می گویند: این نو بودی که موجب گمراهی ما 
شدی , و او پاسخ می دهد: خدا به شما وعده راستین داد و نپذیرفتید, و من 
وعده دروغ دادم پذیرفتید. پس به جای سرزنش من, خویشتن را سرزنش 
کنید, و امروز هیچ کدام نمی توانیم به فریاد دیگری برسیم.(2) و بدین 
سان, چاره ای جز تن دادن به کیفر کفر و نافرمانی خودشان نمی بینند و 
جاودانه در عذاب می مانند. 

2- سرمای شدید در جهنم: 


شاید تعجب کنید, در جهثم نقطه ای وجود دارد که سرمایی شدید در آنجا 
دیده می شود. سرمایی که باعث متلاشی شدن اعضای مجرمان در دوزج 


از یکدیگر می گردد. . 
ص: 139 


َ صافات: 4 ِِ 


ار لصا ایا له سیسات ی آاست دصر 
فرمود: «در جهئم نقطه ای وجود دارد که از شذت سرما اعضای بدن از 


و براستی این می تواند عذابی دردناک دیگر برای مجرمان در دوزخ باشد, 
پس این دعا را برای خود زمزمه کن: 


اللهَمٌ اجرنی من زمهریر جَهَنم. 
«پروردگارا! مرا از سرمای شدید جهثم محافظت فرما». . 
ص: 139 


1- ر.ک: ال المنئومر 300:6 ؛ کشف الخفاء 347:2 ؛ تفسیر تمونه 
325 


ص: 140 


ص: 141 


فصل ششم: امان نامه های جهنم 
اشاره 


در مقابل عواملی که باعث ورود به جهثم می شود عواملی وجود دارد که 
باعث امان و نجات انسان از آن جایگاه سخت و هولناک می گردد. 


آن موارد عبارتند از: (1) 

1- سوره ها: 

اه 11 سورم ال عمران؛ 

از رسول خدا (ضَلّی اللةٌ علیه وَآله وسلم) در مورد فضیلت تلاوت سوره 
ال عمران روایت شده است که فرمود: 

من قرء سوزه آل عمران اغطی:بکل آیه.منها آماناً غلی جسر جهتم:21) 


«هر کس سوره آل عمران را بخواند به تعداد آیات ۳ امانی بر پل دوزج 


به او می دهد». . 


ص: 142 


1- به جهت اختصار بودن کتأب: چندین مورد بیشتر ذکر نشده است, و 
موارد ذکر شده نیز روایات به صورت خلاصه آورده شده است. موارد 
کامل آن ان شاءالله در آینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید. 
همم ارحص 0 


12 سوره های حوامیم: 
سوره های حوامیم(1): 
از رسول خدا| (صَلّی ال علیه وله وسلم) در مورد فضیلت تلاوت این 


سوره روایت شده است : 


الحوامیم سبع و ابواب جهنم. سبع تجیء کل حامیم منها فتقف علی باب من 
هذه الابواب تقول اللهّم لا تدخل من هذا الباب من کان یوّمن بی و یقرانی. 
(2) 


«#سوره های حامیم هفت سوره اند و درهای جهنم نیز هفت» هر یک از 
حامیم ها می آبد و در مقابل یکی از این درها می ایستد و می گوید: 
خداوندا! کسی را که به من ایمان آورده و مرا خوانده از این در وارد 


مکن!». 


1-3: سوره جاثیه: 
در فضیلت تلاوت این سوره از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده 


است: 


من قراً سوره «الجائیه» کان ثوابها ان لایری الثّار ابدآ؛ و لا یسمع زفیر 
جهنم ولا شهیقها, و هو مع محمد (ضلی الله عَلیه وّاله وسلم). (3) 


«هر کس سوره جائیه را (با فکر و آنديشه ای که مقدمه عمل باشد) تلاوت 
کند, ثوابش این است که هرگز آتش دوزخ را نبیند و صدای ناله جهنم را 
نمی شنود همتشین محمد (ضلی اللة علیه واله وسلم) خواهد بود»؟. 


1-4: سوره قارعه: 


در فضیلت این سوره همین بس که امام باقر (علیه السّلام) در مورد تلاوت 
ان فر مود: . 


ص: 143 


2- ر.ک: الجامع الصغیر 594:1 3853 ؛ کنزالعمال 2621 ؛ فتح القدیر 
9:4 

ماه هقی مها و یضاق 
5 ؛ وسائل الشیعه 255:6 ح 7881 ؛ بحار 301:89 ؛ تفسیر 
تهر الفلین 2.5 1 


من قراً القارعه آمنه الله من فتنه الدجال ان یومن به, و من قیح جهثّم یوم 


«کسی که سوره «قارعه» را بخواند خداوند متعال او را از قتنه دجال و 
ایمان اوردن به او حفظ می گند, و او را در قیامت از چرک جهنم دور 
میدارد انشاءالله». 


11-5 سوره نصر: 


از امام صادق (علیه السّلام) در مورد فضیلت تلاوت سوره نصر روایت 
شده است که فرمود: 


من قراً ذا جاء نصرالله و الفتح فی نافله آو فریضه نصره الله علی جمیع 
اعدائه و جاء یوم القیامه و معه کتاب ینطق قد آخرجه الله من جوف قبره 
فیه امان من جسر جهنم و من النار و من زخیر جهنم؛ (2) 

«کسی که سوره «اذا جاء نصرالله و الفتح» را در نماز نافله يا فریضه 
بخواند خداوند او را بر تمام ۵ پیروز می کند و در قیامت در حالی 
وارنمکشر نی شود که نامه اي با او است که کی می کویت:خداوند آن 
را درون قبرش همراه او بیرون فرستاده, و آن امان نامه ای است از اتتظن 


2-1: گریه از خوف خدا: 


به سند معتبر و صحیح از رسول خدا (ضَلّی اللغ عَلیه وآله وسّلم) روایت 
شده است که فرمود: «لا یلح الثار احد بکی من خشیه الله حثی بعود اللبن 
فی . 


ص: 144 
1- ر.ک: واب الاعمال: 125 ؛ وسائل الشیعه 259:6 7899 ؛ کشف 


الغطاء 303:2. 
2 ر.ک: ثواب الاعمال: 127؛ وسائل الشیعه 145:6 ح 7574. 


الطرع؛(1) کسی که از ترس.خدا کریه کند.داخل آتنتن تمی شود تا شیر به 
پستان بر گردد». 


پیامبر اکرم (صَلی الله عغلیه وله وسّلم) در این کلام نورانی با اسلوبی 
شیوا که در اصطلاح, تعلیق به محال نامیده می شود می فرماید: چنین 
کسی وارد جهتّم نمی شود. چون شیر به پستان برنمی گردد که قران 
خطیع می فرمایده نی بل الحمل: فی سم التبا ۵ 


از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده که فرمود: «و اغسل قلبک بماء 
الحزن؛ (2) و بشو و پاک کن دل خود را از چرک گناه, به اب حزن و گریه و 


انابه». 


در حدیث است که: یک قطره اشک ندامت. خاموش می کند دریای غضب 


الهی را.(3) 


و نیز حدیث است که: در روز قیامت. شخصی را به حسابگاه حاضر سازند 
که در دنیا به حسب ظاهر, عملهای خوب کرده باشد و عملهای او را به 
جناب احدیت عرض کنند, حضرت باری «عز اسمه». هر یک از عملهای او 
را به عیبی و قصوری معیوب کند و آن شخص مامور شود به ادخول جهنم. 
شخص در شبی از شبها, یاد تقصیرات خود کرده, رقت نمود و در چشم او 
اشک به هم رسید, به قدر انکه من تر شدم. خداوند عالم به عژت ان 
اشک, او را امرزد و از جهتم نجات دهد.(4) . 


ص: 145 


1- مسند احمد 05:2< ؛ سنن ترمذی 93:3 16832 ؛ سنن نسائی 12:6 ؛ 
المستدرک 260:4. 

2 ر.کی: مصباح الشریعه: 55 ؛ بحار 158:90 ؛ مستدرک الوسائل 397:5 
01787 

3- عبدالرزاق گیلانی, شرح مصباح الشریعه: 55. 

4- همان. 


و امام زین العابدین (علیه السّلام) بین هر دو رکعت نماز, از نمازهای شب 
چنین با خدای خویش مناجات می فرمود: 


ان حضرت بین هر دو رکعت نماز دو سجده شکر به جای می اورد و در 
سجده می فرمود: «بارالها! به قرت: و.جلال و عطمتت سوکند که اکر,از 
آن رو ز که فطرت مرا در از روز دهر پدید نوی بخ - عبادسته کون مف 
پرداختم و تا خدائی تو بر جاست به پرستش تو ادامه می دادم و حمد و 


سیاس تو می گفتم, باز خود را از اداء شکر پنهانی یک نعمت از نعمتهای تو 
ناتوان می دیدم. 


اگر تمام معادن آهن این دنیا را با دندانهايم می خراشیدم, و تمام اراضی 
را با پلک چشم شخم می زدم, و از ترس تو به اندازه دریاهای آسمان ها و 
ی , همه این ها اندکی بود از حق بزرگی که تو بر من 
داری. 


بارالها! اگر پس از همه اين ها تو مرا به عذاب همه معذب کنی, , و جلسم 
مرا آنقدر بزرگ گردانی که تمام طبقات جهثم را پر کند. به گونه ای که در 
آتش معذبی غیر من, و آتش گیره ای سوای جسم من نباشد, این موافق با 
قدل توست: وه اندکی از عقوبتی است که‌من سر اوار ان هتم »۱1۱۰ 


حضرت امام (قدس سره) بعد از ذکر این روایت می فرماید: 


«برادر من؛ اندکی در این حال و در این دعا تال وین کشسه از 
سوگند به عرّت و جلال ذات اقدس حق, شکر و سپاس خدا را چه اندازه 
می بیند, و چگونه خود را مستحق عقوبت او می داند,. و کسی که چنین 
سخنانی بر زبان آورد حال او در حضور مولایش چگونه خواهد بود, و کر ان 
حضرت با آن طهارت و پاکی, و با آن عبادت و زهد و با آن معرفت و 
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تقرب و نزدیکی او به خداوند اين زبان حالش باشد, پس حال ما با اين همه 
وزر و وبال و گناه و معصیت چه خواهد بود. وای؛ وای بر حال ما و آه و 
افسوس بر آنچه که ما نسبت به پروردگار خود انجام دادیم, و اگر نیک 
بنگری خواهی دید که ما خود را به مسخره گرفته ایم. ار 
جهل و غرور ما است و اینکه من و امثال من از افراد جاهل, اگر ساعتی از 
خوف خدا بگرید و یک دهم مثقال اشک از چشمش جاری شود حالتی در 
خود می بیند که گویا حق شکر خدا را بر خود. ادا نموده. و بلکه زیادتر هم 
شده است و اگر احیاء و شب زنده داری یک شب هم به این اضافه شود 
آنچتان با تاز و کزشنمه. خرکت می کند که گویا چیزی هم از خدا طلبکار 
هست جز اثرات غرور و جهل چیز دیگری نیست. و می بایست که حال این 
وا ی ی 
۱۳ معذب نت و طبقات جهنم را ار رتاو این در 
مقابل عقوبتی که مستحق ان هستم اندک خواهد بود».(1) 

از حضرت رسول (ضلی اللة علیه واله وسَلم) روایت شده است که 
فرمودند: «هیچ بنده مومنی نیست که از چشم او از خوف خدا اشکی 
بیرون آید اگر چه به قدر سرمگسی باشد و بر روی او ریزد مگر اينکه خدا 
اتش جهئم را بر روی او حرام می کند».(2) 

ای عزیز! توبه داود پیامبر (ضَلی اللة علیه واله وسْلم) را در نظر اور که 
چهل روز سر از سجده برنداشت ۳۹ طوری که پیشانی و زانوانش جراحت 
شب از اشی جشمانشن بیان رونید و آن نیام را نه آتشن درون ستوزانید.. 
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1- همان. 
2- ر.ی: احیاء العلوم 12:4 به نقل از معراج السعاده: 187. 


رفت و بر نفس خود نوحه می نمود و بر گناهانش اشک می ری بخت. 


توبه حضرت داود (علیه السّلام) 


روایت شده که هرگاه حضرت داود (علیه السّلام) قصد این کار را داشت 
سلیمان (علیه السّلام) دستور می داد که در میان مردم ندا کنند که هر 
کسن میل دارد توجه داود را بر خويشتن, بشتود بیاید مردم می آهدنده.و کرد 
او جمع زیادی از انسان و وحوش جمع می شد ند او ابتدا به ثنای ذات 
اقدس حق می پرداخت. سپس بهشت و دوزخ را یاد می نمود و از هول و 
هراس قیامت سخن می گفت, آنام فتر وع یه توخه کردن نز تفش حول چیون 
نمود به نحوی که از مردم و وحوش جمع زیادی می مردند. 


پس فرزندش,: سلیمان (علیه السّلام) می گفت: ای پدر! مستمعین را از 
هم پاشیدی و او شروع به دعا می نمود. در این بین یکی از عباد فریاد 
تزرشی آدوت که اه داروا جه زور طلب,هزاء از خرات‌سراق, کو‌داود 
می افتاد و از حال می رفت. حضرت سلیمان تختی می اورد و او را به 
همان حال به خانه می برد, و در میان مردم منادی ندا می کرد که: هر کس 
ازراو اشانی زا اوه تیاور ماوخ اه وا برد که کسانی. که با آو 
بودند یاد بهشت و جهئم آن | کشته است. زن می آمد و آشنایش را می 
برد و می گفت: ات تا ات تا 
دوزخ آورا از بای دراورن. و حال عارفان به خدا و به عظمت حضرت حق 
تعالی چنین بوده با اینکه خطاهایشان گناهی از گناهان ما نبوده, و آنها 
معصوم از ارتکاب گناه هستند, و خطای آنها ترک اولی 2 
است.(1) . 
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رکه آشرار الضلوه: 91 ترجمه اخلاق. (شیخ مجمدرضا جبارآن )* 392 


گریه های حضرت یحیی (علیه السّلام) 


و حضرت یحیی (علی نبینا و اله علیه السّلام) لباس او لیف خرما بود و 
1 
سالگی, روزی به بیت المقدس رفت و دید که علما و آحبار, پیراهنهای شال 
درشت پوشیده اند و کلاههای صوف بر سر گذاشته اند و سلسله ها به 
گردنهای خود کرده اند و به ستونهای مسجد بسته اند و در آنجا به عبادت 

حق مشغولند. 


چون این را دید زود به خانه آمد و به مادر گفت: ای مادر زود از برای من 
بیت المقدس عبادت خدا کنم. 


مادر گفت: ای فرزند صبر کن تا پدر توء به خانه آید و آنچه می گوثی با وی 
مشورت کنم, حضرت زکریا (علیه السّلام) که به خانه اه حرف بحیی 
(علیه السّلام) را به عرض او رسانید. حضرت زکریا (علیه السّلام) به 
حضرت یحیی (علیه السلام) گفت: ای فرزند چه بر این داشته است تو را؟ 
تو هنوز طفلی. 


حضرت یحیی (علیه السّلام) به پدر گفت: ای تدر آرا ندیده ای کسی که از 
من کوچکتر باشد و شربت موت چشیده باشد؟ گفت: دیده ام, دید که از 
گفته او متقاعد نمی شود به مادر او گفت: انچه می گوید چنان کن. مادر از 
حضرت یحیی (علیه السّلام) پیراهن را پوشید و کلاه را بر سر گذاشت و به 
مسجد رفت و با غباد به عبادت مشغول شد., تا روزی نظر کرد به بدن خود 


و دید که پیراهن و کلاه. بدن او را و سر او را زخم کرده است و بسیار 
ضعیف و ناتوان شده است. به گریه افتاد. 


۳ وحی به 9 ای یحیی(علیه السّلام)! از زخم بدن و 
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کوخ هه آستن جم مر و به کمیت و کیفیت او دانا شوء به جای پیراهن شال. 
پیراهن از فولاد خواهی پوشید. 


حضرت یحیی (علیه السّلام), از این خبر آنقدر گریست که از اشک چشم او 
گوشتهای روی او ریخت و دندانهای مبارک او از بیرون ظاهر شد و این خبر 
به مادر و پدر رسید, رفتند و آن حالت را مشاهده کردند. بسیار بسیار 
گریستند. حضرت زکریا (علیه السّلام) به یحیی (علیه السّلام) گفت: ای 
فرزند این چه حال است که می بینم؟ و این همه زحمت چرا به خود راه 
می دهی؟ من از جانب احدیت, فرزندی خواستم که چشم من به او روشن 
شود, نه فرزندی که اوقات مرا تیره کند و غم مرا بیفزاید. 


حضرت یحیی (علیه السّلامٍ) گفت: ای پدر بزر گوار من این حال از تو دارم 
که فلان روز در اثنای وعظ گفتی که: میان دوزخ و بهشت. عقبه ای است 
که: خی در ند از آن: کفتبه. قکر کشناتن. کهه: آز. ترس آلفی: تیار کرننته 
باشند.(1) 


توبه جوان کفن دزد 


و سخن آخر توبه جوان تاش که بنابر آنچه در تفسیر صافی از مجالس از 
عبدالرحمن ابن غیم دوسی روایت نموده می گوید: 


روزی معاذ بر رسول خدا (صَلّی اللة علیه وآله وسّلم) وارد شد در حالی 
که می گریست و سلام کرد پیامبر جواب سلام گفت. و علت گریه ش را 
جویا شد. معاذ گفت ای رسول خدا| حواتی زیبا و بر در 
ایستاده و هم چون زن فرزند مرده گریه می کند و اجازه ورود می طلبد. 


حضرت فرمود او را بیاور, او را آورد, سلام کرد پیامبر جواب داد و فرمود 
اخ جوان علت کربه توجست ؟ 


0 جکونه تگريم ذر عالیکه کاحانی مرتکت شده آم که اکز دا 
تیک از اما حاسمت کید طاعه انش وا هر . 
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1- ر.ی: شرح مصباح الشریعه: 51 


رت و می بینم که زود است که آن روز فرا رسد و هیچ امیدی به عفو و 
تیاضر فرمون ابا بزاق: ها شدنکین فان شده آ ۰ کفت بنام ی موم زر 


پا ای ای ها ره سا یا 


پیامبر فرمود: اگر گناهت به اندازه سنگینی هفت زمین و دریاها و ریگها و 
درختان و آنچه از آفریده ها در آنها است باتند خدا فی: آمررد. 


جوان گفت: گناه من از همه این ها بیشتر و بزرگتر است. 
پیامبر فرمود: اگر گناهانت ناردام ها و ستارگان و عرش و کرسی 


پیامبر نکاهن غعضب آلود به او نموده و فر مود: وای بر تو ای جوان آپا 

گناهان تو بزرگتر است یا پروردگار نو جوان ببه رو بر زمین افتاد و گفت 

منزه است خدای من هیچ چیز از پروردگار من بزرگتر نیست. پروردگار 
من از هر بزرگی بزرگتر است ای پیامبر خدا. 


رسول خدا فرمود: آیا گناه بزرگ را جز خدای شرع آهرزد؟ خوان حفت 
نه به خدا ای رسول خداء, و سپس ساکت شد. 

وال دا فرموی ارام اقتوي کت ای وان برا ان ونت: کفت رای 
من هفت سال بود که نبش قبر می کردم و مردگان را از گور خارج می 
ساختم و کفن انها را برمی گرفتم تا اینکه روزی از انصار زنی مُرد, او را 
برگرفتم و او را عریان بر لب قبر رها کرده و بازگشتم. شیطان شروع به 
وسوسه نمود و آن دخترک را در 
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چشم من زیبا نمود و سفیدی و فربهی بدن او را در نظرم مجسم ساخت و 
از این وسوسه دست برنداشت تا اینکه دوباره بازگشتم و با ان دختر هم 
بستر شدم و پس از عمل او را به همان حال گذاشته و بازگشتم هنوز از 
آن مکان دور نشده بودم که از سر آوازی شنیدم که می: گوند : ای 
جوان وای بر تو از آن کس که در روز حساب بین من و تو داوری کند. تو 
مرا از گور درآوردی 0 مرا از من بان "رکنی.و هر برهمه و عریان 
شوم , پس وای به جوانیت او ار ما نی ار ان ود کشا شش نوی 
شتا وهی شید حال ناخ وسول دا که موی 


پیامبر فرمود دور شو از من ای فاسق. می ترسم که من هم به آتش تو 
بسوزم و چه نزدیکی تو به آتش و این جملات را تکرار می کرد و به او 
اشاره می نمود ۳ جوان از او دور شد. 


جوان چون چنین دید به خانه خود آمد و زاد و توشه ای برای خود برگرفت 
و به یکی از کوههای اطراف مدینه رفت و به عبادتع مشغول شد, پوستی 
بر تن نمود دو دست خود را بگردن بست و فریاد برآورد که بارالها اين بنده 
تو است که دست بسته به نزد تو آمده, آق بزورد کار هن توتین. آنکه-.هزا 
اه ات هی ای و 
پشیمانم, به خدمت پیامبرت رفتم او هم مرا از خود راند و خوف مرا بیشتر 
نمود تو را به اسمت و جلالت و بزرگی ات سوگند می دهم که امیدم را 
سا نها ها را ار سس مر 
ری بو پپوشتهر این سحتان »بر لب داشت ها خیل رون ین :عتوال 
گذشتم پس از جهل شبانه روز دستش را به‌سوی آسفان بلند تمود و 
گفت: بارالها! اگر حاجت مرا برآوری و اگر دعای مرا مستجاب نمودی و 
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اگر گناه مرا بخشیدی به پیامبرت وحی فرماء و اگر که آمرزیده نشده ام و 
مرا نجات دهد. 


دات توس کي انس ات اس ساسر تال قووهد؛ 


والذین اذا ققلوا قاحشَة 4 2 آو ظَلَمُوا أنفُسَهم روا الله قاستغقرژوا لذْئویهم 5 
مهن یَغفرّ الانُو الا ال و لم یروا علی ما قعها ۵ 
رام مَغیرة من تکهم و جلاث تجری من تحتها الانها 
اد ای 1 


«و کسانی که چون عمل زشتی انجام دهند و بر خویشتن ستم روا دارند 
خدا را یاد آورند و برای گناهان خویش آمرزش طلبند و جز خدا چه کسی 
ات که کناهان را صامرنه«د آنان کسانی هستند یر کاهی کهمنتکب 
نوفده با خلت اه بودن ان اضراه مر ند اساننی که 0 ۳ 
از خدایشان است و بهشتهائیکه نهرها از زیر آن روان است, جاوید در آن 
بهشتها خواهند بود و چه نیکو است اجر عمل کنندگان». 


را از خود راندی او به کجا برود و به که روی اورد و از که بخواهد که 
رد 


1 

اما 

ب‌ 

۳ 
15 
اها ۱۶ 


پس از نزول این آیه, پیامبر در حالی که تبسٌمی بر لب داشت این آیات را 
تلاوت نمود و رو به اصحاب نموده و فرمود: کیست که محل ان جوان را به 
ما نشان دهد. معاذ گفت: شنیده ام که در فلان محل است. . 
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1- آل عمران: 136-135. 


پیامبر و اصحاب به راه افتادند تا به آن کوه رسیدند, در جستجوی او از کوه 
بالا رفتند, , ناگهان چشمشان به آن جوان افتاد که بین دو صخره ایستاده در 
«ِ«ِ به گردن بسته و ضورتش سیاه شده و شذت گریه 
5 وحن ام را زا 2[ عاقیت کارم خه حواهد 
شد؟ آیا مرا در آتش خواهی افکند تا مرا بسوزاند و یا در جوار خود مرا 
جای خواهی داد. 


بارالها! تو بسیار به من نیکی نمودی و نعمتهای بسیاری به من عنایت 
کردی. کاش می دانستم انجام من چه خواهد شد, ایا به بهشت دعوت می 
شوم و یا به اتش رانده خواهم شد. 


بارالها! گناهانم از آسمان ها و زمین و از کرسی واسع تو و از عرش عظیم 
تو بزرگتر است, کاش می دانستم آیا گناهان مرا می آمرزی, يا اينکه مرا 
بواسطه آنها در قیامت رسوا و مفتضح خواهی ساخت, ۳ این سخنان 
بر لب داشت در حالی که خای بر سر خود می پاشید., درندگان گرد او را 
گرفته بودند و پرندگان بر سرش سایه داشتند و از گریه او گریه میکردند 
رسول خدا نزدیک شد, و دو دستش را از گردنش باز نمود و خاک ها را از 
سر و روی او پاک کرد و فرمود: بشارت باد تو را که تو از آزاد شدگان از 
آتتدنصست: سپس رو به اصحاب خود نموده و فرمود: گناهان خود را 
همجون بهلول تذارک کنید. سین آیاتی را که تازل شده بود تلاوت فر مود 
و او را ببهشت بشارت داد.(1) . 
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ار افالی. تسه ضدنم* 97 خ نس صافی 2721 ۶ سیر 
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الصلوه: 92 ؛ شجره طوبی 202: 1. 


2-2 7 وت بر امام حسین (علیه السّلام): 


در کتاب شریف «کامل الزیارات» ابن قولویه (متوفای 368 قمری) که 
یکی از معتبرترین کتب شیعه محسوب می شود. امده است که امام صادق 
(علیه السّلام) به زراره (رضی الله عنه) فر مود: «ای زراره! آنستمان خون 
گریست بر حسین (علیه السّلام) چهل صباح, و زمین گریست چهل صباح بر 
حسین (علیه السْلام) به سیاهی, و آفتاب گریست چهل صباح به کسوف و 
ی ار اد خاش اس اور بسا است از ملائکه 
و چون روح مقدّس او بیرون رفت جهثم از عظم مصیبت بانگ زد چنانچه 
نزدیک شد زمین منشق شود از زفره او و همانا جان پلید عبیدالله و یزید 
چون برآمد از شادمانی جهثم چنان شهقه برآورد که اگر خدای تعالی حبس 
نمی فرمود او را به دست خژّان او هر آینه هر که بر پشت زمین است می 
سوخت و اگر اذن به جهثم می دادند نمیماند چیزی مگر اپنکه او را به کام 
در می کشید. لکن جهثّم مامور است و در بند است و هر آینه چند بار عتوٍ و 
سرکشی کرد بر خازنان خودش و بدرستی که او گریه می کند بر حسین 
(غلیه الساام اه آقوه یه فی‌میود بر کشتد نان ام او 


2-3 : روزه: 


رسول خدا (صلّی اللة غلیه وَآله وسَلم) فرمود: «الصوم جثه من الثار؛ (2) 
روزه سپر آتش است». و روزه از آن جهت سپر آتش است که آتش غضب 
و شوت را که ان ههتم. را ص ‏ تدیی: دیا شعله ور.عن کنق هدر فیامت 
بروز می دهند دفع می کند.(3) . 


ص: 55 1 


1- ر.ک: کامل الزیارات: 167 2197 ؛ بحار 183:14 ؛ مدینه المعاجز: 
1074 

2 ر.ک: الکافی 18:2 ح5 ؛ فقه الرضا: 204 : الخلاف 171:2 ؛ مصباح 
المجتهد 666. 

3- ترجمه اخلاق: 113. 


در مورد حقّ روزه نیز امام زین العابدین (علیه السْلام) فرمود: «و حق 
الصوم ان تعلم اثه حجاب ضربه الله عر وجل علی لسانک و سمعی و 
بصرک و بطنک و فرجک لیسترک به من الثار فان ترکت الصُوم خرقت 
ستر الله و نت ها رت 
خدا بر گوش: زبان, چشم, شکم و فرجت کشیده تا بدین وسیله از آتش 
جهئم حفظت کند. رز ایر رفزه و[ کریه کنی: حفاظی را که خدا در مقابل 
عذاب بو کشیوم: ۷8 کرده ای». 


2-4 : نرم خویی: 


پیامبر اکرم (ضفتلی اللة علیه وله وسلم) فرمود: «اتدرون علی من حرژمت 
الثار؟ قالوا الله و رسوله اعلم. قال علی اللّین الهّن السهل القریب؛ 21) 
آیا می. دانید. اتش. جهنم بر چه کسی. جرام. شدم؟ عرض. کردند: خدا و 


رسولش می دانند. فرمود: بر شخص نرم خوی متواضع که وجودش بر 
دیگران سنگین نباشد و خود را از انها دور نکند». 


2-5 : خوش اخلاقی: 


رسول غدا (ضلن. اللة غلیه واله وشلم) فرموذ: جسن الخلق. شجره قن 
الجثه, و صاجبه متعلّق بعضنها یجذبه الیهاء زا 
تصاخها معای بفحتها بحنیه انیا 9 


«خلق نیکو درختی است در بهشت و شاخه های بلند دارد و هر که صاحب 
خلق نیکو است. به یکی از شاخه های او می چسبد و ان شاخه او را به 
رهز بهشت می رساند. و خلق بد درختی است در دوزخ و . 


ص: 11_56 


1- ر.ک: من لا یحضره الفقیه 620:2 32142 ؛ مکارم الاخلاق: 420. 

2 ر.ک: بحار 3<7:64 ؛ المعجم الاوسط :156 ؛ مجمع الزوائد 75:4. 

3- ر.ی: مصباح الشریعه: 40 ؛ بحار 393:68 ذ ح 61 ؛ نهح السعاده 
7« 


شاخه های دراز دارد, و صاحب خلق بد, به آن شاخه ها متوسل شده داخل 
2 جهنم می شود». 
2-6 : زهد: 


امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: «الزهد مفتاح باب الاخره و البراءه 
۳ ا ‏ سوا ان ره الکو ات و تسس 
باقن ۷ فوتها.(2) یعنی: 7 ترک کرد تن هر سبوی آسنته که مشغول 
کند ادمی را از حضرت باری تعالی, و دریغ نداشتن است بر فوت دنیا. 


حاصل آنکه: حقیقت زهد, ترک هر چیزی است که باز دارد کسی را از خدا 
و از یاد خدا, مثل متاع دنیا و خواهشهای دنیا, خواه اندک و خواه بسیار. و 
خواه مال و خواه جاه, بلکه این معنی» معنی ز هد از دنیا است, و حقیقت 
ز هد زهد از دنیا و اخرت. هر دو است. 


اس ای ام ی ال ار سا سای ی 
ات یساس راما ای ای وس طالنا ح ار ار ات 
راهان رات اسان تام گر ماب اس 


ص: 157 


1- ر.ک: مصباح الشریعه: 137 ؛ بحار 315:67 ! مستدرک سفینه البحار 
3:3 2. 

2- همان. 

3- ر.ک: عوالی اللثالی 119:4 ح190؛ الجامع الصفغیر 656:1 ح4269. 

4- شرح مصباح الشریعه: 216. 


ضدذ ترسانیدن موّمن؛: برطرف کردن ترس و اندوه از او و شاد و مسرور 
ساختن اوست. و آن یکی از بزرگترین شاخه های خیرخواهی (و نصیحت) 
است, به گونه ای که ثواب آن را حذی نیست. 


نع خدا ری الله له الم هام رهم شم جسی فا ما اد 
بعث الله له ملکا یوم القیامه یحمی لحمه من نار جهنم؛(1) هر که مومنی 
را از شر ظالمی نگاهدارد, خداوند فرشته ای در روز قیامت بر می انگیزد 
تا گوشت او را اد ان دوزج نگاهدارد». 


و فرمود: «من فرح عن مغموم او آعان مظلوما غفر الله له ثلائا و سبعین 
مغفره؛ (2) هر که اندوه غمناکی را برطرف کند يا به مظلومی کمک 
رساند, خداوند هفتاد و سه بار او را امرزد». 


و امام صادق (علیه الشلام) فرمود؛ «من آغات آخاه المومن اللهفان اللهثان 
یس و نا یناخ کی ای و ای 
اثنتین و سبعین رحمه من الله, یعجّل له منها واحده یصلح بها آمر معيشته, 
و یدّخر له |حدی و سبعین رحمه لأّفزاع یوم القیامه و آهواله؛ (3) هر که به 
فریاد برادر ممن ستمدیده دادخواه تشنه کام خود بهنگام بی تابیش برسد, 
و او را از گرفتاری نجات دهد و برای نزآوردن حاجتش او را یاری کند, 
ِ تعالی به واسطه این عمل هفتاد و دو رحمت از جانب خود برایش 
بنویسد, که یکی از آنها بزودی (در دنیا) اهر تتد کت اش را بهبود بخشد و 
هفتاد و یک رحمت دیگر را برای هول و هراس روز قیامت ذخیره کند». . 


ص: 58 1 


1- ر.ک: الحجه البیضاء 405:3 ؛ جامع السعادات 233:2. (و نیز نک: سبل 
السلام 208:4). 

2- همان. 

3- ر.ک: الکافی 199:2 12 ؛ تواب الاعمال 149: وسائل الشیعه 370:16 
ح21789. 


و فرمود: «ایّما مومن منع مومناً شیتاً ممّا یحتاج الیه و هو یقدر علیه من 
عنده او من عند غیره, آقامه الله عژوجل بوم القيامه مسودا] وجهه, مزرفه 
عیناه, مغلوله یداه (لی عنقه, فیقال: هذا الخائن الّذی خان الله و رسوله, 
تم یومر به اٍلی الثار؛ (1) هر مومنی که مومن دیگر را از چیز خود یا دیگری 
که ب ان قدرت دارد مبع کند و آن مومن به آن نیازمند باشد, خدای 
عروجل دز 77 قيیامت او را در ۳ سیاه و چشمش کبود و 
دستهایش به گردن بسته باشد باز می دارد. پس به او گفته می شود: این 
است آن خیاتتکاری که به خدا و رشول او خیانت کرده. سبس فرمان زسد 
که او را به جهثم برند». 


و فرمود: «من کانت له دار فاحتاج مومن الی سکناها, فمنعه ایاها, قال 
الله تعالی: یا ملائکتی: آبخل غندی علن عنوم مسکتی الا ال تا و عزژتی 
و جلالی لا پسکن جاتی آبدا؛(2) هر که خانه ای داشته باشد و موّمنی به 
سکونت در آن محتاح باشد و از او منع و مضایقه کند, خدای عژوجل خطاب 
کند که: ای فرشتگان من بنده ام به بنده دیگرم از نشستن در خانه دنیا 
بخل ورزید, به عژت و جلالم سوگند. هرگز ساکن بهشت من نگردد». 


و نیز آن حضرت به جمعی که در محضر او بودند فرمود: «شما را چه 
افتاده است که ما را سبک می شمارید؟» مردی از اهل خراسان برخاست 
۹ به خدا پناه می بریم که شماً با فرمانی از شما را سیک 
شماریم. فرمود: «تو یکی از آنهایی که مرا سبک شمردی» عرِض کرد: 
معاذالله که شما را سبک. شمرده باشم. .فرمود: «وای بر تو آیان قلان 
شخص را, در ان وقت که ما نزدیک جحفه بودیم, نشنیدی . 


ص: 159 


1- ر.ک: المحاسن 100:1 ح71 ؛ الکافی 367:2 ح2 ؛ ثواب الاعمال: 
239 

2 ر.ی: الکافی 367:2 ح3 ؛ مجمع الفائده 348:12 ؛ وسائل الشیعه 
6 218387. 


که می گفت بقدر یک میل مرا سوار کن که به خدا قسم خسته شده ام, و 
تو سر بلند نکردی (اعتنا نکردی) و او را استخفاف کردی. و هر که مومنی 
را استخفاف کند به ما استخفاف کرده است, و حرمت خدالی عزوجل را 
ضایع نموده است ».(1) 


2-8 : دفاع از آبروی مومن: 


رشحل خدا (صلی الله علیه واه وضلم از فرموده من خن غن غرضن آخبه 
بالفت: کان چا اف الله ان مهن ای هر کف کر تخوس 


از آبروی او دفاع کند بر خدا حق است که او را از جهئم نجات بخشد». 


و فرمود: «من رد عن عرض آخیه, کان له حجابا من الثار؛ (3) هر که از 
ابروی برادر خویش دفاع کند. همان دفاع حایلی از اتش دوزخ برای او 
خواهد بود». 


و فرمود: «هر که در دنیا از آبروی برادر مسلمانش حمایت و دفاع کند, 
خداوند در قیامت فرشته ای را بر خواهد انگیخت تا او را از آتش حمایت 
کند».(4) 


29 : طعام دادن مومن: 


و فرمود: «هر که برادر مومن خود را طعام دهد تا سیر شود, و آب دهد تا 
سیراب شود خداوند او را به اندازه هفت خندق, که فاصله هر دو خندق. 
پانصد سال راه باشد, از جهنم دور کند».(5) . 


ص: 160 


که علم اقلاق اسسلامی (ترخمه امه السعاد ات 3052 
ف و ای وی 110 مسا اه 295۳12 
ح16339. 

ری امالی شنم مفنهه 3 رال شیهکانی: 29 تحار و 55 
ح34. 

5 همان ص206 


و در خبر است که: «خدای تعالی در قیامت به بنده خود گوید: فرزند آدم! 
ترسیدی و مرا اطعام نکردی. بنده گوید: خداوندا چگونه تو را که رت 
العالمین هستی اطعام می کردم؟ می فرماید: برادرت گرسنه بود و 
سیرش نکردی, که اگر او را اطعام می کردی مرا اطعام کرده بودی».(1) 


2 10- آزاد کردن بنده مومن: 


پیامبر اسلام (صلّی اللة غلیه وآله وسّلم) می فرماید: «من أعتَق رَقبة 
مُوْمتَة کاتت قداءه من الثار؛(2) هر کس یک بنده مومن را آزاد کند خداوند 
او را از اتش جهنم نجات می دهد». 


2-1- مشایعت مجاهدین در راه خدا: 


دز زوایت. اشت که کاهی سول الله اضلی الله علبه #اله تقام) یک مایل 
پا دو مایل. بعضی از مجاهدین را مشایعت می فر مودند. به سند معتبر از 
امام حسن مجتبی (علیه السّلام) روایت شده که فرمود: از رسول الله 
(ضلّی اللة علیه وآله وسَلم) شنیدم که فرمود: «من اغبّت قدماه فی 
سبیل. الله لم تمسها نار جهنم؛ (ه) ای غبار آلود فده در راه عق. آتش 


جهئم بدان نمی رسد». 
شرافت غبار قدم بدرقه کنندگان مجاهدان فی سبیل الله تعالی که چنین 
است.؛ پس قدر خون شهد | چه اندازه است؟ 


در برخی از روایات جنگ احد آمده است که هنگام دقن شهد|ء احد, رسول 


الق ی الا یه له مصم ام نفوده کرام او این ها نم 
ص: 161 


1- ر.ک: آمالی شیخ طوسی: 630 12962 ؛ الطرائف: 323 ؛ وسائل 
الشتعه: 417:2: 25192 : .اد منايع. اهل: شنت ری مد این. راشفنه 
1 ؛ صحیح مسلم 13:8 ؛ صحیح ابن حبّان 50:1. 

2-ز.ک: المبتسوظ 19:6 * المهدب البارع 37:41 : ستن تساتین 26:6 

3- ر.ی: الذکری: 62 ؛ المعتبر 317:2 ؛ جامع المقاصد 445:2 ؛ صحیح 
بخاری 218:2. 


تیشتر از قران دارند؟ وقتی که معژفی می کردند, او را در لحد بر دیگری 
مقذم می داشت.؛ و هنگام حرکت دادن از مصارع و قتلگاهشان می فرمود: 


زملوهم بکلومهم و دمائهم فائهم یبعئون یوم القيامه و آوداجلهم تشخب 
دماء اللون لوم الذّم و اللژیح ریح المسک. 


این شهدا را به خون ريخته شده شان در آوردگاه بغلطانید تا لمافه ای از 
خون به بر کنند. چه این ها روز قیامت برانگیخته می شوند در حالی که 
خهر از ر کاخ کردتشان ماج اسر ونی ون است. علی. نسم ان 
۲ 


ص: 162 


1- ر.ک: عوالی اللثالی 208:2 128 ؛ مستدرک الوسائل 180:2 1742 
...۰ 


ص: 163 


ص: 164 


فصل هشتم: پرسش هایی پیرامون جهثم 


1- فلسفه عبور از جهنم چیست؟ 


با توت به یه 71 ورم,مویم ۱1 همه انسان ها ندن انا تیه ند 
وارد جهثم می شوند, منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود چرا که 
آتش با آن ها سنخیّت ندارد و هر جا آن ها قرار می گیرند آتش خاموش 
می گردد, همانگونه که آتش نمرود بر حضرت ابراهیم (علیه السّلام) سرد 
و سالم شد, ولی دوزخیان که تناسب با ات دوزج دارند, همچون ماذه 
قابل اشتغالی که‌به آتش برس قور | شغله ور عی. شونذ: 


این معنا در روایات متعددی در تفسیر این آیه رسیده است. از جمله از 
«جابر بن عبدالله انصاری» چنین نقل شده که شخصی از او درباره اين آیه 
(آیه 72 سوره مریم) پر سبد» جابر با هر دو انکشتتت به دو گوشش اشاره 
کرد و گفت: مطلبی با این دو گوش خود از پیامبر . 


ص: 165 
1- «و ان منکم الا واردُها کان ۶ علف ۶یک. تما ففتض ۳ و همه شما (بدون 


استئنا) وارد جهثم می شوید, این امری است حتمی و فرمانی است قطعی 
از پروردگارتان». 


(صَلی اللة علیه وله وسلم) شنیدم که اگر دروغ بگویم هر دو کر باد! 
فرمود: «الورود الدخول, لا یبقی بر و لا فاجر لا یدخلها فیکون علی 
المومنین بردا و سلاماً کما کانت علی ابراهیم حتّی آن للثار > آو فال لشهنم 
- ضجیجاً من بردها, نم ننجی الله الذین ۱ ِ 
در آیه به معنی دخول است. هیچ نیکوکار و بدکاری نیست مگر | ین 
داخل جهتم می شود, آتش در برابر مژمنان سرد و سالم خواهد بود, 
همانگونه که بر ابراهیم بود, تا آنجا که «آتش» - يا «جهثم» (تردید از جابر 
است) - از شدت سردی فریاد می کشد. سپس خداوند پرهی زگاران را 
رهایی می بخشد و ظالمان را در آن ذلیلانه رها می کند».(1) 


در ای اي ومل کها اعان انا اه سوام ی خورایم: 
«تقول الثار للموّمن یوم القیامه جز, يا مومن! فقد أطفاً نورک لهبی؛ آتش 
به فرد با ایمان روز قیامت می گوید: زودتر از من بگذر که نورت؛ شعله 
مرات خاموش کرد».(2) 


وال که کر انشا بافن بس. فاند این است که فلمهایی کار ار نار 
بینند؟ 


پاسخ این سوال که از هر دو جنبه در روایات اسلامی وارد شده است, با 
کف دقت روشن می شود 


در حقیقت مشاهده دوزخ و عذاب های آن؛ مقدمه ای خواهد بود که 
مومنان از نعمت های خداوند در بهشت حداکثر لذّت را ببرند, چرا که «قدر 
عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید» (و بالاضداد تعرف الأشیاء). 
در اینجا موّمنان گرفتار مصیبت نمی شوند, . 


ص: 166 
1- ر.ی: تفسیر مجمع البیان 442:6 ؛ مسند احمد 3209:3 ؛ کنزالعمال: 


2911 
2 ر.ک: الجامع الصغیر 515:1 ح3354 ؛ تفسیر قرطبی 141:11. 


ی ی 0 ۱۳۲ مرن 
تحت الشعاع قرار می دهد. 


به علاوه آن ها چنان سریع و قاطع از آتش می گذرند که کمترین اثری در 
آن ها نمی تواند داشته. با شد. همانگو‌نه که.در خذینین از پیامیر (صلی الله 
عَلیه وَآله وسَلم) نقل شده است که فرمود: «یرد الناس الثار ثم یصدرون 
بأعمالهم فاولهم کلمع البصر نم کمرژ الریح. ثم کحضر الفرس, نم کالژاکب, 
نم کشد الژجل, نم کمشیه؛(1) مردم همگی وارد آفتتن (دوزخ) می شوند 
سیس بر حسب اعمالشان از آن بیرون می آیند, بعضی همچون برق؛ 
سپس کمتر از آن همچون گذشتن تند باد. بعضی همچون برق, سپس کمتر 
از ان همچون گذاشتن تند باد, بعضی همچون دویدن شدید اسب بعضی 
همچون سظوار معمولی, بعضی همچون پیاده ای که تند می رود, و بعضی 
همچون کسی که معمولی راه می رود». 


و از این اد دوزخیان نیز از مشاهده این صحنه که بهشتیان با چنان 
مک 
اين ترتیب پاسخ هر دو سوّال روشن می شود.(2) 


2 آبا دوزه الآن موجود هست ؟ 


اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که بهشت و دوزخ هم اکنون وجود 
خارجی دارند و ظواهر آیات قرآن نیز اين نظر را اند .فی. کند: به عنوان 
نمونه . . 


ص: 167 


1- ر.ی: تفسیر مجمع البیان 442:6 ؛ تفسیر صافی 289:3 ؛ و نیز نک: 
سنن دارمی 329:2 ؛ سنن ترمذی 378:4 51687 ؛ المستدرک حاکم 
94 

2- نک: تفسیر نمونه 120:13. 


1 در آیه 133 سوره آل عمران(1) و در آیات فراوان دیگری تعبیر به 
«اغْدت» (مهیا شده) يا تعبیرات دیگری از همین ماده, گاهی در مورد 
بهشت و گاهی درباره دوزج اه است ۳4 


از این آیات استفاده می شود که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده شده اند 


2- در آیات مربوط به معراج در آیه 13 تا 15 سوره «وال جُم» می خوانیم: 
«و لقد راه ترَلَةَ آخری عند سدرو المنتهی عندها جِتَهْ المأّوی؛ بار دیگر 
پیامبر جبرئیل را نزد (سدره المنتهی)] در آنجا » بهشت جاویدان قرار 
داشت, مشاهده کرد» (3) این تعبیر گواه دیگری بر وجود فعلی بهشت 


است. 


3- در سوره تکاثر آیه 5-7 می فرماید: «گلاً و تعلَمُونَ علم البقین رون 
الجچیم زر تم لتروْتها ین الیقین؛ اگر علم الیقین داشتید دوزخ را اه 
08 70 


4- در سوره عنکبوت آیه54 می فرماید: «و آنّ جهَتَمّ لَمُجِیطهٌ بالکافرین؛ 
هیا چم کارا را اهر مه اه کر است روا بات ها 
عالم دنیا مانع روبت آن است, لیکن آن روز که روز ظهور و بروز همه چیز 
است جهتم از همه اشکار تر ظهور می. کند.(4] 


علاوه بر آیات ذکر شده در روایات مربوط به معراج پیامبر (ضَلّی اللهٌ علیه 
واله وشلم) و روابات ذیکر نیز تشانه های روشتی, بر این اه ی 
شود. . 


ص: 169 


ظ ِ سارغوا الی مغفرو من ربکُم و جتَهٍ عَرضُها السَماواتِ و الاأرضْ 
ت للمَتفین». 

ِ ر.آیات: توبه: 89 و 100, فتح: 6, بقره: 24, آل عمران: 131 و 133, 

حدید: 21. ۱ 

3 برای شنیدنی های زیبای معراج و وقایع خواندنی ان , به کتاب دیگر 

نگارنده, «معراج پیامبر (ص)», چاپ سوم, انتشارات موعود اسلام قم, 


در سوره آعلی, آیه 12 (1) جایگاه شقاوتمندان را آتش بزرگ بیان می 
کند. در این که منظور از این آتش بزرگ چیست؟ تقتی. که اند منظور 
پایین ترین طبقه جهئثم و اسفل السافلین است. چرا که شقاوتمندان 
بدترین و ستمکارترین مردم بودند,و عذاب ان ها نیز باید سخت ترین و 
هولناک ترین عذاب باشد. 


بعضی یز گفته اند که توصیف این آفتشن به «کبری» در مقابل آتنشن 
«صغری» و های این دنیا می باشد, (2) همانگونه که در 
خی امه مرا و هو 
هذه جزء من سبعین جزء من نار جهنم, و قد اطفئت سبعین مره بالماء ثم 
التییت ولو لا زلی با استطاع آدمی آن بطیعهاء ابو آتش. تما جوفی, از 
هفتاد 9 از آتش دوز است, که هفتاد مر نبه با ات خاموش شده, باز 
شعله ور گردیده و اگرٍ چنین نبود هیچ انسانی قدرت تحمّل آن را نداشت و 
نمی تواننست در کنار ان قرار گیرد» رصا 


در دعای معروف کمیل که از امیرمومنان علی (علیه السّلام) منقول است 
درباره مقایسه آتش دنیا و اخرت می خوانیم : علی ان ذلک بلاء و مکروه 
قلیل مکثه یسیر بقائه قصير مته؛ ۱ 
توقف آن کم و بقایش مختصر و مذتش کوتاه است». . 


ص: 1609 
" «الذی تیه الاه الکتی 


2- ر.ک: تفسیر نمونه 399:26. 
3- ر.ک: الزهد: 101 2752 ؛ بحار 288:8 21 ؛ مسند احمد 244:2. 


4- هیزم های جهئم کیانند؟ 


خداوند متعال در قرآن کریم چند دسته را به عنوان هیزم جهنم معرفی 
نموده است. 


1- بدن انسان های گهنکار 
2- توت 
انوا الَار نی وفْوذها التّاس و الحْجَارَة عدّت للگافرین.(1) 


«از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم (گنهکار) و سنگهای است که 
برای کافران مهیا شده است». 


هن خود جر ی 


3- بت هایی که از سنگ می ساختند: 
اتکم ما تعبدٌوت من دون الله خصب < جَهتَم نم لها واردُوت 2(۰) 


وارد می شوید». 

5- اگر پوست های اصلی گنهکارند. پوست های تازه چرا؟ 

همانگونه که در صفحات پیشین اشاره کردیم,. یکی از عذابهای سخت 
مجرمان در روز قیامت این است که چون پوست های بدن . 


ص: 170 


1- بقره: 24. و نیز تحریم: 6. 
2- انبیاء: 99. 


انا در اثر آتش می سوزد, پوست هایی نو دوباره می آید و همچنان این 


خداوند متعال در مورد وقوع این عذاب در آیه6 5 سوره نساء می فرماید: 


ان الذین کقژوا تابانتا سوف صلبهم تاراً کلْمَا تضجت جْلُودْهُم بَدلتَاهُم 
جَلودا غیّها لِیدُوفُوا العذاب ان اللع کانْ غزیز ۱ 


«کسانی که به آیات ما کافر شدند, بزودی آنقها را در اتشیع وارد می کنیم 
که هرگاه پوستهای تنشان (در آن) بریان گردد (و بسوزد), پوستهای دیگری 
به جای آن قرار می دهیم, تا کیفر (الهی) را بچشند. خداوند, توانا و حکیم 
است (و روی حساب. کیفر می دهد). 


ممکن است برای برخی سوال شود که پوست های اصلی بدن گهنکارند, 
علت عذاب پوست های جدید برای چیست؟ 


در روایت ت است که همین پرسش را ابن ابی العوجاء. مردی مادی معروف 
معاصر امام صادق (علیه السّلام) از از حضرت و یس از تلاوت 
آیدونر سور هه رز کت ها دیب اقفر نی نام ان تما دنک 
چیست ؟ امام پاسخی کوتاه و پرمعنی به او داد و فرمود: هی هی و هی 
غیرها؛ یعنی پوستهای نو همان پوستهای سابق و در عین حال غیر آن 


است!. . 
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1- ان الذین کقژوا بتَایایتا سوف تصلیهم تارا کلْمَا تضجت جُلَوده هم بدّلتاهم 
جْلودا غیرها تیروف[ العذاب ان اللة کان عزیزا حکیما؛ کسانی کم به آبات 
ما کافر شدند بزودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوستهای تن 
آنها (در آن) بریان گردد (و بسوزد) پوستهای دیگری به جای آن قرار می 
ی ی ی 
دهد ا. 


ابن ابمی العوجاء که می دانست در این عبارت کوتاه سژی نهفته شده 
است, گفت: متل لی فی ذلک شیناً من امر الدنیا؛ در اين زمینه مثالی برای 
من برن. 

آمام: فرجوه ارابت او ان ولا اعد لبته فکسرهاه کم زدها فی. ملنتها.: یی 

هی ۱ ۲ ۱ 0 ی ۳ ۲ نو 
خرد کندء دو مرتبه آن.را در قالب بریزد و به.ضورت خشت تازه اي درآورد, 
این خشت دوم همان خشت اول است و در عین حال خشت نوی می باشد 
(ماده اصلی محفوظ است و تنها صورت ان تغییر کرده است). 


از این روایت استفاده می شور که پوستهای جد یبد از همان مواد پوستهای 
۱ می گردد. ضمناً باید توجه داشت که پاداش و کیفر در 
حقبیقت ارتباط با روح و قوه درک انسان دارد, و جسم همواره وسیله ای 
سای اقال بادانن و کر به روج اسان ۱۱ 


که عون بر ٩‏ 


برای برخی ممکن است سوال شد که چرا مجرمان در دوزخ همیشه باقی 


با استفاده از دو نکته ان شاءالله پاسخ روشن خواهد شد: 


[- جاودانگی در ان دوزج برای همه نیست. بلکه عذه ای تاش بیرون 
آورده می شوند. همچنانکه در روایتی صحیح و معتبر از رسول خدا (ضَلی 
اللة علیه واله وسلم) آمده است که حضرت فر مود: «یخرج من النار . 


ترش 2 17 


1- ر.کی: الاحتجاج 104:2 ؛ الفصول المهمه 343:1 ؛ بحار 38:7. 
2- تفسیر نمونه 8:3 42. 


قوم بعدما احترقوا فیدخلون الجنه فیسشیهم آهل الجثه: المجهئمیُون؛(1) 
عذه ای از مردم از دوزج بیرون آورده و به بهشت برده می شوند که 
بهشتیان به آنان دوزخیان می گویند». 


و فرمود: «یخرج من الثار من کان فی قلبه مثقال ذژه من ایمان؛ (2) هر 
کس زذزژه ای ایمان در دلش باشد, از اتش بیرون اورده می شود». 


و امام باقر (علیه السّلام) نیز فرمود: «أن قوماً یحرقون فی النار حتی اذا 
صارها اخمما (خصفا ا آدر کمم الستخاعه فا دروهی از روم ار انا مه 
سوزند و خوب که گداختند (و خالص شدند) شفاعت به سراغشان می 
اید». 


2 کسانی هستند که در دوزخ جاویدان بافی. ی هانتد کم علت ان در 
روایت امام صادق (علیه السّلام), از پدران بزرگ وارشان. از امیرالمو‌منین 
(علیه السّلام) خواهد ات 


اما کسانی که در آتش دوز خ جاودانند؛ 


امام کاظم (علیه السّلام) می فرماید: «یخلد الله فی النار الا آهل الکفر و 
الجحود و اهل الضلال و الشرک, و من اجتنب الکباثر من المومنین لم یسال 
عن الصغاثر؛ (4) خداوند جز کافران و منکران و گمراهان و مشرکان را در 
آتش جاودان نکند. موّمنانی که از گناهان کبیره اجتناب کنند درباره گناهان 
صغیره بازخواست نشوند». 


در دعای کمیل امام علی (علیه السّلام) نیز می خوانیم: «آقسمت آن 
تملاها من الکافزین من الجته و الناین آجمفین, ی 


ص: 173 


1- ر.ی: مسند احمد 125:3 ؛ سنن ترمذی 114:4. 

2 ر.ک: سنن ترمذی 113:4 2725 ؛ فتح الباری 110:13 ؛ میزان الحکمه 
5:1 

3- ر.ک: الفصول المهمه 379:1 5062 ؛ بحار 361:8 ؛ میزان الحکمه 
5:1 


4 ر.ی: التوحید: 407 ؛ تفسیر صافی 149:1 ؛ تفسیر نورالثقلین 3:1 47 
ح206. 


پروردگارا! تو سوگند یاد کرده ای که جهئم را از کافران جِنْ و انس پر کنی 
و معاندان را در ان تا ابد نگه داری». 


و آضا علت خلون کافران در انن و ع: 


ایام صاوی رنه الا ای باتش از امسالعوسی مه لام روایت 
که ها و مارا ی 
مسخده: |ذ دحل علیم وجل من البهود... فال الهودط: فان: کان.رتک لا نضالم 
تکیی نله فی الان ادا ینس تمه از آاما دود خال جوم 
کی ین فلم الم ها لو ی نی انا ای ایا ان سصی 
الله عرّوجل, خلده فی ناره علی نیْته. و نیْته فی ذلک شا من عمله. و 
کذلک یخلد من بخلد فی الجثه بائه ینوی آنه لو بقی فی النیا آتامها لأملاع 
له آبدء و نثته خیر من عمله. فبالئیات بخلد آهل الجته فی الجثه و آهل 
لثار فی الثار.(1) 


پیغمبر اکرم روزی در مسجر خود نشسته بود که مردی بهودی بر او وارد 

شد (سوالهائی کرد, یکی ِ آنها اين بود که) گفت: اگر پروردگار تو ستم 
نمی کند., پس چگونه کسی را که جز چند روزی گناه نکرده ست برای 
همیخته: در انش نگاه می دارد؟ 


یی ماس اه تیان ار اهر ان جاویدانند که در دنیا نیتشان 
این بود که چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانی کنند و بهشتیان 
نیز از این رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودند که اگر برای 
هميشه ماندگار باشند, برای هميشه نیز خدا را فرمان برند. پس, جاودانگی 
هر دو گروه به سبب نیتهایشان است. آنگاه حضرت این آیه را تلاوت کرد: 
«قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو هر کس طبق شاکله خود عمل می کند», 
فرمود: یعنی طبق نیت خود». . 


ص: 174 


1- ر.ک: الکافی 85:2 ح5ظ ؛ التوحید: 398 ؛ میزان الحکمه 899:2 
ح2943. 


7- نخستین کسی که به دوزخ می رود کیست؟ 


یل ها احلی ه ه والت متام رتاش تفه اس کف رسد 
«اول من یدخل النار امیر متسلط لم یعدل, و ذو ثروه من المال لم یعط 
المال حقه, و فقیر فخور؛ (1) نخستین کسی که به دوزخ می رود 
فروانروای قدرتمندی است که دادگری نکند و توانگری که حقوق مالی خود 
را نپردازد و تهیدست متکبر». 


در وحی خداوند متعال به حضرت موسی (علیه السّلام) آمده است که: 
«ان المغتاب |ذا تاب فهو آخر من یدخل الجنه, و ان لم یتب فهو ول من 
پدخل النار؛ (2) شخص عیبت کننده, اگر توبه نماید آخرین کسی است که 
وارد بهشت می شود, و اگر توبه نکند الين کسی است که به دوزخ می 
رود»؟. 


اساتتری عذاب در روز قیامت برای چه کسی است؟ 


امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: «اٍن آهون الناس عذابا یوم القيیامه 
لرجل فی ضحضاح من نار, علیه نعلان من نار, و شراکان من نار, پغلی 
الفرحل: فا بری آن-فی الناز آخدا اشد غذابا منهء ما فی. النار اخد آهون 
عذابا منه. 7 ۱ سبک ترین عذاب روز قیامت. عذاب مردی است که در 
آتشی کم عمق قرار دارد و دو کفس و دو بند کفش از آتش به پا دارد. از 
گرمای آن آتش مغزش همچون دیگ به جوش . 


ص: 175 
1- ر.ک: بحار 290:7 ح10. 


2 ر.ک: شرح اصول کافی 9:10 ؛ الجواهر السنیه79 ؛ بحار 222:72. 
3- ر.ک؛ تفسیر قمی 258:2 ؛ بحار 295:8 ح44 ؛ میزان الحکمه 472:1. 


قف: آنت وف فک هیر کید که ود ده عذابی از عذاب او سخت تر نیست. در 
صورتی که عذاب او در دوزج سبکترین عذاب است». 

ول دا (ضلی له لیف الم متام یر فرممو دادن اه النار عدانا 
ینتعل بنعلین من نار, یغلی دماغه من حراره نعلیه؛ (1) کم عذابترین اهل 


دوزخ دوه کفش از انش به پا دازة که از حرارت آنها مغزش به وش .هی 
اید». 


فا تعجدالله رش آلعا آمین 

تمام شد در تاریخ 26/9/1386 

مر مقخنسه: خاسرضا ز کی اوه نی 
ص: 176 


رکه صعنه الم 1351 * الخضتف این آاس.سبیه 94:8 192 ۶ آلجامه 
الصغیر 53:1 323 ؛ کنزالعمال: 39507 ؛ تفسیر ابن کثیر 391:2. 
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ص: 178 


فهرست منایع 
کتابنامه 

- قرآن کریم. 
2- نهح البلاغه. 


حضرت امام خمینی (قدس سره)؛ آداب الصلوه, موّسسه نشر و تنظیم 


ره 


چاپ چهارم 8 شمسی. 


ای سس دم فان ال آمسیوه عصض اعا ات ,اس 
1417 


- سیدمحمد بکری الدمیاطی, اعانه الطالبین. 4 مجلد, دارالفکر بیروت 
لبنان, الطبعه الاولی 1418 قمری. 


- شیخ صدوق, الاأمالی,. یک جلد, انتشارات کتابخانه اسلامیه, 1362 
۱ ۱ 
- شیخ طوسی, الأمالی, یک جلد, انتشارات دارالثقافه قم, 1414 هجری 


3 هجری قمری. 


ص: 179 


4 قمری. 


شدعت لسان 1415 


نی تقترفت» لخن عستی. استر ابانق«خافیل الاات: الظاهنه یی حلن 
انتشارات جامعه مدرسین قم, 1409 هجری قمری. 


۱ ۳ 


عبدالحمید انوم ترجمه صحیفه سجادیه, انتشارات صد | و سیما.؛ چاپ 


دوم 5 شمسی. 


5 علامه حلی 1 حلی:: ند کرة الفقهاء, تحفیق و نشر: موسسه الببت (علیهم 
الا ال اف فد ان معرم 114 ی 


- تفسیر المنسوب بامام العسکری (علیه السّلام), یک جلد, تحقیق مدرسه 
الامام المهدی (علیه السَّلام) قم المقدسه, الطبعه الاولی 1409 قمری. 


2 مرن 


- علامه سید محمد حسین طباطبایی, تفسیر المیزان. نشر بنیاد علمی و 
فکری علامه طباطبایی, چاپ پنجم 136 هجری شمسی. 


چاپ اول. 


سا 2-2 تفلیبیر اه , دو جلد, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 
۳۳ الطبعه الاولی 1418 ه-.ق. 


- علامه سیدمحمد حسین طباطبایی. تفسیر المیزان. نشر بنیاد علمی و 
فکری علامه طباطبایی, چاپ پنجم 136 هجری شمسی. 


- محمدبن آحمد الأنصاری القرطبی, (الجامع لاأحکام القرآن) تفسیر 


ت‌ علی بن ابراهیم بن هاشم قمی, تفسیر قمی, 2 جلد, موسسه دارالکتاب 
قم, 1404 هجری قمری. 


- فضل بن حسن طبرسی. مجمع البیان فی تفسیر القرآن, موسسه اعلمی 


ص: 190 


اسماعیلیان قم الطبعه الرابعه, 2 قمری. 


+ ایت. الله.فکازم شیر ازی و همکاران: تفسیر تضونه, انتشارات دارالکتب 


- میرزا محمد مشهدی قمی, تفسیر کنز الدقائق. 2 مجلد. تحقیق حاج آقا 
المشرفه, الطبعه الاولی 1407 ه-.ق. 


- شیخ صدوق, التوحید, صححه و علق علیه: السید هاشم الحسینی 
الطهر انمض منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم المقد سه. 


* نی عفر مد بن ری الظيری: خامم البیان غن تاویل. ای القران؛ 
دارالفکر للطباعه و النشر 1415 قمری. 

- ملا مهدی نراقی, جامع السعادات. 3 مجلد. تصحیح و تعلیق سیدمحمد 
کلاشره موه الاعلفی, (لمطیوعات یروت -خان» جوا رم 


ری متشه تنظیم.و: تشن _آناو امام 


- شیخ حر عاملی, الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه. منشورات مکتبه 
المفید قم - ایران. 


۰ سس سس سس سس بت سر توا ین مو یه تیم ور ی انا اما مین 
چاپ بیستم, 1378 شمسی. 


- شیخ صدوق, ثواب الأعمال, یک جلد, انتشارات شریف رضی قم, 1364 


ِ سس الخصال, دو جلد در یک مجلد. انتشارات جامعه 
۱ 


که 2 
1417 


- علیرضا زکی زاده رنانی, حکمت های حضرت مسیح (علیه السّلام), 
انتشارات پرتو خورشید, چاپ دوم 1385 شمسی. 


مکح فا لین ا تاه الششه کی الاحاست: اوه ی اب 
اف فی اران 


ص: 181 


- الشیخ محمد حسن النجفی, جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. حققه 
و علق علیه الشیخ عباس القوچانی,. 43 مجلد, الطبعه الثالثه, دارالکتب 
الاسلامیه, پائیز 1367. 


اس متا تا مهارف ارت اد وی کت تاش 
کتابهای جیبی, تهران 1356 شمسی. 


تلا اون یال رو این انی کر السبوظی: لد الشون فن ای 


- سیدمهدی حجازی, درر الاخبار گزیده بحار الانوار, دفتر تبلیغات اسلامی. 
- شهیدالاأول, الذکری, یک مجلد, طبعه حجربیه خط کرمانی سنه 1272. 


- حسین بن سعید کوفی, الزهد, 1 مجلد. المطبعه العلمیه قم 1399 


- نسایی, سنن نسایی, انتشارات دارالبشائر الأسلامیه, 1986 میلادی. 
- ترمذی» سنن ترمذی, انتشارات دارالفکر, 1983 میلادی. 
- بیهقی, السنن الکبری. 10 جلد. نشر دارالفکر بیروت. 


هنشت ابیت ات امه 2 ماو ی دابا لفگن 
بیروت الطبعه الاولی 1410 قمری. 


- الشیخ محمد مهدی الحائری. شجره طوبی, منشورات مکتبه الحیدربه فی 
النجف. الطبعه الخامسه 1385 ه-.ق. 


امه امس ای رباع دار ای الکینه رنه شوت 
الا لامش گام الهه الاملی 17 فمری. 


- عبدالرزاق گیلانی,. شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقبقه, انتشارات پیام 


ای الق مه ما کل تم شرح مناجات شعبانیه. نشر سایه. چاپ 
اول, 73 شمسی. 


اب ارفا اس هی ها ما ات 


ت‌ بخاری؛ صحیح بخاری؛ انتشارات دارالقلم بیروت؛ 197 میلادی. 


#غلن تن لباق المارسن کی این ان فریت: این ان 16 فختد: 
آلتخفيق. شیب الارتخوطه تشر. جوشفته الرسالة,. الطبعه. النانيه. 1114 


ص؛ 182 


- النووی. صحیح مسلم بشرح النووی, 18 مجلد. نشر دارالکتب العربی 
بیروت., الطبعه الثانیه 1407 ه-.ق. 


چاپ کتابخانه حیدریه, نجف, 1384 هجری قمری. 


ی 


خی ات خمین ااحسای وال لاله لیا را تشه لت اء 
(ع) قم, 1405. 


میسنت یو اخبار الرضازغ: 2 خلو:در یک مجلن اتتشارات 
3 58 هجری قمری. 


8 هجری قمری - موّسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام. 


با اه ای هه یه ای و از الیش 
(ع), نشر الموّتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام. 


هجری شمسی. 


هکت اس ای و ۱۱71 ی 


- ثقه الاسلام کلینی, الکافی, 8 جلد, دارالکتب الاسلامیه تهران, 1365 
هجری شمسی. 


بوانتم نی نی الحانین؛ الامن قی فا الرتالن. عفی الا ور 
شلکان 7 در تا رالفکوسو وت الطیعه اب1209 


پات ی اه اطع ای 1 وی 


- اسماعیل بن محمد بن عجلونی, کشف الخفاء و مزیل الألباس, 2 مجلد, 


ای افص فصو لت ی اک که الا که افیف 
الطععه لاه 1410 قمری. 


لین امیس سا لس اش که افو هه الافاا و 


اه خیم تضي کاشا ی اه الیضا ۵ ضایر ره مخ ار ی 
تعلیق علی اکبر غفاری, دفتر انتشارات اسیلامی, چاپ چهارم. 1417 


ص: 193 


۳ تسده شمه یم سار انیب مه سا عانعن وال 
الحجه .علی الشتره موستته الشارف. الاشلاميه. الطیعه الاولی۰ 1415 
شا شش علی سای میور ک هه ا تساه النر اللاین 


مد ارم ی مه کی ارس امه باس عایم 
التام فت 110 مر 


۶ انیت عندالله الخاکم الیشابور الستتدر ی علی. الضحنعین بو را لمیر فد 
بیروت لبنان. 


شریف رضی قم, 1412 هجری قمری. 


اشنیخ: ضدوق:: فعاتی. الاخبار: یک خجلدر اتشارات خامعه مدرزشسین فمء 


نت بت سب بت تست سب تسه ببس سم سب سر , من لا یحضره الفقیه, 4 جلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم 1413 قمری. 


- منسوب به امام صادق علیه السلام, مصباح الشریعه, یک جلد, موّسسه 


- محمد فواد عبدالباقی, المعجم المفهرس, لاألفاظ القرآن الکریم, موسسه 
اعلمی للمطبوعات بیروت. طبع او.ل 1420 ه-.ق. 


بت یمان تین آخمد الظیر انیر الععخم الکره حقیق موی عروالمسید 
السلفی: تشر عکنبه: آیره تیمیه الفاخزن. 25 مجلهر الطیعه النانیه. 


ی اف کر الستفی مه ازوانه مض افو تور مکته: القوذسی 
بالقاهره دارالکتب العلمیه بیروت - لبنان. 


- محقق الأردبیلی, مجمع الفائده و البرهان, 1 مجلد, تحقیق: اشتهاردی و 
عراقی و یزدی. نشر جامعه المدرسینم, 1403 قمری. 


- شیخ فخرالدین طریحی, مجمع البحرین. شش مجلد. 


- احمدبن محمد بن خالد برقی, المحاسن, یک جلد, دارالکتب الاسلامیه قم؛ 
1 هجری قمری. 


- مال احمد نراقی. معراج السعاده, انتشارات هجرت. چاپ پنجم. 1377 


اسلام, چاپ سوم 13806 شمسی. 


ص: 184 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


